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  سلمان فارسى

  سید جعفر مرتضى عاملى :مؤلف

 محمد سپهري :مترجم

 
 
 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه دفتر 
  بسمه تعالى

المحقـق   تألیف» سلمان الفارسى«کتابى که پیش روى شماست ترجمه کتاب 
السید جعفر مرتضى العاملى است که این دفتر جهـت آشـنایى بیشـتر هموطنـان     

  . فارسى زبان با آن مرد خدا به ترجمه و نشر آن اقدام نمود
  . امید است مورد قبول پروردگار متعال قرار بگیرد

  جامعه مدرسین قم ه دفتر انتشارات اسلامى وابسته ب
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  مقدمه مترجم 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

الحمدالله رب العالمین والصـلوة و السـلام علـى خـاتم النبیـین محمـد و آلـه        
   .ى عنهالطاهرین و على صحبه الذین اخذوا ما آتى و انتهوا ما نه

بررسى زندگانى مردان برجسته تاریخ بسـته بـه شخصـیت مـورد بررسـى و      
بـه عبـارت   . فواید و نتایج مختلفى مى تواند داشته باشد ،انگیزه و هدف کنکاش

با انگیزه ها و اهداف مختلف مى توان بـه بررسـى زنـدگانى بزرگمـردان     : دیگر
میزان اهمیت این گونـه   .پرداخت و از این بررسى به نتیجه و حاصل دست یافت

پژوهش تـاریخى بـا نـوع شخصـیت مـورد تحقیـق و میـزان اهمیـت زمینـه و          
از بـاب   .چهارچوبى که در آن نقش داشته و اهمیت و شهرت یافته مرتبط اسـت 

علمـى یـا سیاسـى بـه      ،ادبى ،بررسى تاریخ زندگانى یک شخصیت هنرى ،مثال
علـوم تجربـى یـا     ،ادب، ت کـه هنـر  همان اندازه داراى اهمیت و مفید فایده اس

  . و اهمیت دارد  سیاست در حیات فردى و اجتماعى انسان نقش 
بنابراین بررسى زندگانى شخصیتهاى که در عرصـه گسـترده اعتقـاد و عمـل     

که سراسر حیات دنیوى و اخروى انسـان را در ابعـاد   ) جهان بینى و ایدئولوژى(
و نمـودار   ،فـروع  ،معـرف اصـول   ،تهمختلف فرا مى گیرد مقام و جایگاهى داش ـ

داراى فایـده اى  ، تعالیم و نظام ارزشى یک مکتب جامع و فراگیرنده مى باشـند 
عظیم و اهمیتى ویژه خواهد بود به اندازه اهمیت و فایـده آن مکتـب عقیـدتى و    

   .ان به آن مکتبمؤمنعملى در حیات فردى و اجتماعى 
ه شناسـایى زنـدگانى پیـامبر گرامـى     گذشته از ضرورت و اهمیت ویژه اى ک

براى ما که قول و فعل ایشان  -علیهم الصلوة و السلام  -اسلام و ائمه اهل بیت 
بـا بررسـى زنـدگانى مسـلمانان     ، مستند و منبع تشریع مى دانیم دارد ،را حجت
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ــلام      ــى اس ــول گرام ــدیق رس ــاوران ص ــان و ی ــه همراه ــته از جمل  -برجس
صـداقت و   ،راستى به پیام و رسالت او ایمان آوردند و در عمـل که به  - 

نشان دادند نیز مى توان به بسـیارى از   -  -اطاعت خود را از مقام نبوى 
پیداست که به همین نسبت چنین کارى از  .حقایق و معارف اسلامى دست یافت

محققانه و ، نحو مستندارزش و اهمیت در صورتى است که تحقیق و پژوهش به 
  . به دور از پیشداورى و اعمال تعصب صورت پذیرد

متتبـع و   مؤلفدر این کتاب که پیش روى خواننده قرار دارد با روش معمول 
دقیـق و موشـکافانه زنـدگانى سـلمان     ، به نحو مسـتند  -سلمه االله  -پژوهشگر 

بـه بررسـى    -  -صحابى برجسته پیامبر گرامى اسـلام  ) محمدى(فارسى 
از  -رضـوان االله تعـالى علیـه     -با توجه به این کـه سـلمان    .گذاشته شده است

بـه شـمار مـى رود بررسـى      -  -شاگردان ممتاز مکتب اسلام محمـدى  
چگونـه  «زندگانى او از جهت این که گوشه هایى از حقایق و معارف اسلامى و 

از ارزش و اهمیـت بسـیارى   ، ان واقعى را منعکس مـى سـازد  یک مسلم» بودن
بررسى زنـدگانى   ،برخوردار است بعلاوه از آنجا که سلمان غیر عرب بوده است

و مواضع دیگـران در مقابـل او روشـن کننـده      -  -او در کنار رسول االله 
د مسـاءله دیرینـه   حقایق ارزشمندى در رابطه با دیدگاه و عملکرد اسلام در مور

تبعیض نژادى و نیز محک تجربه اى است براى بررسـى عملکـرد مـدعیانى کـه     
  . ناگزیر ماهیت واقعى خود را در عمل نشان دادند

در این بررسى به این جنبه قابل استفاده از مطالعـه زنـدگانى جنـاب سـلمان     
 ـ ،این تحقیق .بیشتر توجه شده است ى رغـم  گویاى این واقعیت تلخ است که عل

موضع و عملکرد روشن اسلام در خصوص رد تبعیض نـژادى و برقـرارى نظـام    
 ،اجتماعى مبتنى بر برادرى و برابرى و نفى هر گونـه امتیـاز مجعـول و موهـوم    
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اندیشه جاهلى تبعیض نژادى در میان برخى از مسلمانان همچنان به حیات خود 
اریها ایـن دسـته از مـردم    سلمان فارسى با بـدرفت  ،ادامه مى داده و از این طریق

   .مواجه بوده است
امروزه که بیدارى اسلامى در سطحى بسیار گسترده آغـاز گشـته اسـت ایـن     
گونه کنکاشها دردمندانه و بى طرفانه براى پى بردن به مبـداء و منشـاء انحـراف    
جامعه اسلامى از اسلام اصیل و در نتیجـه کشـف سرچشـمه ضـعف و انحطـاط      

اهمیت ویژه اى داشته و براى بازگشت امـت اسـلامى بـه     ،ىکنونى جوامع اسلام
ضرورت و لزوم  -  -عزت و عظمت اسلامى در سایه اسلام ناب محمدى 

گامى کوچک در این راه  ،امید آن که ترجمه این اثر تحقیقى. فوق العاده اى دارد
  . به شمار آید

  و هو الموفق
  سید محمد حسینى 

   11/7/1369بلده طیبه قم 
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   مؤلفمقدمه 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

سپاس خداى را پروردگار دو عالم و درود و سلام بر سرور ما محمـد و بـر   
  . خاندان پاك او و لعن و نفرین بر جملگى دشمنان ایشان تا روز جزا

خواسـته   این نوشته که در دسترس خوانندگان قرار داده شده کتابى نیست که
بلکه مباحث ؛ مطالب و مباحثش مرتبط و منسجم باشد ،باشم فصول آن را کامل

و به عبارت بهتر مطالبى است که شخصیت همان کسى کـه انگیـزه جمـع آورى    
بـین آنهـا    -سلام و برکات خدا بر او  -) فارسى(آنها بوده یعنى سلمان محمدى 

یرامـون تـاریخى کـه چـه بسـا      در اینجا ما نمى خواهیم پ. ارتباط ایجاد مى کند
حقیقـت   .چندان بدان اهمیت داده نمى شود براى خواننده گرامى اطاله کلام کنیم

این است که این مجموعه مطالب در بدو امر به قصد این که بخشى از کتـابى کـه   
کـه همچنـان    -و دقیقا جزء پنجم آن » الصحیح من سیرة النبى«نوشته ام به نام 

اما پس از آن که ، باشد نوشته شد -ت و هنوز آماده نشده در حال فراهم آمدنس
دیدیم ایـن مطالـب گسـترش یافـت و بسـیار شـد و بخـش بزرگـى از کتـاب          

هـر چنـد بـه    (را اشغال مى کند و هماهنگى و انسجام مطالب آن را » الصحیح«
مخل مى کند چاره اى ندیدیم جز این که این مجموعه را از کتاب ) میزان حداقل

جدا ساخته به شکل کتاب یا کتابچه اى مستقل ارائه کنیم بدین امیـد   »الصحیح«
و (که برادران خواننده و پژوهشگران بر ضعف و کاستیهایى که در آن خواهد بود 

چه بسا در عـوض ایـن ضـعفها از جهـات و     . چشم بپوشند) بدانها اشاره کردیم
 ـ، جوانب دیگر ین مجموعـه اى  ارزشهایى در این مجموعه بیابند و از این که چن

  . فراهم گشته و بدان پرداخته شده خرسند شوند
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را به خوانندگان و پژوهشگران تقدیم مى » بضاعت مزجات«این  ،به هر حال
کنیم و پیشاپیش از تقصیر و قصورى که در آن مى یابند پوزش مى طلبـیم چـرا   

   .تکه کمال فقط از آن خداست و همو ولى ما و راهنماى به سوى راه راست اس
  قم المشرفه 

  ق  .ه 1409بیست و چهارم ماه رجب 
  ق  .ه 12/12/1376

  جعفر مرتضى العاملى 
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  مقاطعى از زندگانى سلمان  :باب اول
  معرفى سلمان محمدى در چند سطر  :فصل اول
  سرآغاز 

زمانى ضرورت جدى پیدا مى کنـد کـه ایـن     ،بررسى زندگانى مردان برجسته
کار زمینه و فرصتى را ایجاد کند بـراى بررسـى بسـیارى از مفـاهیم سـازنده و      
شناخت حقایق زندگى و آگاهى از اسرار ژرف حیات از طریق بررسـى اندیشـه   

کنکـاش و   دیدگاهها و سپس مواضع و حرکتهاى این افراد برجسته تا با این، ها
سیراب شود بینش اعتقادى کـه بـر همـه شـؤ ون      ،بررسى احساسات و عواطف

   ...آدمى و در تمامى احوال و اطوار او حاکم است ژرفا یابد
اما اگر بررسى زندگانى بزرگمردان به انگیزه شخص پرسـتى باشـد و بـدون    

 جز رضاى هواهاى نفسانى و پاسـخ بـه گرایشـاتى کـه نـه     (معیار و ضابطه اى 
تعظیم و ) موجب تعالى انسان است و نه حداقل زمینه این تعالى را فراهم مى کند

ایـن گونـه بررسـى و تحقیـق     ، تجلیل بدون هدف آنان را در پـى داشـته باشـد   
در این صورت انگیزه بررسى نه تنها تعالى بخش یا زمینه سـاز  . ضرورتى ندارد

و را در بند قیود و حـدود  ا ،تعالى و رشد انسان نیست بلکه این گرایش و انگیزه
زمین وابسته کرده موجب آن مى شود که ) نقطه اى از(گرفتار مى کند و او را به 

روح سخت و مسخ شده و حتى کینه جـو بـه هـر     ،تحجر فکرى ،با تنگ نظرى
در بسیارى موارد به روشهاى لجوجانه و مواضـع   ،چیز بپردازد و بر همین اساس
  . د و ننگ آمیز متوسل شودو رفتارهاى بى ثبات و خطاآلو

  هدف و روش ما در بررسى زندگانى سلمان  
از این رو اجازه نخواهیم داد بررسى ما جز با روش بهره گرفتن از واقعیتها و 
تجربیات بى آلایش صورت پذیرد تا آن تجربیات و واقعیات ما را فـراز آورد و  
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آن واقعیـات هـر گلـى را    ما به کمک آنها رشـد و تعـالى بیـابیم و از گلسـتان     
برگزینیم و هر میوه اى که خواستیم بچینـیم و از شـنیدن آواز پرنـدگانش لـذت     

) مقصود این است که صرفا به واقعیات و تجربیات خارجى مـى پـردازیم  ( .بریم
لکن از آنجا که ما بر این باوریم که راجع به قضایا و مسائل تاریخى على رغـم  

، و استنتاج از آنها لازم است قطعیت آنها محرز شـود  این که قبل از بهره بردارى
نمى توان به آسانى قضاوت نهایى کرد و حکم قاطع داد بى آن که خـود متوجـه   
باشیم خویشتن را در وادى کنکاش و بررسى غرق شده یافتیم و خـود را اسـیر   

   .موضوعات متوالى دیدیم
 -ره اى مـوارد  گذشـته از پـا   -بدین جهت طبیعى است که در این بررسـى  

اما پیش از آن که نتیجه و  .کنکاش با جنبه تحقیقى محض تقدیم خواننده بنماییم
یـک   ،فعلا بدون ذکر منابع ،حاصل این پژوهش را بر خواننده گرامى عرضه کنیم

  )1(دسته معلومات و اطلاعات اولیه و مقدماتى را ارائه و تقدیم مى کنیم 

  اطلاعات مقدماتى 
   .سلمان :امن

  »ابواسحاق«یا » ابوالحسن«یا » ابوعبدالله« :کنیه
   .نامعلوم: تاریخ تولد
   .سال سى و چهارم هجرى :تاریخ وفات
به قول دیگر کمتـر و بـه قـولى     ،گفته شده که سیصد سال زیست: مدت عمر

  . بیشتر
   .ه استفارس بود» رامهرمز«از قراء اصفهان و گفته شده از » جى« :موطن
نیز در آنجـا واقـع   » حذیفۀ بن الیمان«قبر . در نزدیکى بغداد» مدائن« :مدفن
   .است
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  . )یعنى ریاست مردم منطقه خود را داشته است(پدرش دهقان بوده است : پدر
. شمرده مى شـود  -  -رسول االله ) آزادشدگان(از موالى  :گروه و طبقه

او را خرید  -  -او را در بردگى داشتند تا این که پیامبر بیش از ده مولى 
  . و آزاد فرمود

در زمانى که حاکم مدائن بود برگ درخت خرما مى بافت و آن  :شغل و پیشه
  . را فروخته ارتزاق مى کرد

لـین  از سـابقین و او  -  -او و علـى   ،در برخى از روایات :اسلام آوردن
چنـین گفتـه   » ابـن مردویـه  «شمرده شده اند چنانکه ) نخستین ایمان آورندگان(

  . قول دیگر این است که در اوایل هجرت اسلام آورد. است و چنانکه خواهد آمد
روایت شده است در جنگ بدر و احد شرکت داشته و پـس از آن در  : جنگها

   .هیچ کارزارى غایب نبوده است
هزار درهم که آن را صدقه مى داد و حاصـل دسـترنج    پنج :حقوق و مواجب
  . خود را مى خورد
خانه اى که در آن مسکن نداشت و در زیر سـایه دیوارهـا و    :منزل مسکونى

درختها به سر مى برد تا این که برخى او را راضـى کردنـد و بـرایش سـرپناهى     
ساختند که چون بر مى خاست سرش بـه سـقف آن اصـابت مـى کـرد و چـون       

 ،و او در جسـتجوى دیـن حـق   . پاهایش را دراز مى کرد به دیوار آن مى خورد
  . کتابهایى خوانده بود

  از ویژگیهاى سلمان  
پیشه او و کارى که با حقوق و مواجبش مى کرد زهد  ،از وضع مسکن سلمان

آن جناب و اعراض او را از دنیا دانستیم در این جا بیش از این به این صفت او 
   ...ردازیمنمى پ
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زاهد و به دور از رفـاه   ،عالم ،،فاضل، خیر: بعضى او را چنین وصف کرده اند
و عبایى داشت که قسـمتى از آن را زیـر خـود مـى انـداخت و       )2(و نعمت بود 

فقیران را دوست مى داشت و ایشان را  ...قسمت دیگرش را روى خود مى کشید
   .مقدم مى داشت ،بر صاحبان ثروت و مکنت

. و از هوشمندان بود .را مى دانست» اسم اعظم«و به طورى که گفته مى شود 
و ایمان داراى ده درجه و مرتبه است سلمان از بـالاترین درجـه آن برخـوردار    

   .و علم و علما را دوست مى داشت. بود
حنیف  ،سلمان بنده صالح« :روایت شده -  -و بنابر آنچه از امام صادق 

  . »مسلم بود و از مشرکان نبود و
در مورد سلمان تـو را  « :آمده است که -  -و در حدیثى از رسول االله 

که خداى تبارك و تعالى به من دستور داده کـه او را از علـم   . به اشتباه نیندازند
  . »انساب و قضاوت باخبر سازم، مرگها، بلایا

و از مقتـل شـهدا در   . دریایى بى پایان بـود  ،ى دانستو علم اول و آخر را م
  . کربلا و جریان خوارج خبر داده بود

  مقام و منزلت سلمان  
بخشى از آنچه گذشت به والایى مقام و بلندى منزلت سلمان اشاره دارد و در 

صاحب  :این باره به بیان بیشتر نیازى نمى بینم اما به این حال اضافه مى کنیم که
 -از طرق مختلف روایـت شـده کـه رسـول االله      :گفته است» الاستیعاب«کتاب 
  . »نزد ستارگان ثریا باشد سلمان بدان مى رسداگر دین «: فرمود - 

سـلمان شـب هنگـام بـا رسـول االله      « :و از عایشه روایت شده که گفته است
رسـول   -چنانکه نقل خواهد شد  -و. )3(» نزد ما بود با او همنشین بود - 

  . »تسلمان از خانواده ماس«: فرمود -  -االله 
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و  -  -رسـول االله  «روایت شده اسـت کـه    -  -و از امام صادق 
از علم مخزون و مکنون الهى چیزهایى را که  -صلوات االله علیه  -ین مؤمنامیرال

  . »دیگران تحمل آن را نداشتند به سلمان مى گفتند
ــر شــد ــه او ام ــزل فا !اى ســلمان: و ب ــه من ــر رســول خــدا  ب  -طمــه دخت

مى خواهد هدیه اى را که از بهشت بدو  ،برو که او مشتاق دیدار توست - 
یکى از دعاها را بـه او   -  -و نیز حضرت فاطمه . اهدا شده به تو اهدا کند

سـلمان از منسـت هـر    «: روایت شده که فرمود -  -آموخت و از پیامبر 
بنـابر   -و  ...کس بدو جفا کند به من جفا کرده و هر کس او را بیازارد مرا آزرده

نگـو  «: به منصـور بـن بـزرج فرمـود     -  -امام صادق  -آنچه روایت شده 
  . »سلمان فارسى بلکه بگو سلمان محمدى

بـین سـلمان و ابـوذر قـرار بـرادرى       -  -رسـول االله   :و گفتى این که
و با این که خلیفه دوم . گذاشت و بر ابوذر شرط کرد که سلمان را نافرمانى نکند

عمر بن خطاب به هر نحو از زن دادن به سلمان سرباز زد و درباره این مرد بـى  
به عللى  -خواهیم دید  -ان شاءاالله  -بر زبان آورد چنانکه »  !الکن«همتا تعبیر 

 -و گفته مى شود همانطور کـه رسـول االله    ...او را حاکم مدائن ساخت -ص خا
به سلمان گفته بود به هنگام تسخیر فارس توسط مسلمانان تاج کسرى  - 

بـه   -  -و در موقع رفتن فاطمـه  . بر سر سلمان گذاشته شد) پادشاه ایران(
نشسـت و   -  -بـر اسـتر پیـامبر     -  -اطمـه  ف -  -خانه على 

رسول االله به سلمان دستور داد افسار استر را در دست بگیـرد و خـود از عقـب    
  . استر را مى راند

یکى از کسانى بـود کـه پـس از رحلـت      -خدایش رحمت کند  -و سلمان 
و همـواره از  . ه آن حضرت فرموده بود وفادار مانـد بدانچ -  -رسول االله 
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جمله کسانى بود که به برگرداندن خلافت از على به دیگران اعتراض کرد و او و 
   .را در این باره با آن مردم گفتگوها و مباحثاتى بوده است» ابى بن کعب«

  درگذشت سلمان  
نمـاز بـر    ،کفـن  ،غسل -  -ین على مؤمنچون سلمان وفات یافت امیرال

جنازه و دفن او را به انجام رسانید آن حضرت بـه همـین منظـور از مدینـه بـه      
علیـه الصـلاة و    -ین مـؤمن آمد و این ماجرا از کرامـات معـروف امیرال  » مدائن«

   :ابوالفضل تمیمى این ماجرا را به نظم آورده است .است -السلام 
ــه   ــن عجائب ــیرا م ــى یس ــمعت من   س

ــ      ــا  و ک ــزل عجب ــم ی ــى ل ــر عل   ل ام

   
  ادریـت فــى لیلــۀ سـار الوصــى الــى  

  ارض المــدائن لمــا ان لهــا طلبـــا        

   
ــى   ــاد ال ــلمانا و ع ــر س ــد الطه   فالح

  عــراص یثــرب و الاصــباح مــا قربــا     

   
  کاصــف قبــل رد الطــرف مــن ســباء

  بعرش بلقیس و افى تخرقـى الحجبـا       

   
  فانت فى آصف لـم تغـل قلـت بلـى    

ــال ان ذا عج        ــد دغـ ــا عبیـ ــاانـ   بـ

   
  ان کــان احمــد خیــر المرســلین فــذا

  خیر الوصـیین او کـل الحـدیث هبـا         

   
  و قلت ما قلت مـن قـول الغـلاة فمـا    

)4(ذنب الغـلاة اذا قـالوا الـذى وجبـا          
  

   
  مستنصر باالله و ابن الاقساسى  

روزى خلیفه عباسى المستنصر باالله همـراه   :راجع به این قضیه گفته شده است
خـارج   -رحمـه االله   -الدین ابن الاقساسى براى زیارت قبـر سـلمان   با سید عز

از جمله اکاذیب ایـن اسـت کـه     :خلیفه در بین راه به ابن الاقساسى گفت .گشت
از  -  -غلات شیعه مى گویند چون سلمان وفات یافت على بن ابى طالـب  

 ـ    ابـن   .ه بازگشـت مدینه به مدائن آمد و او را غسل داد و همـان شـب بـه مدین
  )5(. الاقساسى به او جواب داده و ابیات گذشته را خواند
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و خود آنهـا را  (ظاهر این است که ابن الاقساسى به این ابیات استشهاد کرده 
هجرى قمرى یعنى یک سـال بعـد از    589زیرا المستنصر باالله در سال ) نسروده

  )6( .متولد گشته است) هکه این اشعار را نقل کرد(وفات ابن شهر آشوب 
بخش کوچکى بود از حیات سلمان محمـدى   ،این اطلاعات مقدماتى :خاتمه

که چون دسته گلى از میان هزاران گل زیبا برگزیدیم و چه بسا از گلهایى زیباتر 
شاید خواننده در فصـول آینـده بخشـى     .و عطر آگین تر صرف نظر کرده باشیم

و از خواننده عذر تقصیر مى طلبیم چرا که پرداختن به همه . دیگر از آن را بیابد
برون از حد توان و فراتر از وسع و مجال است و ناچار باید به مقـدارى   ،مطالب

   .و اینک فصول و مطالب آینده .که وقت و فرصت اجازه مى دهد بسنده کنیم

  اسلام آوردن و آزاد شدن از بردگى  :فصل دوم
  لام آوردن سلمان  داستان اس

رحمـت و رضـوان    -خداى تعالى سلمان محمدى معروف به سلمان فارسى 
کـه در جسـتجوى دیـن حـق از مـوطن خـود        -خدا بر او و حشرنا االله معه را 

هجرت کرد و رنجها و سختیهاى بسیار در این راه تحمل کرد تا آنجا که در ایـن  
یت فرمـود و  تا این که خداوند او را به دین حق هـدا ، راه به بردگى مبتلا گردید

 )7(به طورى که گفته شـده   -و او در سال اول هجرى و مشخصا . بر او منت نهاد
داسـتان   .در ماه جمادى الاولى از آن سـال بـه دیـن اسـلام مشـرف گشـت       -

چگونگى رسیدن او به مدینه و آنچه پیش از وصول به مدینه بر او گشت مفصل 
   .جا در پى بررسى آن وقایع نیستیماست و اندکى داراى اختلاف که ما در این

اما در این شکى نیست که در خلال مهاجرت بـه بردگـى گرفتـه شـده و بـه      
وادى «یـا  » مکـه «منطقه حجاز و مشخصا مدینه آورده شده و به قولى دیگر به 

او دانسته بود که بـه زودى   .برده شده و سپس به مدینه آورده شده است» القرى
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هدیه مى پذیرد و بین دو شـانه  ، کرد که صدقه نمى خوردپیامبرى ظهور خواهد 
 -پیـامبر  » قبـا «پـس چـون سـلمان در محلـه      .اش مهر پیامبرى ممهور اسـت 

را دید و مقدارى خرما به عنوان صدقه به او داد و دید آن حضرت بـه   - 
بود ایـن را  یاران خود فرمود که از آن بخورند و خود از آن نخورد چون صدقه 

سپس در مدینه حضرتش را دید و مقدارى خرما از . یکى از آن سه نشانه شمرد
  . باب هدیه تقدیمش کرد و این بار دید خود او از آن خرما تناول فرمود

آن حضرت را در تشییع جنازه یکـى از  » بقیع الغرقد«و زمانى دیگر در محل 
 -آن حضــرت صــحابه خــود دیــد بــه او ســلام کــرد و پشــت ســرش رفــت  

چون مهر پیامبرى را بر پشـت آن جنـاب   ، جامه از پشت خود کنار زد - 
دید خود را بر آن افکند و آن مهر را بوسید و گریـه کـرد آنگـاه اسـلام آورد و     

بـه   -پـس از ایـن   . )8(حکایت کـرد   -  -داستان خود را براى رسول االله 
  . از بردگى آزاد گردید -که خواهیم گفت طورى 

  آنچه ما از این ماجرا مى فهمیم  
از داستان اسلام آوردن سلمان دانسته مى شود که سلمان به انگیزه احساسـى  
و عاطفى یا مصلحت جویى و یا بر اثر اعمال فشار بر او یا به سبب اقتضاى جو 

در جستجوى دیـن حـق جـلاى    بلکه پس از آن که  ؛خاصى اسلام نیاورده است
وطن کرد و زحمات و مشتقات بسیارى در این راه بر خود دین جلاى وطن کرد 
و زحمات و مشقات بسیارى در این راه برخود هموار کرد تا آنجا که به بردگـى  

بعـلاوه بـه   . گرفتار آمد فقط به علت اقناع فکرى و پـذیرش قلبـى اسـلام آورد   
به ، آمده است او از آغاز -ه نقل خواهد شد ک -طورى که در برخى از روایات 

مفهوم این روایـات   .شرك تظاهر مى کرده و ایمان خود را پنهان مى داشته است
بر این دلالت مى کند که دین دارى امرى فطرى است و عقل سلیم انسـان را بـه   
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اه دین فرا میخواند و سلمان از این طریق به ایمان به خدا و انبیاء و شرایع الهى ر
   .یافت

  زمان آزاد شدن سلمان 
سلمان به طور کامل از بنـد بردگـى آزاد    ،گفته اند در آغاز سال پنجم هجرى

یعنى پیش از جنگ خندق که پاره اى از مورخان برآنند که در ماه ؛ )9(شده است 
  )10( .ذى القعدى سال پنجم هجرى رخ داده است

یریم غزوه خندق در سال پنجم هجـرى بـوده اسـت    بر فرض این که بپذ - 1
؛ همین امر مستلزم این نیست که آزاد شدن سلمان نیز در همان سال بـوده باشـد  

زیرا ممکن است سلمان مثلا در سال چهارم هجرى چند ماهى بعد از غزوه احد 
آزاد شده باشد و بعد از گذشت یکسال یا کمتر یا بیشتر از آزاد شدنش در غزوه 

  . حاضر شده باشدخندق 
برخى از محدثین و مورخین گفته اند غزوه خندق به طور قطـع و یقـین    - 2

و در شرح خود بر » الروضه«در » نووى«این قول را  ،در سال چهارم بوده است
مشهور این « :حتى ولى الدین عراقى گفته )11( ،صحیح دانسته است ،صحیح مسلم

 :گفتـه » عیـاض «و  )12(» هارم هجرى بوده استاست که غزوه خندق در سال چ
سعد بن معاذ پس از غزوه خندق بر اثر تیرى که به او اصابت بود وفات کرد و «

در سـال چهـارم بـوده     - )13(جز آنچه واقدى گفته  -آن به اجماع سیره نویسان 
د بـه ایـن   مربوط باش» به اجماع سیره نویسان«بنابراین احتمال که جمله . »است

که غزوه خندق در سال چهارم بوده عیاض معتقد بوده که وقوع غزوه خنـدق در  
   .سال چهارم مجمع علیه است
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مجـزا و معترضـه   » و آن در سال چهارم بـوده «اما احتمال هم دارد که جمله 
بـه اجمـاع سـیره    «حکایت نظر عیاض درباره تاریخ غزوه خندق باشد و جمله 

   .شد به مرگ سعد بن معاذ بعد از خندقمربوط با»  ...نویسان
 :و از شواهد دیگر بر این که غزوه خندق در سال چهارم واقع شـده ایـن کـه   

در حالى کـه او شـش    )14(» بعاث«پدرش در روز : درباره زید بن ثابت گفته اند
و در  )15(پنج سـال قبـل از هجـرت بـوده     » بعاث«و روز . سال داشت کشته شد

و از طرف  )16( .زید یازده سال داشت ،به مدینه -  -ن ورود رسول االله زما
دیگر مى گویند نخستین جبهه جهـادى کـه زیـد در آن حاضـر بـود و جنگیـد       

 -پیــامبر  )18( .در حــالى کــه او پــانزده ســال داشــت )17(بــوده اســت » خنــدق«
و غزوه خندق در شوال سـال   )19(. در روز خندق به او اجازه جنگ داد - 

در روز خندق رسول « :و از زید روایت شده که گفته است )20( .چهارم بوده است
و نیـز گفتـه    )21(. »پوشـانید » قبطیه«به من اجازه فرمود و بر من  -  -االله 
 )22(» در اجازه مبارزه یافتم و نه در احد اما در خندق اجازه یافتمنه در ب« :است

پـنج  (در روز خندق اجازه مبارزه یافتم در حالى که در واقعه بعاث « :و نیز گفته
و راجع به تاریخ وفـات زیـد و مقـدار     )23( .شش ساله بودم) سال قبل از هجرت

تم هجرى در پنجاه و نه سـالگى وفـات   عمر او گفته اند زید در سال چهل و هش
اما واقدى گفته او در سال چهل و پنجم در حالى پنجـاه و شـش سـال     )24(. کرد

خلاصه این که از مجموع ایـن  (این قول مؤ ید گفته ماست  )25( .داشت درگذشت
  . )روایات استفاده مى شود که غزوه خندق در سال چهارم بوده است

ن خلدون و چه بسا از ظاهر کلام بخارى هم بر مى آید که براى و نووى و اب
 :استدلال کرده اند به ایـن کـه   )26(، اثبات این که غزوه خندق در سال چهارم بود

 -  -اجماع کرده اند بر این که جنگ احد در سـال سـوم بـوده و پیـامبر     
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ن او در آن زمان چهارده سـال داشـت   اجازه نداد ابن عمر در آن شرکت کند چو
. اما در واقعه خندق اجازه فرمود شرکت کند چون در آن زمان پانزده سـاله بـود  

بعضى سـعى کـرده انـد بـا      .بنابراین جنگ خندق یکسال بعد احد بوده است )27(
مطرح ساختن پاره اى از احتمالات دور به این شواهد که دلالت مى کنند بر این 

حـدیث  «ما در کتابمان . ه خندق در سال چهارم بوده است جواب بدهندکه غزو
در هر حـال از   .به این احتمالات بعید پاسخ داده ایم 99الى  96صفحه » الافک

جنگ خنـدق در سـال چهـارم روى     -به دلالت شواهد یاد شده  -این نظر که 
 ـ  نجم واقـع  داده است احتمال این که آزاد شدن سلمان از بردگى پیش از سـال پ

  . شده قوت مى یابد
   :؟اما این که تاریخ آزاد شدن او چه زمان بوده است

  تاریخ آزاد شدن  
ما تقریبا اطمینان داریم به این که سلمان در سال اول هجـرى از بردگـى آزاد   

آنچه  )28( .شده و حتى در بعضى از روایات آمده است که در مکه آزاد شده است
  : اد شدن سلمان در سال نخست هجرى دلالت مى کند عبارت است ازکه بر آز

برخى از روایات مربوط به آزاد شدن سلمان بر این دلالت مى کنند کـه   - 1
که در سـال   -یا بگو اظهار اسلامش  -سلمان بلافاصله پس از اسلام آوردنش 

  )29( .نخست هجرى بوده آزاد شده است
تصریح کرده اند به این که » تاریخ گزیده«یسنده کتاب مانند نو -بعضى  - 2

بـزودى بـه    )30(. سلمان را در سال نخست هجـرى خریـد   -  -رسول االله 
بـوده   -  -هنگام سخن گفتن از این که سلمان از آزادشـدگان رسـول االله   

از ، سـلمان را در سـال اول هجـرى خریـد     -  -تصریح به این که پیامبر 
  . نقل خواهد شد» بریده«و » شعبى«
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شاهد دیگرى که بر آزاد شدن سلمان در سال اول هجرى دلالت مى کند  - 3
  : عبارت است از

  قرارداد خرید سلمان  
را بـه امیـر    راجع به خرید سلمان قراردادى -  -نوشته اند پیامبر اکرم 

به نقل ابـونعیم   -املاء فرمود این قرارداد  -  -ین على بن ابى طالب مؤمنال
   .این چنین است -

سیصـد    فدیه داده غـرس  ، این چنین است که محمد بن عبداالله فرستاده خدا«
هل طلا را در مقابل سلمان فارسى به عثمان بن اش )31(درخت خرما و چهل اوقیه 

با این فدیه ذمه محمد بن عبداالله فرسـتاده  . )منسوب به بنى قریظه(یهودى قرظى 
خدا از قیمت سلمان فارسى برى ء شد و ولایت سـلمان بـا محمـد بـن عبـداالله      

را » مفادات«این  .رسول خدا و خانواده اوست و احدى را بر او سلطه اى نیست
ابـوذر   ،حذیفـۀ بـن یمـان    ،على بن ابـى طالـب   ،عمر بن خطاب ،ابوبکر صدیق

 -غلام آزاد شده ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف  ،مقداد بن اسود و بلال ،غفارى
علـى بـن ابـى طالـب در روز دوشـنبه در مـاه       . شاهد هستند -رضى االله عنهم 

   .»جمادى الاول سال هجرت محمد بن عبداالله رسول خدا این قرارداد را نوشت
  )32( .قرارداد بدون ذکرى از شهود آورده شده استدر بعضى از منابع این 

  چند ایراد در مورد این قرارداد 
این حدیث ایراد دارد زیرا نخسـتین جنگـى کـه    « :خطیب بغدادى گفته است
درك کرده غـزوه خنـدق کـه در سـال      -  -سلمان در حضور رسول االله 
ت اگر او در سال اول هجرى از بردگى آزاد شـده  پنجم هجرى واقع شد بوده اس

همچنـین اشـکال دیگـر    . بود در غزوات پیش از غزوه خندق نیز حاضر مى شد
تـاریخ هجـرى متـداول     -  -این روایت این است که در زمان رسول االله 
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 ـ ه نبوده و براى نخستین بار عمر بن خطاب در زمان خلافت خود این تاریخ را ب
  )33(. »کار برد

در میان شهود از ابوذر غفارى نـام بـرده   « :و علامه محقق احمدى گفته است
شده در حالى که او قبل از غزوه خندق به مدینه نیامده بود و ایـن بـا آنچـه در    

سـازگار نیسـت بـه    ) انعقاد قرارداد در سال اول هجـرى (قراردادت تصریح شده 
مخـالف روش  ، در ایـن قـرارداد  » صـدیق «به لقـب  علاوه ملقب ساختن ابوبکر 
  )34(. »نگارش در صدر اسلام است

خطیـب   :پیش از ذکر این دو ایراد گفته است -حفظه االله  -این علامه محقق 
به این روایت اشکال کرده و شهود را ذکر نکرده است و نیز ابن عساکر و کتـاب  

  )35(. از شهود ذکرى نکرده اند» نفس الرحمان«

  پاسخ به این اشکالات  
در مورد آنچه خطیب گفته و هم آنچه علامه احمدى ذکر نمـوده ملاحظـاتى   

   :راجع به آنچه خطیب گفته است مى گوییم. وجود دارد
نخستین جبهه جهادى که سلمان در آن شرکت کرده « :این که گفته است - 1

خندق بوده است و این با نوشته شـدن قـرارداد آزادى او در سـال اول هجـرى     
  : نیست زیرا ،صحیح» منافات دارد

ممکن است سلمان در سال اول هجرى از بردگى آزاد شده باشـد و بـه   : اولا
یانا ما از آن بى خبر هستیم در جنگهاى پیش از سبب وجود عذر و مانعى که اح

   .خندق حضور نیافته است
انعقاد قرارداد آزادى او در سال اول هجرى لزوما به معناى دست یافتن : ثانیا

او به نعمت آزادى در همان سال نیست چرا که ممکـن اسـت در پرداخـت مـال     
حاصل شده باشـد   تأخیر) فدیه اى که باید به مالک سلمان داده مى شد(الکتابه 
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البته ما پیشتر به دلیل همین قرارداد و . و در نتیجه آزادى او به تعویق افتاده باشد
ادله دیگر گفتیم که چنین نبوده و سلمان در سال اول هجرى از قید بردگـى آزاد  

یعنـى منافـات بـین    (شده اما مى خواهیم به خطیب بگوییم آنچه او گفته اسـت  
ظاهر و ) ال اول هجرى با این که اولین جنگ او خندق بوده آزادى سلمان در س

، قطعى نیست و آنچنان که او مدعى است به تنهایى و بدون ادله و شواهد دیگـر 
نقض و رد حدیث مربوط به قرارداد آزادى سلمان با صرف ادعاى ملازمـه بـین   

   .صحیح نیست ،این که نخستین جنگ سلمان خندق بوده و بطلان این حدیث
نیـز حضـور داشـته    » احـد «و » بدر«بعضى نوشته اند سلمان در غزوه : ثالثا
  )36( .است

» اهل بـدر «ظاهر در این است که سلمان را در شمار  ،و سخن سلیم بن قیس
علت این را که ) که سلمان از جمله اهل بدر بوده(و شاید همین  )37( .آورده است

را تفسـیر کنـد و   )38(مقـرر کـرد   ) مقررى اهل بـدر (هم عمر براى او پنج هزار در
بعضى سعى کرده اند بگویند مقصود کسانى که گفته اند سـلمان در  . روشن سازد

بدر حضور داشته این است که در حال بردگـى در بـدر حضـور داشـته و مـراد      
کسانى که مى گویند در غزوه خندق و جنگهاى پس از آن حضـور داشـته و در   

 .ضور نداشته این است که در حال آزاد بودن در بدر حضور نداشته اسـت بدر ح
)39(  

جمعـى تبرعـى اسـت کـه هیچیـک از       ،ما مى گوییم این جمع بـین دو قـول  
زیرا آنچه کـه نفـى یـا اثبـات شـده اصـل       ؛ صاحبان دو قول بدان راضى نیستند

وصف حریت یـا   حضور و شهود سلمان در غزوه بدر و احد است با قطع نظر از
بعد « :بدین جهت در پاره اى از عباراتى که نقل شده چنین آمده است. بردگى او

تقریبا صریح است در این کـه  ، این تعبیر» از خندق جبهه جنگى او او فوت نشد
   .قبل از خندق بعضى از جنگها از او فوت شده است
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یخ هجرى نبـوده و  در زمان رسول االله تار« :این را که خطیب گفته است - 2
مـا در   .نمى توان پـذیرفت » عمر نخستین کسى بوده که این تاریخ را به کار برده

 -  -ثابت کرده ایـم کـه پیـامبر اکـرم     » الصحیح من سیرة النبى«کتابمان 
واضع تاریخ هجرى بوده است و بارها آن تاریخ را به کـار بـرده و همـین    ، خود

  . هم مى تواند یکى از ادله و شواهد این مطلب باشدقرارداد مکتوب 
گفته و بر روایت ایراد کرده نیـز  » احمدى«راجع به آنچه که علامه پژوهشگر 

   :مى گوییم
ابـن   ،خطیـب « :با مراجعه به منابع دانسته مى شود این کـه گفتـه اسـت    - 1

  . »ذکرى از شهود نکرده اند صحیح نیست ،عساکر و نفس الرحمان
گفتـه صـحیح مـى    » صـدیق «آنچه راجع به توصیف و تلقیب ابوبکر به  - 2

ص ، 2ج ، -  -الصحیح مـن سـیرة النبـى الاعظـم     «باشد و ما در کتاب 
گفته ایم که ملقب شدن ابوبکر به این لقب در زمان اسـراء و معـراج    263-268

 -تلاف ادعاهـا و اقـوال   بر حسـب اخ ـ  -یا در ماجراى غار  ،یا در آغاز بعثت
 -نه کوتاه  -در آن جا گفته ایم که این لقب پس از گذشت مدتى  .صحیح نیست

   .بر ابوبکر گذارده شده است -  -از رحلت پیامبر اکرم 
خود او این لقـب را در سـند    ،حال اگر بعد از ملقب شدن ابوبکر به این لقب

این که انسان القاب و عناوین تعظـیم و   :اشد باید گفتآزادى سلمان درج کرده ب
انسـان بزرگـى کـه بـراى خـود       .تجلیل را بر خود بنهد امرى غیر متعارف است

حرمت و احترام مى شناسد در چنین موقعیتهایى از اظهار عظمـت و برتـرى ابـا    
به ملقب ساخته » صدیق«و اگر دیگران او را به لقب . کرده فروتنى ابزار مى کند

از جانب خود این لقب را به ، سبب دوستى ابوبکر و به منظور تجلیل و تعظیم او
   :آن نوشته و افزوده باشند باید بگوییم
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این به معناى این است که دیگـران در آن نوشـته دخـل و تصـرف بگذارنـد      
و این کارى محکوم و مردود . چیزى را که در آن مکتوب نبوده بر آن افزوده اند

عمر بن ، نگوییم کارى ننگ آور مى باشد بخصوص که براى یار ابوبکر است اگر
را بر آن نیفزوده اند چنانکه لقب جـز او  » فاروق«خطاب لقب نگذاشته و وصف 

ایـن  » نفس الرحمان«ناگفته نگذاریم که محدث نورى در . را نیز درج نکرده اند
تـاریخ  «از » ابن ابـى قحافـه  «و با وصف » صدیق«سند مکتوب را بدون وصف 

   .این نقل مناسبتر و با ظاهر حال سازگارتر است .نقل کرده» گزیده
ابوذر در سال اول هجرى بـه  «راجع به این که علامه احمدى گفته است  - 3

مدینه نیامده بوده و بعد از خندق به مدینه آمده است و این با احصاء او در شمار 
   :یممى گوی، »منافات دارد) در سند سلمان(شهود 

مقصود این است که ابوذر بعد از خندق به قصد اقامـت در مدینـه بـه مدینـه     
یـا حاجـت و    -  -آمده است اما پیش از آن شاید به قصد دیدار پیـامبر  

ضرورتى دیگر به مدینه آمده و با نوشته شدن این قرارداد مواجه شـده و بـر آن   
روایتى دیگر نیز بـر حضـور    .بازگشته استگواه گردیده و سپس به موطن خود 

  . بدان مراجعه شود )40(او دلالت مى کند 
به این که غلام ابوبکر بوده نیز به » بلال«علاوه بر آنچه گذشت توصیف  - 4

زیرا به طورى که ما در کتابمان  ؛نظر مى رسد از اضافات روات این حدیث است
گفته ایم بلال غـلام ابـوبکر    38-34ص ، 2ج  ،الصحیح من سیرة النبى الاعظم«

و بالاءخره شاهد دیگر بر این که راویان و نویسندگان این حدیث از  .نبوده است
بعد » رضى االله عنهم « :جانب خود در آن اضافاتى کرده اند این است که عبارت

چرا که بدون شک این عبارت بعـد از نوشـته    .از ذکر نام شهود اضافه شده است
. )نه در زمان کتابت که شـهود زنـده بـوده انـد    (دن این سند بر آن افزوده شده ش
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. حتى این احتمال هم هست که اسامى شهود بعدا در ذیل سند اضافه شده باشـد 
   .اما این احتمال بسیار بعید است

  حدیث آزادى سلمان به نقلى دیگر 
ول داشـت و مـانع از   سلمان را مشغ ،بردگى :در بعضى روایات آمده است که

اى «: بـه او فرمـود   -  -حضور او در بدر و احد شد تا اینکه پیامبر اکرم 
پس سلمان با مالک خود مکاتبه کرد تـا در مقابـل غـرس    . »مکاتبه کن !سلمان

و به قولى صد و شصت فسیله یعنى شـاخه درخـت خرمـا کـه در     (سیصد نخل 
و چهـل  ) پانصد نخل و به قولى دیگر فقط صد نخلزمین غرس شده و به قولى 

به مسلمانان خطـاب کـرده    -  -آنگاه رسول االله . طلا آزاد شود )41(اوقیه 
 -پـس یـاران پیـامبر    . »را یارى کنیـد ) سلمان(برادرتان  ،با دادن نخل«: فرمود
کمکش کردند تا آن مقدار نخـل   ...و ،دیگرى یک دهم ،یکى یک پنجم - 

به او دستور داد چاله بکنـد امـا هـیچ نخلـى را      -  -پیامبر  .فراهم گشت
سلمان چنـین کـرد و   . آنها را در زمین بنشاند -  -غرس نکند تا خود او 

غـرس فرمـود و در همـان سـال بـار      آمد و آن نخلها را  -  -رسول االله 
  . آوردند

چون شنیدى مالى نزد من آورده شده نزد من آى تا «: سپس به سلمان فرمود
در   یـک روز کـه حضـرتش    . »به مقدارى که از فدیه ات باقى مانده به تو بدهم

میان صحابه بود یکى از صحابه با مقدارى طلا به اندازه تخم مرغ بر حضـرتش  
سـلمان نـزد آن   » ؟ فارسى مکاتب چه کرد«: فرمود -  - وارد شد پیامبر

این را بگیر و آنچـه  «: بدو فرمود -  -جناب فرا خوانده شد و رسول االله 
پس سلمان آن طلا را گرفته چهل اوقیه به » را که بر ذمه دارى بپرداز اى سلمان

همانند آنچه پرداخت براى او باقى  :آمده است در بعضى از منابع. مالک خود داد
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و سلمان آزاد شد و در غـزوه خنـدق حضـور یافـت و پـس از آن هـیچ       . ماند
  )42(. آوردگاهى از او فوت نشد

  چند ایراد و خدشه در این روایت  
   :بعضى از آنچه در این روایت آمده جاى شک و تردید است

ه سلمان خود براى آزاد شـدنش بـا مالـک خـود     در این روایت آمده ک - 1
براى پرداخت دین او با دادن نخـل   -  -قرارداد بست و یاران رسول االله 

و ایـن بـر خـلاف صـریح     . یاریش دادند و خود پیامبر با دادن طلا کمکش کرد
ــول االله       ــده رس ــه در آن آم ــت ک ــلمان اس ــادات س ــوب مف ــرارداد مکت  -ق

او )43(» ولاء«خود همه فدیه سلمان را داد و او را خرید و آزاد کـرد و   - 
و روایاتى دیگر که به خواسـت خـدا بـه    . براى پیامبر اکرم و اهل بیت او گردید

  . زودى آورده مى شوند بر مفاد این مکتوب دلالت مى کنند
رى آزاد شده باشد نیـز مـورد   این که سلمان در سال پنجم یا چهارم هج - 2

تردید است و پیشتر بعض آنچه بدین مطلب مربوط است گذشت و گفته شد کـه  
   .سلمان در سال اول هجرى آزاد شده است

تصریح شده به ایـن کـه سـلمان بـه     » ابن الشیخ«این که در این روایت  - 3
در زمـان آمـدن    ،وردناطلاع داد که بـه محـض اسـلام آ    -  -رسول االله 

. )44(مکاتبـه نمـوده اسـت      به مدینه خود شخصا بـا مـالکش    -  -پیامبر 
را در اداء دینـى کـه در    -  -پیـامبر   ،همچنین این که گفته شـود صـحابه  

اگـر  زیـرا   ؛رابطه با فدیه سلمان داشت یارى کردند سخن ناصحیح دیگرى است
بـرخلاف صـریح    -  -چنین بود باید راوى بدان تصریح مى کرد و پیامبر 

در اداى (روایت که در آن آمده است از صحابه خواسـت برادرشـان سـلمان را    
  . مرا یارى نمایید: باید مى فرمود، یارى کنند) دینش
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  روایتى که قابل قبولتر است  
 ـ    -پیـامبر اکـرم   : ر روایتـى باشـد کـه مـى گویـد     شاید روایـت پـذیرفتنى ت

مـى داد و بـه     یاریش  -  -هسته هاى خرما را مى نشاند و على  - 
. هسته ها بلافاصله رشد کرده نخل مى شدند و بار مـى دادنـد   ،صورت اعجازى

یا از طلایى  )45(چنانکه با جا ساختن مقدار چهل اوقیه طلا از سنگى که طلا شد 
معجـزه  ، که همانند تخم مرغ یا هسته خرما بود و باقى ماندن آن به حـال خـود  

   .دیگر آن حضرت ظاهر گشت

  درخت خرمایى که عمر غرس کرد 
در پاره اى از منابع آمده است که عمر بن خطاب در غرس یک درخت خرما 

آن را برکنـد و بـه    -  -مشارکت کرد اما آن درخت خشک شد و پیامبر 
در روایتى دیگر آمده است درختـى   )46(دست خود غرس کرد پس به بار نشست 

» عیاض«و  )47(کرده بود   که خشک شد درختى بود که خود سلمان آن را غرس 
 )48( .از کسى اسم نبرده اگر چه غرس درخت توسط غیر سـلمان را گفتـه اسـت   

شاید نزد عمر یا سلمان شاخه تازه اى از درخت خرما بوده و خواسته اسـت در  
و محتمـل   .نشاندن درخت براى سلمان مشارکت کند و آن را بر زمـین نشـانده  

است که هسته خرمایى را که در دسترس داشته نشانده باشد اما چون در روایات 
  . مى شود احتمال اول متعین» هسته«تصریح شده نه » نخله«به غرس 

بعضى سعى کرده اند بین دو روایت مشارالیهما یعنى روایتى که مى گوید عمر 
کننده آن   نخلى را که خشک شد غرس کرد و روایتى که مى گوید سلمان غرس 

ممکن است عمر و سـلمان مشـترکا درخـت    « :جمع کنند به این که ،درخت بوده
ن را هم به عمر مـى تـوان   خرمایى غرس کرده باشند که در این صورت غرس آ
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تواند چنین باشد که هر کـدام از  « :یا به این بیان که)49(. »نسبت داد هم به سلمان
  )50(. »یکى قبل از دیگرى آن نخل را کاشته باشند، سلمان و عمر

بعد از آن که پیامبر سلمان را از غرس نهى فرمـود   :ما در این باره مى گوییم
معقول نیست سلمان که میزان فرمانبرى و التزام و تعهـد مطلـق او را نسـبت بـه     

مـى شناسـیم بـه مخالفـت بـا       -  -دستورات خداى سبحان و رسول او 
بنابراین نمى توان پذیرفت که او . اقدام کرده باشد -  -دستور آن حضرت 

در این باره ایـن سـؤ ال   . سرپیچى کرده باشد -  -از فرمان پیامبر گرامى 
چطور سلمان در نشاندن دویست و نود و نـه درخـت دخـالتى     :مطرح است که

سـند روایتـى    ،علاوه به.  !؟نکرد و فقط در غرس همین یک درخت دخالت کرد
. که غرس آن درخت را به عمر نسبت مى دهد صحیح است و نـاقلان آن بسـیار  

اما جز توسط ابن سعد در طبقاتش غرس آن درخت به وسـیله سـلمان روایـت    
   .نشده است

این است که سلمان در امر غرس درخت  -اگر متعین نباشد  -حال که مرجع 
متوجه او شـد   -  -از جانب رسول االله خرما دخالت نکرده و نهیى را که 

از غـرس درخـت    -  -بود مخالفت ننموده و از طرف دیگر نهـى پیـامبر   
این که عمر اقدام بـه غـرس کـرده باشـد معقـولتر و      ، متوجه سلمان بوده نه عمر

سته نقش و سهم خـود را  عمر با این کار خود خوا. احتمال آن نزدیکتر مى شود
محمد ) همردیف(من زمیل « :در این مورد نیز تجربه کند و شاید او که گفته است

و این کـه   -  -خواسته با این کار برابرى خود را با رسول االله  )51(» هستم
یند به دست او هم به بار مى نش -  -همانطور که نخل به دست رسول االله 

بار مى آورد و همچنان که پیامبر بعضى کارها را انجام مى دهد و غیر او نیز مى 
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فرق چندانى بـین او و   -به زعم و پندار او  -تواند همان کارها را انجام دهد و 
  . نشان بدهد، دیگر مردم وجود ندارد

ده اسـت کـه   شاید سبب این بو؟ اما این که چرا عمر بیش از یک نخل ننشاند
سلمان را از این که نخلى از آن نخلها را بکـارد   -  -چون دید رسول االله 

نخست در اقدام به این کار تردید کرد و از اینکـه مـورد اعتـراض و    ، نهى فرمود
داد و بـا  قرار گیرد بیمناك شد اما بعدا به خود جراءت  -  -خشم پیامبر 

نـه   -غرس یک درخت خرما اقدام به کارى کرد که هیچیک از دیگـر صـحابه   
شاید هم سبب این که فقـط یـک نخـل    . بدان اقدام نکردند -ابوبکر و نه جز او 

نخل دیگـرى در دسـترس نداشـته     ،غرس کرد این بوده که بیش از آن یک نخل
ت را محافظـت نمایـد و   اما اراده الهى بر این قرار گرفت که نـاموس نبـو   .است

اندیشه و آرزوى دست اندازى به حریم نبوت یا بهـره بـردارى از آن در جهـت    
این لطف الهى بدین صورت نمایان شـد کـه   . اهداف انحرافى دیگر را ناکام سازد

 -  -همه نخلها به بار نشست جز همین یک نخل تا ایـن کـه رسـول االله    
مبارك خود غرس فرمود و بار آورد و کرامت الهى ظـاهر   مجددا آن را به دست

   .گشت

  در آزاد شدن سلمان  » خلیسه«نقش 
 :در برخى از روایات راجع به آزاد شده سـلمان از بردگـى آمـده اسـت کـه     

پس از آن که اسلام . بود که او را خریده بود» خلیسه«سلمان مملوك زنى به نام 
را نزد آن زن فرستاد تـا از قـول آن    -  -على  -  -آورد رسول االله 

یا تو سلمان را آزاد مى کنى یا من آزادش مى کـنم چـرا   «: حضرت به او بگوید
  . »او را بر تو حرام ساخته) تملک(که دین 
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الله صلى -یعنى به پیامبر (به او « :در جواب گفت» خلیسه« لـم وآله عليه ا س  و
رسـول  . »اگر مایل هستى من آزادش مى کنم و اگر بخواهى او مال تـو : بگو) -

  . »کن  خودت آزادش «: پاسخ فرستاد -  -االله 
در برابر آزاد کـردن  ( -  -پس خلیسه سلمان را آزاد کرد و رسول االله 

  . غرس نمود» خلیسه«براى ) شاخه نخل(سیصد فسیله ) سلمان
 -  -خلیسـه در جـواب بـه رسـول االله      :در روایتى دیگر آمده اسـت 

  . )52( ...آزادش کردم: فرمود -  -هر چه شما بخواهید و پیامبر : عرض کرد

  سخن ما 
مالـک خـود   روایتى که پیشتر نقل کردیم و در آن آمده بود که سلمان با  - 1

مکاتبه کرد تا در مقابل غرس درختهاى خرما و بـار آوردن آنهـا و دادن چهـل    
 -اوقیه طلا آزاد شود و روایات دیگرى که دلالت مى کرد بر این که رسـول االله  

  . او را خرید و آزاد کرد با این روایت منافات دارند - 
ن پیامبر براى آزادى سلمان نیز که قبلا قرارداد مکتوب راجع به فدیه داد - 2

عثمان بـن اشـهل   «زیرا در آن سند مکتوب ؛ ذکر شد با این روایت منافات دارد
همسـر  » خلیسـه «مگر آن که گفته شود  .مالک سلمان نوشته شده است» قرظى

عثمان بن اشهل یا یکى از بستگان و کسان او بوده و عثمان بن اشهل به نیابت از 
است و نیازمند مؤ یـد و شـاهدى     احتمال محض  ،اما این .بسته است او قرارداد

   .مى باشد که در میان نیست
به خلیسه دستور مى دهد سلمان را آزاد کند امـا   -  -چرا پیامبر  - 3

.  !؟به دیگرانى که برده مسلمان در اختیار داشتند چنین دستورى نفرمـوده اسـت  
)53(  

را  -  -علـى   -  -این که در روایت آمده است پیغمبر اکرم  - 4
یا تو سلمان را آزاد مى کنى یا من «: نزد او فرستاد از قول حضرتش به او بگوید
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اعمـال ولایـت    -  -آیا مقصود آن حضـرت  ؟ یعنى چه» آزادش مى کنم
   !؟نه بوده استخود در این زمی

ایـن کـه    )54(قبل از این قضیه اسـلام آورده باشـد   » خلیسه«چنانکه اگر  - 5
چه » او را بر تو حرام کرده) تملک(دین «: به او فرموده باشد -  -پیامبر 

آیا خلیسه با سلمان ازدواج کرده بود تا گفته شود زن نمـى توانـد   ؟ معنایى دارد
حتـى در ایـن دو    ...و یـا  !؟یا این که سلمان پدر او بـوده ؟ شوهرش باشد مالک

  )55(. )و نیازى به آزاد کرده نبوده است(فرض دوم قهرا سلمان آزاد مى شده است 
و اگر گفته شود بدین سبب که سلمان آزاد بوده و به طور ظالمانـه او را   - 6

و (یسـه مالـک سـلمان نبـوده اسـت      به بردگى فروخته بوده اند خل» خلیسه«به 
مـى  ) ناظر بر مالـک نبـودن خلیسـه اسـت    » دین او را بر تو حرام کرده«جمله 
در صورتى که صحیح باشد که در این فرض خلیسه مالـک نبـوده اسـت     :گوییم

مانع از اصل برده بوده سلمان بوده باشد و وقتى سلمان اصولا  ،باید عدم مالکیت
نیازى نبوده  -  -د کردن او توسط خلیسه یا پیامبر برده نبوده دیگر به آزا

   .است
باید سـلمان آزاد   -از سوى دیگر  -و اگر خلیسه مالک سلمان بوده و  - 7

یا چرا ؟ او را از خلیسه نمى خرد تا آزادش کند -  -مى شده چرا پیامبر 
قـرارداد آزادى بـین   (خلیسـه مکاتبـه عقـد    خود سلمان براى آزادى خودش با 

و چرا به خلیسه دسـتور داده مـى شـود او را کـلا آزاد     ؟ نمى کند) مالک و برده
مگر آن که گفته شود امر به آزاد کرده سلمان بـه همـین منظـور تشـویق و     ؟ کند

ترغیب خلیسه به آزاد کردن و اجر اخروى بردن صادر شده نه از باب تهدیـد و  
  . قهراعمال جبر و 
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» خلیسـه «در خود همین روایت هم تناقض هست در یـک نقـل آمـده     - 8
او را آزاد  -  -سلمان را آزاد کرد و در جاى دیگر گفته شده خود پیامبر 

  ؟ کرد این دوگانگى یعنى چه

  ؟ چه کسى سلمان را آزاد کرد
 -  -پیـامبر   نصوص و تصریحات بسیارى بر این دلالت مى کننـد کـه  

  : سلمان را از بردگى آزاد کرد
رسـول االله  ) غلامان آزاد شده(بسیارى از علما و مورخان او را از موالى  - 1

  )56(. شمرده اند -  -
 -ســلمان یهــود بــود رســول االله « :نقــل شــده اســت کــه» بریــده«از  - 2
او را به فلان مقدار درهم و این که نخلهایى را بـراى مالـک او غـرس     - 

کند و سلمان آنها را بپرورد تا بار بیایند خریـد و خـود حضـرتش آن نخلهـا را     
  )57(. »غرس فرمود

آرى  :گفـت ؟ آیا سلمان از موالى رسول االله بود: پرسیده شد» شعبى«از  - 3
رسـول االله او را  ) با مالکش قرارداد آزادى بسته بـود (برترین مکاتب ایشان بود 

  )58(. خرید و آزاد کرد
بر (مالى را که سلمان  -  -رسول االله « :خطیب بغدادى گفته است - 4

على هذا او از موالى  .باید مى پرداخت تا آزاد شود پرداخت) اساس مکاتبه اش
  )59(. »بنى هاشم است

مـال المکاتبـه سـلمان را بـه بنـى       -  -پیامبر « :مبرد گفته است - 5
رسول االله بـود و علـى بـن ابـى     ) آزاد شده(قریظه داد از این رو سلمان مولاى 

  )60(. »سلمان از ما خاندان است «: فرمود -  -طالب 
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 -مختلف نقل شـده اسـت کـه رسـول االله      به طرق« :ابو عمر گفته است - 6
  )61(. »او را خرید تا آزاد شود - 
: پیشتر سند مکتوب راجع به مفادات سلمان نقل شد که در آن آمده بـود  - 7

ولاء سلمان براى محمد بن عبداالله فرستاده خدا و خانواده اوست و احدى را بـر  
   .او سلطه اى نیست

در حدیث راجع به حوریان بهشت و نعمتهاى آن به » مهج الدعوات«در  - 8
بـه سـومین حوریـه    : روایت کرده که فرمود -  -نحو مسند از فاطمه زهرا 

؟ چـرا سـلمى نامیـده شـده اى     :گفتم .سلمى :گفت؟ نام تو چیست :بهشتى گفتم
پدرت رسول االله آفریـده شـده   ) آزاد شده(من براى سلمان فارسى مولاى  :گفت
  )62( .ام

از سلمان  :در نامه سلمان به خلیفه دوم عمر بن خطاب این چنین نوشت - 9
  . )63( ...مولاى رسول خدا

حاکم از على بن عاصم روایت کرده که در حدیث اسلام آوردن سلمان  - 10
بـه مدینـه آمـد نـزد      -  -سلمان برده بود چـون رسـول االله    :آورده است

  )64(. او را خرید و آزاد کرد -  -حضرتش رفته اسلام آورد پس پیامبر 
 -رحمه االله  -در حدیث راجع به سلام سلمان به اهل قبور آمده که او  - 11

بـه حرمـت خـداى بـزرگ و نبـى گرامـى از شـما        « :خطاب به اهل قبور گفت
درخواست مى کنم تا جواب دهنده اى از شما به من جواب دهد که من سـلمان  

  )65(. »فارسى مولاى رسول خدایم
را در  -رحمه االله  -سلمان فارسى  :شده که گفت از ابن عباس روایت - 12

؟ نیستى -  -آیا تو مولاى پیغمبر  !اى سلمان :عالم رؤ یا دیدم به او گفتم
  )66( ....دیدم  در این هنگام تاجى از یاقوت بر سرش . چرا :گفت
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 ...«: ان مى گویـد افزون بر آنچه گذشت حدیثى است که در آخر آن سلم 13
  )67(. »مرا آزاد کرد و سلمانم نامید -  -پس رسول االله 

  ابوبکر و آزاد شدن سلمان  
از آنچه گذشت دانسته مى شود ادعاى این که ابوبکر سلمان را خریـد و آزاد  

حـدیث راجـع بـه     در رد این ادعا. به هیچ وجه نمى تواند درست باشد )68(. کرد
قرارداد مفادات سلمان که پیشـتر نقـل شـد کـافى اسـت بـه عـلاوه نصـوص و         
تصریحاتى که نقل شدند و نصوص دیگرى که در آنها ادعا شـده کـه صـحابه و    

اگر چه به زودى  .رسول االله سلمان را کمک کردند تا مال الکتابه اش را پرداخت
  . نیستندروشن خواهد شد که این نصوص خالى از مناقشه 

  ؟ چرا دروغ مى گویند
شاید اهمیت و عظمت و جلال سلمان نزد مسلمانها بعضى را بر آن داشته کـه  

در این بزرگمرد سـهمى   !براى شخصیتهایى که نزد آنها محترمند و سعى مى کنند
و آنهـا را برتـر او او   ) آنها را در شخصیت سلمان سهیم اعلام کننـد (قائل شوند 
ند این فضیلت تراشى به بهاى نادیده گرفتن بعضـى از فضـایل و   هر چ، بشمارند

نسبت دادن برخـى   ،به پندار این بعض. باشد -  -کمالات خود رسول االله 
از فضایل و کرامات پیامبر به دیگران چیزى از شـاءن و شخصـیت آن حضـرت    

مت و فرستاده خداست در کمال زیرا همین که او پیامبر رهنماى این ا؛ نمى کاهد
 ،فرستاده خداست در کمال و شـرف  .و نیز ممکن است .او را بس است ،و شرف

عکـس العملـى باشـد در مقابـل      ،و نیز ممکن است این تـلاش  .او را بس است
روایتى که براى رد و تکذیب آن دلیل ملموسى نمى یابند و در این روایت آمـده  

   :است
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به اسلام مشرف گشـت و مسـلمانى او نیکـو شـد و پیـامبر      سلمان در مکه «
در مورد این که در مکه نخست چه کسـى را بـه    -براى آزمایش او  -) (

اسلام دعوت کند با او مشورت کرد و سلمان در میان مکیان به گردش پرداخت 
بـا   -ن پاسـخ  بـراى یـافت   -تا آنها را بیازماید و نظراتشان را به دسـت آورد و  

رسول االله و ابوطالب اجماع مى کرد تا این که به دعوت ابوبکر نظر داد بـا ایـن   
که نزد آنها نوعى علم غیب بـوده   -استدلال که او در میان عرب به تعبیر خوابها

تواریخ و انساب عرب را مى شناسد و به علاوه معلـم کودکـان    ،معروف است -
گرفته اند او را بزرگ دانسته اطـاعتش مـى     است و جوانهایى که از او آموزش 

کنند و سخن او در آنان مؤ ثر است چون او ایمان بیاورد بزودى ایمان او اثـر و  
 ...نتیجه خواهد داشت و دلهاى بسیارى او مردم نسبت به اسـلام نـرم مـى شـود    

پـس  . بخصوص که آموزگاران اطفال به کسب مقام و نیل بـه ریاسـت متمایلنـد   
و ابوطالب این نظـر را پذیرفتنـد و سـلمان شـروع کـرد بـه        -  -پیامبر 

  )69(. »راهنمایى و وارد کرده ابوبکر در اسلام
به طورى که این روایت و غیر آن دلالت مى کنند احتمالا سلمان نخسـت در  

   .مکه بوده و در همانجا اسلام آورده و سپس به مدینه منتقل شده است
از آن  )70(وایاتى چند به تقدم و قدمت اسلام سلمان اشـاره و اشـعار دارنـد    ر

 -  -از پیـامبر  ) عرب بادیـه نشـین  (مردى اعرابى « :جمله این روایت که
) گبر(مگر نه این است که او مجوسى  :راجع به سلمان پرسش کرد و سپس گفت

مـن از   !اى اعرابـى : فرمـود  -  -پیـامبر   !؟بوده و بعدا اسلام آورده است
همانـا سـلمان    !؟جانب خدا با تو سخن مى گویم و تو با من مجادلـه مـى کنـى   

  )71(. »مجوسى نبود بلکه ایمان خود پنهان مى داشت و به شرك تظاهر مى کرد
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   مسئولیتآگاهى و  :فصل سوم
  سرآغاز  
زهد  ،مقام والاى او در ایمان و معرفت ،یارى دانش و فضل سلمانروایات بس

و پارسایى او و خصلتهاى نیکو و کردار پسندیده اش را اثبات و بر آنها تاءکیـد  
رویدادها و قضایاى بسیارى نیز این صفات کریمـه او را مـؤ کـد مـى     . مى کنند

مـا در اینجـا مـى    . سازند و همچنین تیزبینى و دور اندیشى او را ثابت مى کنند
خواهیم نمونه هایى از آن همه را در این جا بیاوریم تا تذکره اى براى خودمـان  

بیش از ایـن را    کنکاش  .باشد و وفادارى خود را به حقیقت و تاریخ نشان دهیم
   .به کوشش پژوهشگران و زحمت محققان واگذار مى کنیم

   ؟ دهنگامى که قرآن و سلطان به جنگ یکدیگر آین
هنگـامى کـه قـرآن و سـلطان     ! اى زید« :گفت» زید بن صوحان«سلمان به 

  . ؟ )چه خواهى کرد(به مقاتله برخیزند چگونه خواهى بود ) حاکم(
  . با قرآن خواهم بود :زید گفت

  )72( .در این صورت چه زید نیکویى هستى :سلمان گفت
امرى دقیق و بسـیار مهـم کـه در     از این گفتگو به دست مى آید که سلمان بر

تکوین شخصیت ایشان مسلمان نقش اساسى دارد و در موضعگیرى ها و اعمال 
او آینـده امـت    .او به طور مستقیم و نیرومند اثر مى گذارد انگشت گذاشته است

اسلامى و سرنوشت آن خاستگاه و نوع برخورد و رفتارى که در قضایا و مسائل 
هد و نیز ساختار سیاسى امت اسلامى را که آثار ژرف بزرگ از خود نشان مى د

و بزرگى بر جامعه مسلمان و بر همه اوضاع و احوال آن بر جاى مى نهند لمس 
 -خصوصا در آن زمـان   -مى کنند با نگاهى کنجکاوانه به افکار و احوال مردم 

  : بر ما معلوم مى شود که مردم بر چند حالت بوده و هستند
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حق و خیرى نمى بیننـد و  ، م جز از کانال ذات و نفس خودیک دسته از مرد
هـر   ،نفس و ذات آنها معیار مقیاس و محور حق و خیر بوده است. نمى شناسند

اندازه چیزى در این حیات دنیا بدانها نفعى برساند یا از آنها ضررى را دفع کنـد  
ند و نیکو و مقبول است و بر همه واجـب اسـت بـه یـارى آن بشـتاب      ،حق، خیر

فدا سازند اما به شرط  -حتى جانشان را  -بخاطر آن و در راه آن هر چه دارند 
همـه   - مسئولیتچون مبناى آنها این است که . این که نوبت به خود اینها نرسد

بدین ترتیب براى این طایفه از مردم . بر عهده دیگران است نه آنها -مسوؤ لیت 
حساب نمى آیند مگر به مقدارى کـه بـا    به) حق و خیرى(چیزى  ،قرآن و اسلام

این مبنا و دیدگاه سازگار باشد و آن اهداف و نتایج را به وجود آورند تـا آنجـا   
که اگر این نوع مردم منافع و آرمانهاى شخصى خود را در معرض خطـر ببیننـد   

اعتراف کننـد امـا   ! مى پندارند قرآن و اسلام باید عقب بنشینند و به خطاى خود
علمـا  ، احترام قرآن و اسلام گریزى نیست دست کم اینست که مسلمانهاچون از 

و دیگران را به خطا کارى یا به خطاى عامدانه در فهـم قـرآن و اسـلام نسـبت     
  . دهند

با توانمند اسـت و بایـد    -تمام حق  -طایفه اى دیگر برآنند که همواره حق 
ه بـه تبعـات و   اسـت داده شـود بـدون توج ـ   » قدرتمند«حق به ذیحق که همان 

  . ! پیامدهایى که خواهد داشت هر چه باداباد
ضعف نفسانى این گونه مردم و از هم پاشـیدگى  ، سبب و منشاء این طرز فکر
   .کیان و شخصیت آنان است

حاکم را در هاله اى از حرمت و قداست مى شناسـند فقـط بـه     ،سومین گروه
کرنش در برابر او و انجـام  این سبب که حاکم و فرماندار است و خدا خضوع و 

   .. !دادن دستورات و پرهیز از منهیاتش را واجب ساخته است
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این طایفه فریب چیزى را خورده اند که حاکمان خود آن را پراکنده و شـایع  
ساخته اند که سلطه الهى است و بر مردم تحمیل شـده و آنـان را رهـایى از آن    

از ایـن رو   ...بدان تعلـق گرفتـه اسـت   امکان ندارد چرا که اراده خداوند سبحان 
خداى متعال از مردم خواسته که اعتقاد به عدم جواز قیام علیه سلطان را هر کـه  

! خـود جـاى دهنـد   ) اصول و فروع(باشد و در هر زمان در بین عقاید و احکام 
چرا که سلطان نماینده و نمودار اراده خداست بـر روى زمـین و نافرمـانى او و    

حتى بعضى  .کیفر عذاب دردناك روز جزا را در پى خواهد داشت اعتراض بر او
هر گناهى انجام داده باشد و به هـر   -خلیفه  -در روز قیامت سلطان «: گفته اند

  )73(. »! جرم و جنایتى دست زده باشد هیچ عقوبت و کیفرى نمى شود
سـلامى  سلطان هوشمندانه پیدایش این دیـدگاههاى انحرافـى را در مجتمـع ا   

دانسته بود و در بین مسلمانها شواهدى را مى دید که نشان مى دادند بسیارى از 
از این یا آن نظریه غلط پیروى مى کننـد و او ایـن    ،ایشان در برخورد با مسائل

زیرا اسلام این را که انسان  ؛دیدگاهها را انحراف از خط استوار اسلام مى دانست
محور شناخت حق و باطـل و خیـر و شـر     ،نفس خود را به عنوان یک شخص

و نیز این را کـه انسـان بـه درجـه اى از ضـعف و فروپاشـى       . بداند رد مى کند
مـردود مـى    ،شخصیت برسد که معتقد شود حق براى قوى و توانمند و با اوست

و همچنین تقدیس حاکم را فقط بدین سبب که حاکم است نمى پذیرد چـرا  . داند
گام نهادن در راه استقامت و پرهیزکـارى و الـزام بـه     که حرمت و قداست جز با

چنانکه این دیدگاه را نیز کـه حاکمیـت   . عمل صالح و شایسته حاصل نمى شود
مستبدان و منحرفان مستند به جبر الهـى و اراده خداونـدى    ،ستمگران ،سرکشان

  . است رد مى کند
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ه مربـى و مسـؤ   آرى سلمان همه این مسائل را درك مى کند آنگاه از جایگا
ول سعى مى کند هر اختلال یـا فسـادى را حتـى در شخصـیت مـرد بـزرگ و       

کشف کند او را به دقت زیر  -اگر وجود داشته باشد  -برجسته اى همچون زید 
نظر مى گیرد و سعى مى کند به طرز فکر او پى ببرد تا در صورتى که شخصـیت  

ثـر گرفتـه درد را شـناخته بـا     او به آن آلودگیها آلوده شده و از آن انحرافـات ا 
  . داروى مناسب به درمانش بپردازد

  توان و تعادل در شخصیت انسان مسلم  
خیر خواه و مسؤ  ،تنها همین یک بار نبوده که سلمان از موضع کسى که مربى

بسیارى از مواضع او داراى این جهت  .ول است با برادران دینى خود رفتار کرده
ما نمى خواهیم این موارد را در او داراى ایـن جهـت تربیتـى     .تربیتى بوده است

 -رضـوان االله علیـه    -ما نمى خواهیم ایـن مـوارد را در حیـات او     .بوده است
استقصاء کنیم بلکه در این جا به نقل یک ماجرا که بین او و زیـد بـن صـوحان    

یز تکرار شـده  ن» ابوالدرداء«واقع شده و بنابر آنچه در بعض روایات دیر آمده با 
   .اکتفا مى کنیم

مى بینیم سلمان به وجود گرایش به عبادت و اعراض از دنیا به نحوى خارج 
گرایشى که مـى توانـد در طـرز رفتـار او بـا      ؛ از حد اعتدال در زید پى مى برد

دیگران و محیط اطراف خلل و اختلالى غیر مجاز ایجاد کند و بخش بزرگـى از  
در زمینه پرداختن به اعمال خیـر و نیـک وجـود داشـته      حالت توازن را که باید

باشد به نحوى که به جهات دیگرى که باید بدانها نیز در حد معینى پرداخته شود 
و پیداسـت کـه مسـاءله تـوازن و تعـادل مسـاءله       . آسیب نرساند از بین مى برد

حساس و خطیرى است که با عمق شخصیت انسان مسـلمان تمـاس دارد و بـا    
واضع و رفتارها و کلیه شؤ ون زندگى او مرتبط است و ایجاد خلـل در  تمامى م
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آن به معناى پیدایش و نقص و کاستى در دین است که باید از آن دورى جسـت  
  . و پیش از آن که به فاجعه اى واقعى مبدل شود باید آن را اصلاح و تصحیح کرد

با تلقـى و برداشـتى قشـرى و    » زید«آرى سلمان به این نیز پى برده بود که 
سطحى به عبادات دینى پرداخته است به طورى کـه بـه وسواسـى گـرى دچـار      
گشته تا آنجا که از روح شریعت دور شده خود را در محبسى خشک و در بسته 

وم نمـوده  زندانى کرده و از زندگى در سرزمین گسترده و پر از نعمت خدا محـر 
نمى تواند به گشت و گذار هدفدار در آفاق این سرزمین پهناور و آکنده از نعمت 

وقتى که سلمان احساس کرد زید در معرض این خطر جـدى  . و موهبت بپردازد
گامهایش بلغـزد از جایگـاه یـک مربـى      ،است و در آستانه اینست که بر اثر آن

امور به حد نصاب و اعتدال وارد مهربان براى تصحیح خطاى زید و بازگرداندن 
  . عمل مى شود

  : نص تاریخى چنین مى گوید
زید بن صوحان شب را زنده مى داشت و روز زا روزه مـى گرفـت و چـون    
جمعه مى آمد شب جمعه را زنده مى داشت و به سبب مشقتى که در جمعـه هـا   

دار بـه  تحمل مى کرد از رسیدن جمعه ناراحت مى شد چون خبر این رفتار و کر
   :سلمان رسید عزم سراى او کرد و گفت

  ؟ زید کجاست
   .اینجا نیست :همسر زید گفت

تو را قسم مى دهم که غذایى فراهم کنى و بهترین  :سلمان به همسر زید گفت
آنگاه کس به سراغ زید فرستاد چون آمد غـذا را نـزد او    .جامه هایت را بپوشى
   :گذاشت و بدو گفت

  . بخور) زیدك(! اى زید
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   .من روزه دار هستم :زید گفت
بـدترین راه و روشـها    ،بخور دین خود را ناقص مکـن ! اى زید :سلمان گفت

وسواسى گرى است چشم تو را بر تو حقى است بـدن تـو بـر تـو حـق دارد و      
  . همسر تو بر تو حق دارد

  )74(. پس زید آن غذا را بخورد و رفتار گذشته خود را ترك کرد
نیز » ابودرداء«حاکى از رفتار مشابه سلمان با  ،نزدیک به مضمون این روایت

  )75( .روایت شده است

  زمین احدى را مقدس نمى کند 
در زمینه رد و انکار مفاهیم غلط و برخورد قشرى و سطحى با مسائل دینـى  

ان را باز هم با ابـودرداء  که محتواى عمیق آن را نادیده مى انگارد مى بینیم سلم
   :قضیه اى دیگر است

  . بیا) یعنى شام(به سوى سرزمین مقدس  :ابودرداء به سلمان نوشت
زمین کسى را مقدس « :سلمان در جوابى که براى او نوشت بدو اعلام کرد که

  )76(. »نمى کند عمل آدمى او را مقدس مى کند

  زهد واقعى  
پندارند که زهد یعنى تحمـل محرومیـت از نعمتهـا و رنـج      بسیارى چنین مى

اما سلمان فارسى که علـم  . بردن از تنگى معیشت به نحوى سخت و طاقت فرسا
اول و آخر را به دست آورده بود مى خواهد خود را بر زهد واقعى تربیت کند و 
بسازد و به طور حقیقى دل خویشتن از اندیشه دنیا تهـى نمایـد و نمـى خواهـد     

اعضاء و جـوارحش  ، فکر ،نفس خود را اطمینان و آرامش بخشد تا با همه عقل
به خداى سبحان روى آورد و هیچ چیز او را از ذات بارى تعالى  ،و براى همیشه

وقتى که مقررى خـود را دریافـت مـى کـرد هزینـه      . منصرف و مشغول نگرداند



41 

 

 ـ بـه او گفتـه    .ررىیکسال خود را از آن بر مى داشت تا زمان بعدى دریافت مق
  ! تو با زهد چنین مى کنى در حالى که نمى دانى امروز مى میرى یا فردا: شد

چرا همانطور که نگران مرگ من هسـتید بـه زنـده مانـدنم     « :در جواب گفت
آیا ندانسته اید که اگـر انسـان معیشـت در حـد      -اى نادانان  -؟ امیدوار نیستید

از فرمانش سرپیچى مى کند اما اگر معیشـت  قابل اعتمادى نداشته باشد نفس او 
  )77(. »او فراهم باشد نفسش اطمینان و آرامش پیدا مى کند
  : نکات و مطالب ذیل از این نص استفاده مى شود

سلمان نمى خواهد حتى براى یکبار به نفس خود مشـغول و از خـداى    - 1
  . سبحان غافل شود

بینى که عمیقا و به طور مساوى به درد او از موضع شخص دانا و روشن  - 2
و درمان مى اندیشد و درد را به نحو اساسى و واقعى درمان مى کند با خواسـتها  

  . و امیال نفس خود برخورد و رفتار مى کند
ملاحظه مى شود که کسانى که به سلمان خرده گرفته اند زهد او و روى  - 3

د اما از آن جا که سر و سـبب کنـار   گردانیش از دنیا را تصدیق و اذعان کرده ان
گذاشتن هزینه یکسال را نمى دانسته اند از این کار سلمان شگفت زده و متحیـر  

  . شده اند
سلمان معترضان را متوجه خطا و اشتباهشـان در طـرح معادلـه اى کـه      - 4

دیدگاهشان بر آن مبتنى بوده نموده و بر اساس واقـع گرایـى و نـه بـا فریـب و      
   .مبناى فکرى آنها را تعدیل کرده است ،زرق و برق شعارهاى پر

نکات و مطالب دیگرى را مى توان از نص مزبور به دست آورد امـا در ایـن   
مجال پرداختن بدانها را ضرورى و لازم ندیده به همین اندازه اکتفـا مـى کنـیم و    
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فرصت را به سخن گفتن از جهات و جوانب دیگرى از شخصیت و زندگانى این 
   .رگمرد مى دهیمبز

  نجات سبکباران  
در مـدائن حریقـى روى داد سـلمان     :نقل شده است کـه » محاسن«از کتاب 

ایـن چنـین   « :قرآن و شمشـیرش را برداشـت و از خانـه خـارج شـد و گفـت      
  )78(. »سبکباران مى رهند

 مردى بر او وارد شد در خانه او جز یک شمشـیر و  :و حکایت شده است که
آیا جز آنچه مى بینیم در خانـه ات چیـزى   «: قرآن چیزى ندید با تعجب پرسید

پیش روى ما منزلگاهى سخت است و مـا کـالا و   «: سلمان جواب داد» ؟ نیست
به همین مضمون روایتى است کـه   )79(. »متاعمان را به آن منزل پیش فرستاده ایم

را در  -  -على «: قل شده که فرمودن -  -با سند معتبر از امام صادق 
یک شمشیر و یک قرآن در آن نبود و در آن ، خانه اى بود که جز یک زیر انداز

 )80(. »مى کرد) خواب نیمروز(خانه نماز مى گزارد یا در آن خانه خواب قیلوله 

سـتى  را؟ حال چرا فقط شمشیر و قرآن در خانه ایشان بوده و نه چیـز دیگـر  
از این چه چیز مى تـوان فهمیـد و چـه درسـى مـى تـوان       ؟ این به چه معناست

پرسشى است که ناگزیر به دهن بسیارى مى رسـد و نفـوس را تشـنه    ؟ آموخت
  . دانستن جواب قانع کننده و قابل قبول مى سازد

ما در این جا على رغم این که براى جواب وافـى و شـافى بـه ایـن سـؤ ال      
فرصت و مجالى بیشتر لازم مى دانیم سعى مى کنیم به این پرسش جواب کامـل  

   :و مقبول باشد اکتفاء مى کنیم و مى گوییم
را آفریـد خواسـت در درجـه اول ایـن     ) یعنى(خداى سبحان که این موجود 

بنابراین هر آنچه که با . باشد» آزاده«آنگاه اراده کرد که باشد و » انسان«موجود 
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ناسازگار باشد و دایره عمل آنها را محدود نماید با » آزادگى«و » انسانیت«این 
فطرت انسانى منافات داشته ناهماهنگ است و با آنچـه خـداى سـبحان بـراى     

حـدود و   ،بحث راجع به این آزادى و حقیقـت (انسان اراده فرموده منافات دارد 
ضوابط آن از نظر اسلام بحثى دقیق و عمیق است اما جاى آن این جا نیسـت و  

  . )ناگزیر باید به فرصت و مجالى دیگر واگذار شود
خداوند پیامبران را بر انگیخت و کتابها را فرو فرستاد تا مردم : از جانب دیگر

و از دیگـر سـو   را پاك گرداند و تزکیه نماید و از یک سو آنها را پرورش دهـد  
یـا   -را آفریـد کـه در آن بیمـى    » آهـن «آنگاه . کتاب و حکمت بدانان بیاموزد

اوست کسى کـه  « :در مقام بیان این عناصر چنین فرموده .سخت است -قدرتى 
در میان مردم عامى پیامبرى از خود ایشان فرستاد تا آیـات خـدا را بـر ایشـان     

  )81(. »حکمت بیاموزندشان بخوانند و آنان را تزکیه کنند و کتاب و
فرسـتادیم و  ) براهین روشن(همانا فرستادگانمان را همراه با بینات «: و فرمود

نازل کردیم تا مردم به مردم به عـدل و داد قیـام   ) ترازو(با ایشان کتاب و میزان 
و منـافعى   -یـا قـدرتى بسـیار     -کنند و آهن را آفریدیم که در آن بیمى سخت 

بدون مشاهده بـا  (و تا خدا بداند چه کسى به سبب ایمان غیبى  .م استبراى مرد
و دعاى ابراهیم و اسـماعیل   )82(. » ...او و رسولانش را یارى مى کند) چشم سر

و در میان آنها پیامبرى از خودشـان  ! پروردگار« :را چنین حکایت فرموده است
و حکمت بیاموزدشان و پاکشـان   برانگیز که آیات تو را بر ایشان بخواند و کتاب

  )83(. »گرداند
ان منت نهاد آنگـاه کـه در بـین آنهـا پیـامبرى از      مؤمنخدا بر «: و نیز فرمود

خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و پاکشـان گردانـد و کتـاب و    
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اینک  )84(» . حکمت بدانان بیاموزد هر چند پیش از آن در گمراهى آشکار بودند
   :به بیان جریان طبیعى هر یک از این مراحل پرداخته مى گوییم

    :مرحله اول
هنگامى که خداوند سبحان فرستادگان خود را به سوى مردم مى فرستد مردم 

 -با شگفتى و انکار با آنها مواجه مى شوند در این هنگام اظهار و ابـراز بینـات   
و ادله و براهین قاطع لازم و ضرورى مى  -دید سوره ح 25مورد اشاره در آیه 

  . شود تا صحت گفته هاى ایشان را ثابت کند
این بینات و براهین به اشکال مختلف از قبیل معجزات و خوارق عـادات یـا   

ایـام  «متوجه ساختن مردم به اندیشه کردن در شگفتیهاى آفرینش یـا یـادآورى   
آورى بشارتهایى که رخ مـى دهنـد یـا    و آنچه بر سر گذشتگان آمده یا یاد» االله

  . ادله و براهین روشن دیگر بوده اند
بسان ضربه روانى نیرومندى بود ناگزیر موجب مى شوند عقـل  » بینات«این 

حق را باور کند و در برابر آن تسلیم شود و چه بسـا بخشـى از ایـن بینـات را     
انکه با قرین سـاختن  چن، آیاتى که فرستاده خدا بر مردم مى خواند بیان مى کنند

بقـره   ،تعلیم کتاب با تلاوت آیات الهى بر مردم در آیات سابق الذکر سوره جمعه
   .و آل عمران به این مطلب اشاره شده است

    :مرحله دوم
) پـالایش (پس از آن که عقل را اذعان و تصدیق کرد نوبت مى رسد به تزکیه 

د در جان انسان و پاك سـازى آن  و پراکندن فضایل و خصایص نیکو و ارزشمن
از رسوبات و ناخالصیها و متقاعد کردن انسان به این که نباید استکبار و استعلاء 

  . )و یزکیهم(باشد  ...و، ترسو ،حریص، کند و نباید کینه ورز
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. برکت و صلاح در جان انسان پاشیده مى شود ،در این مرحله بذرهاى نیکى
بیشتر و تدبر و آگاهى افزونتر نسـبت بـه احکـام و     کارى که انسان را براى فهم

شرایع دین آماده مى سازد و او را مستعد مى نماید تا در جهـت عمـل بـه ایـن     
احکام و شرایع دین آماده مى سازد و او را مستعد مى نماید تا در جهـت عمـل   
به این احکام و شرایع و منطبق ساختن آنها با خود تمام تـوان خـود را بـه کـار     

یرد و براى پیاده کردن آنها در جامعه اش سختیها و مشتقات را بر خود هموار بگ
زیرا خداپرستى با کبر ؛ بنیاد دین و لازمه دیندارى مى باشد ،چرا که اخلاق. کند

آنان که نزد پروردگار تو هستند از پرسـتش او  (ورزیدن و گردنکشى نمى سازد 
ستکبار نکرده بود ایمـان آورده بـود حـق را    و اگر فرعون ا )85(. )کبر نمى ورزند

   .پذیرفته بود و همچنین ابلیس
چنانکه عبادات و پرستش خداى سـبحان بـا رذایـل اخلاقـى دیگـر ماننـد       

 .بد اندیشى و حیله گرى سـازگار نیسـت   ،ستمکارى ،برترى جویى ،دروغگویى
یـاتى کـه بـر او    کسى که از رذایل اخلاقى رهایى نیافته است اگر چه در نتیجه آ

تلاوت شده و بینات و براهین روشن و قاطعى که دیده یقین به حق حاصل کرده 
 :باشد اما در زمره انکار کنندگان قرار گرفت که خداوند درباره آنها فرموده است

از روى ستمگرى و برترى طلبى آن را انکار کردند در حالى که در باطن بـدان  «
  )86(. »یقین حاصل کرده اند

از جمله آنچه که به نقش اخلاقى در قبول و تصدیق حق و تسـلیم در برابـر   
بسیارى از اهل « :آن اشاره و اشعار دارد این سخن خداى تعالى است که فرموده

کتاب بعد از آن که حق برایشان روشن شد به سبب حسادتشان آرزو مـى کننـد   
در ایـن آیـه نقـش     )87(. »گردانندشما را پس از آن که ایمان آورده اید به کفر باز
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حسد در ممانعت از پذیرفتن حقى که براى آنها روشن و واضح بوده بیان گردیده 
   .است

    :مرحله سوم
 -و نشر معـارف آنسـت توسـط پیـامبر     ) وحى(تعلیم کتاب  ،سومین مرحله
افى بـراى حـل و درمـان    تا بینش درست و بیدارى ک) یعلمهم الکتاب( - 

مشکلات زندگى و مسائلى که پیش مى آید به انسانها بدهد و او را بـه ارزیـابى   
صحیح مسائل قادر سازد تا بـا هوشـیارى و شـناخت کـافى از آنچـه خداونـد       
سبحان از او خواسته پا به میدان عمل بگذارد و بدانچه خدا بدو امر کرده عمـل  

  . رموده پرهیز کندنماید و از آنچه که از آن نهى ف

    :مرحله چهارم
دورى گزیـدن از جمـود و   ، آنگاه مرحله بـرانگیختن گنجینـه هـاى خردهـا    

قشریگران و دادن اصالت و نقش واقعى عقل به او در سایه تعلیم خداى سـبحان  
کـه شـاید   » میـزان «و » حکمـت «بر اساس ضوابط و قواعد صحیح فرا رسد تا 

ه به معناى گذاشتن هر چیز در جاى خود بى زیاده ک» حکمت «تعبیر دیگرى از 
گذاشتن هر چیز در جاى خـود بـى زیـاده و    . و نقصان است باشد متحقق گردد
و این بدان جهت است کـه بـا مسـائل مختلـف     . نقصان است باشد متحقق گردد

بخصوص در مورد آنچه که به حیات اجتماعى مربوط مى شود و به هوشیارى و 
تا مردم به عدل قیـام  (تر و سپس اتخاذ موضع صحیح و عادلانه تدبیر و تدبر بیش

) قیام بـه قسـط  (مى بینیم که . نیازمند است باید با روح حکمت مواجه شد» کنند
این قیام نتیجه و حاصـل طبیعـى    .نسبت داده شده است» ناس«در آیه شریفه به 

  . هشیارى و تکامل آنها خواهد بود
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مور قضـایا برخـورد نمـود یعنـى نخسـت درك      آرى باید بر پایه حکمت با ا
واقعیت و سپس برخورد شایسته و مناسب با آن بدون آن که بـا پایمـال کـردن    

  . حق بدان ستم شود یا با عطاى بیش از حد موجب تباهى آن را فراهم آید

   !؟انزال حدید چرا
یلى خ -چنانکه در آیه بدان اشاره شده  -طبیعى است که قیام مردم به قسط 

زود با مشکلاتى روبرو مى شود و با مخالفت و مقاومت قوى و خـرد کننـده اى   
جباران و کسانى که سرنوشت ملتها را فداى امیال خـود مـى    ،از جانب طواغیت

این قیام همچنین با کسانى رویارو مى شود که مـردم را  . مواجه خواهد شد. کنند
دن خونشان زمینه فـراهم و درهـا   به منظور این که براى بهره کشى از آنها و مکی

باز باشد به قید و بندهاى مختلف کشیده و آنهـا را از آزادیهایشـان در شـؤ ون    
آزادیهایى که با امتیازات غیر عادلانه اى که ایـن گـروه در   ، مختلف بازداشته اند

   .داده اند اصطکاك خواهد داشت  زمینه هاى مختلف زندگى به خود اختصاص 
  مى آفرینـد و در دسـترس   (اوند سبحان آهن را نازل مى کند بدین لحاظ خد

شدید و منافعى براى مردم است تـا   -یا بیمى  -که در آن قدرتى ) قرار مى دهد
شمشیرى برنده باشد که از برنامه هاى قرآن در جهت ایجاد انسـانیت   ،این پدیده

 تأمینرر نموده براى انسان دفاع کند و آزادى او را که خداى سبحان براى او مق
آزادى در فکر و تصمیم و سپس آزادى در اجراى عملى آنچه که به تعلـیم  ، کند

و این  .الهى و مطابق شرایع و احکام خداوند آن را پذیرفته و تصمیم گرفته است
و دادن هویـت   مـؤمن شمشیر ابزارى خواهد بود براى یـارى و نصـرت انسـان    

اى خواهد بود براى یارى و نصـرت خـداى   انسانى او به او و در حقیقت وسیله 
مبادى و اهداف الهى و سنتهاى خداوند ، زیرا با شمشیر؛ سبحان و فرستادگان او

در عملـى سـاختن    -  -در هستى و در زندگى یارى مى شوند و پیامبران 



48 

 

اهدافشان که براى تحقق آنها سعى و تلاش بسیار نموده و هر چـه داشـتند فـدا    
  . نصرت مى شوندکردند 

که فقـط همـین دو در   » قرآن«و » شمشیر«حال مى توان از آنچه گذشت در 
ــه علــى  ــزد ســلمان  -  -خان ــوده انــد  -رحمــه االله  -و ن ویژگــى و  -ب

آیات بینات است ) قرآن(» مصحف«در . خصوصیتى را شناسایى و برداشت نمود
رت است براى ما حکایت مى کند که آنچه بر پیشینیان گذشته و حاوى پند و عب

تربیت و تزکیه مى کند و تفهیم  ،امثال و بشارتهاست، و در آن بسیارى از مواعظ
، و خود ...به مردم حکمت مى آموزد، گنجینه هاى خرد را بر مى انگیزد، مى کند

» شمشـیر « .معجزه اى جاودان و آیتى روشن و مبارزه طلبـى همیشـگى اسـت   
است و مى تواند برنامـه هـاى قـرآن را در    » باءس شدید«آهنى است که در آن 

ایجاد انسانیت انسان پشتیبانى کند و از آزادى انسان و کرامت او کـه خـدا او را   
  . بدان اکرام فرموده دفاع نماید

 -بدین ترتیـب مـا هـدف و مقصـد والاى آیـات شـریفه قـرآن را از علـى         
فقط از این کـه  (کلمه اى سخن بگویند و سلمان مى آموزیم بدون آن که  - 

و سـلمان  . )به مفاهیم قرآنى پى مى بریم ،قرآن و شمشیر داشته اند و دیگر هیچ
و از اهـل  » محمدى واقعى«و  ،محمدى را شاخه اى از درخت بلند بالاى اسلام

   .مى بینیم -صلوات االله و سلامه علیهم  -بیت 

  از نظر سلمان  » صحابى«مقصود از 
اشعث بن قیس جریر بن عبداالله بجلـى   :روایت شده که گفت» ابوالبخترى«از 

در اطاقى حصیرى بر او وارد شدند بعـد  » مدائن«نزد سلمان آمدند و در اطراف 
  . »؟ آیا تو سلمان فارسى هستى«: از گفتن سلام و تحیت به او گفتند

   .بلى :گفت
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  ؟ هستى -  -تو همنشین رسول االله ، گفتند
   .نمى دانم :گفت

   .شاید آن که ما مى خواهیم این نیست: آن دو به شک افتاده و با خود گفتند
من مقصود شما و همانم که در پى او هسـتید مـن   « :آنگاه سلمان بدانان گفت

او ) مصـاحب (» صـاحب «را دیده و با او نشسـته ام امـا    -  -رسول االله 
  )88(. » ...؟ کارتان چیست، کسى است که با او به بهشت وارد شود

سـلمان را ندیـده    ،قبل از آن این ماجرا بر این اساس است که اشعث و جریر
آنچه که در این گفتگـو  ) و روایت صحیح باشد(باشند در صورتى که چنین بوده 

برداشـت سـلمان و دیـدگاه او در مـورد     : جلب نظر مى کنـد عبـارت اسـت از   
را دیـده و بـا او نشسـت و     -  -او بین کسى کـه رسـول االله   ، »صحابى«

فرق و تفـاوت روشـنى مـى     ،آن حضرت» انیس«و » حبصا«برهاست کرده و 
چه رسد به کسى که عمل نیک و بـد را بـه هـم     ،بیند چرا که حتى کافر و منافق

اما مصـاحبى   .مى آمیزد آن حضرت را مى دیده و با او مجالست مى کرده است
وده تنها کسـى  با او ماءنوس و ماءلوف بوده تنها کسى ب -  -که رسول االله 

هم  -بوده است که اعمال صالحه اش او را شایسته و لایق مصاحبت پیامبر اکرم 
   .کرده است -در دنیا و هم در آخرت 

این دیدگاه و برداشت با آنچه که نزد پـاره اى مـردم مشـهور و شـایع اسـت      
را  -  -او بین کسى که رسول االله ، »صحابى«سازگار نیست که مى گویند 

فرق  ،آن حضرت» انیس«و » صاحب «دیده و با او نشست و برخاست کرده و 
چه رسد به کسى که عمـل   ،و تفاوت روشنى مى بیند چرا که حتى کافر و منافق

نیک و بد را به هم مى آمیزد آن حضرت را مى دیده و با او مجالست مى کـرده  
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اش او را شایسـته و لایـق    اما مصاحبى بـوده اسـت کـه اعمـال صـالحه      .است
   .کرده است -هم در دنیا و هم در آخرت  -مصاحبت پیامبر اکرم 

این دیدگاه و برداشت با آنچه که نزد پـاره اى مـردم مشـهور و شـایع اسـت      
کسى است که در سـن تمیـز و در حـال    » صحابى«سازگار نیست که مى گویند 

تا آنجـا کـه گفتـه انـد اگـر مرتـد شـود        ، باشد را دیده -  -اسلام پیامبر 
او نیز » صحابیت «بودن او از میان مى رود و چون به اسلام بازگردد » صحابى«

  . مى گردد چیزى که درباره طلیحۀ بن خویلد گفته اند

  ها بزرگ  مسئولیت
مواضع و کارهایى حائز اهمیت بسیار » سلمان«تاریخ نشان دهنده اینست که 

در ماجراى سقیفه بنى ساعده که پیامد و نتیجه آن این بود که علـى   :استداشته 
بر این که پس از او على ولى امر مسلمین  -  -رغم تاءکیدهاى رسول االله 

نرسیده موضـع   -  -ین على مؤمناست خلافت به صاحب شرعى آن امیر ال
   .مخالف داشت
شـد و  » مـدائن «از جانب خلیفه دوم عمـر بـن خطـاب والـى      :اینعلاوه بر 

  . رحمت خدا بر او -سالهاى متمادى والى آن جا بود تا این که وفات یافت 
انتخـاب کـرد و در آن    ،را انتخـاب کنـد  » کوفـه «او موظف شد موضع بناى 

  )89(. موضع دو رکعت نماز خواند و دعایى خواند
و  )90(. طراف مدینه را مطرح سـاخت و پیشـنهاد کـرد   و همو حفر خندق در ا

گفته اند وقتى دید نقطه اى از خندق تنگ و باریک است و سـواره دشـمن مـى    
تواند از روى آن پرش کند دستور داد آن قسمت را فراخ کننـد تـا مشـرکین راه    

  )91(. نفوذى پیدا نکنند
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منجنیقى نصب فرمود کـه سـلمان   » طائف«از شهر بر فر -  -و پیامبر 
آن را ساخت و گفته شده که نصب منجنیق نیز به اشاره و پیشنهاد سـلمان بـوده   

سـرزمینها را بـه تصـرف      و در جنگهاى مسلمانان شرکت جسته بعض  )92( .است
و تبلیـغ   دعـوت  ،و مسلمانها او را به فرماندهى لشگر انتخاب کـرده  )93(. درآورد

خداوند رحمتش کند و در گسترده   پس  )94(. اهل فارس را بر عهده او قرار دادند
   .ترین منزلها و بهترین غرفه هاى بهشتى جایش دهد که او ولى و قدیر است

  هم مخالفت با حکومت و هم مشارکت در آن  :فصل چهارم
  در حکومت   ،مشارکت جبهه مخالف

 ...مالک اشـتر و ، عمار بن یاسر ،اگر کسانى چون سلمان فارسى درست است
چرا که در آن زمان با حکومت مخـالف بودنـد و از   . را از آن استفاده مى کردند

چرا که این افراد و نظایر ایشان با استناد به مواضع و گفته . آن استفاده مى کردند
دیده و شنیده بودند معتقد بودنـد بـه    -  -هاى بسیارى که از پیامبر اکرم 

 -ین مـؤمن حـق امیرال  ،جانشین آن حضرت -  -این که بعد از رسول االله 
بوده است و دیگران در این امر بدو ظلم و تجاوز کردند  -علیه الصلاة و السلام 

  . و حق او را به غیر او دادند
گفته ) براء بن عازب(ى براى ما روایت مى کند که ابن ابى الحدید معتزلى حنف

ابوعبیده و ، چون با ابوبکر به خلافت بیعت شد او را دیده که به همراه عمر :است
جماعتى به راه افتاده احدى را نمى دیدند مگر آن که او را مى زدند و دستش را 

اهـد و چـه   مى کشیدند و به دست ابوبکر مى مالیدند تا با او بیعت کند چـه بخو 
  . ! نخواهد
تا این کـه بـر    ،مبهوت و دیوانه وار شروع کردند به دویدن«: مى گوید» براء«

با رنج درونى خود درنگ کردم  ...در سراى بنى هاشم رسیدم درب را بسته دیدم
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حذیفـه   ،ابوالهیثم بن التیهان ،عبادة بن صامت، ابوذر ،سلمان، و شب هنگام مقداد
مار را دیدم که مى خواهند در بـین مهـاجرین مجـددا شـورا     و عمار حذیفه و ع

  )95(. »برگزار کنند
 -و نصوصى دیگر که مخافت این گروه را با برگرداندن امر خلافت از علـى  

  . به دیگران روشن مى سازد - 

  یک پرسش صریح  
د و آن این اسـت  در این جا سؤ الى پیش مى آید که باید بدان پاسخ داده شو

ما این افراد و همفکران آنها را مى بینیم که در چهار چوب همـان حکـومتى    :که
چون  ،دیگرى، را بر عهده مى گیرد» کوفه«یکى چون عمار ولایت  )96(. بوده اند

مى شود و کسانى چون مالک اشـتر و حذیفـه فرمانـدهى    » مدائن«سلمان والى 
در حـالى کـه از    ...یا در جنگها شرکت مـى کننـد و  لشگر را بر عهده مى گیرند 

جمعیت حاکم و طرفداران آنها مراکز و مشـاغل حسـاس را بـه انحصـار خـود      
درآورده و به هیچ وجه اجازه نمـى دهنـد دشـمنان حکومـت در آن مشـاغل و      

 . مواضع شرکت کنند و بدانها دست یابند

رده اند و آنها بـه  سر و سبب این که این گروه در حکومت شرکت مى ک ،حال
  ؟ این مشارکت تن مى داده اند چه بوده است

  پاسخى روشن  
  : در جواب سؤ ال فوق به نکات زیر اشاره مى شود

این اشخاص که برگزیدگان و پیش قراولان هوشمند از صـحابه رسـول    :الف
 -رهبرشـان علـى    امیـر و ، بودنـد و در راءس ایشـان سـرور    -  -اکرم 
قرار داشت تربیت شده اسلام بودند و در تعالیم آن ذوب شده بودند و به  - 

ظهور دین و پیـروزى حـق اهمیـت و بهـا نمـى       ،چیزى جز رضاى خدا سبحان
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خشم نمى کردند جز براى خدا و خشنود نمى شدند جز بـراى رضـاى او   ، دادند
 -ین علـى  مـؤمن در حالى که امیرال. دهر چند متحمل سختى و دشوارى مى شدن

 -و کتـک زدن همسـرش را کـه دختـر رسـول االله        هجوم به خانه اش  - 
بود و ساقط کردن جنین و مصـادره امـوال او و جسـارتها و مصـائب      - 

حتى روایت شده که عثمـان   -بسیار دیگر را که مشهور و در کتب مسطور است 
مى بینیم همان حضـرت   ...تاب آورد و تحمل کرد - )97(حضرتش را زد شخصا 

 ،که استعداد تحمل آن همه را نشان داد بعد از بیست و پـنج سـال تحمـل ظلـم    
شمشیر بر مى کشد و در جنگها سختى که دهها هزار نفر را قربانى سـاخت وارد  

را در  این نیست جز بدان سـبب کـه نخسـت رضـاى خـداى سـبحان      . مى شود
تـا زمـانى کـه    « :سکوت دیده و بدان رضا داده بود و زبان حالش این بـود کـه  

 .»سلامت امور مسلمانها و مقدراتشان اقتضاء کند با سلم و مدارا رفتار مى کـنم 
 ،عمل به تکلیف شرعى را در جنـگ مـى بینـد و در انجـام آن    ، اما در دوره بعد

  . تردید و سستى به خود راه نمى دهد
نیز وضـع   -  -ورد این دسته از اخبار برگزیده از یاران آن حضرت در م

ظهـور   ،به همین منوال بوده است و آنها نیز جز بدانچه که رضاى خداى سـبحان 
  . دین و صلاح مسلمین را در آن مى دیده اند اقدام نمى کرده اند

رضوان االله  -و یاران گرامى آن حضرت  -علیه الصلاة والسلام  -على  -ب 
یعنـى مبـارزه فاقـد    (معتقد بودند که از نظر اسلام مبارزه براى مبـارزه   -علیهم 

شکست و گریز از رویارو شدن  ،مردود است و به معناى ناتوانى) انگیزه مشروع
، زیرا این گونه معارضه و مبارزه زیانبـار ؛ مى باشد مسئولیتبا واقعیت و تحمل 

   .نابود کننده و محکوم است
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همچنین این برگزیدگان منافع و خواسته هاى شخصى خـود را در حکومـت   
نمى دیدند و جستجو نمى کردند تا به خاطر آن و در راه آن همه چیز را قربـانى  

و فرصتى مى دیدنـد تـا بـا خـدمت بـه       مسئولیتکنند بلکه ایشان در حکومت 
 ـ    ه دسـت  بندگان خدا و رعایت و هدایت ایشان خشـنودى خـداى سـبحان را ب

  . آورند
مبنـاى عمـل و راه    ،اساس زندگى» مثبت گرایى«و همچنین از دیدگاه اینان 

مواضع منفى اتخاذ مى کرده انـد از  ، رهایى است و حتى در مواردى که به ظاهر
سـازنده و خیرخواهانـه بـوده و بـه     » مثبت گرایى«و ناشى از  مسئولیتموضع 

و از بین بردن موانع از طریـق اقـدام   عنوان شیوه اى براى هموار کرده مشکلات 
  . عملى بدان روى مى آورده اند

کـه ناگواریهـاى بسـیارى را     -  -ین مـؤمن بدین جهت مى بینـیم امیـر ال  
به خانه اش هجوم کردند و همسـرش را از میـراث و   ، حقش غصب شد، چشید

و بـدیهاى  محروم ساختند و از جانب زمامـداران اهانتهـا   ) فدك(عطاى پدرش 
بسیارى در حق حضرتش روا داشته شد و همگان متوقع بودند کـه بـا آنهـا کـه     

مقام و منزلت رفیع او را  -به تعبیر خود آن حضرت  -حقش را غصب کردند و 
کوچک کردند و برخورد کاملا منفى داشته باشد بر خلاف این توقع و تصور بـه  

م مـى ورزد و در بسـیارى از   ایجاد روابط تقریبا عادى با همان غاصـبان اهتمـا  
با آنان مشارکت و همکارى و برایشان خیر خواهى  -تا حد مشخصى  -مسائل 

مى کند و در هر فرصتى درباره هر موضوع کوچک و بزرگى نظر اسلام اصیل را 
به دست مى دهد و هر جا که نصرت دین و خیر و صلاح مسلمین باشد او دادن 

اید آنها هم چندان به دادن جواب مثبـت بـه   هر چند ش ...کمک کوتاهى نمى کند
  . این کوششها علاقمند نبوده اند
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با این کلام ضابطه مسلک و شـیوه خـود را بیـان مـى      -  -آن حضرت 
  : فرماید
مادام که به امور مسلمین آسیب نرسد و ستمى جز تنهـا بـر   ، به خدا سوگند«

برسـم و از مـال و   ) صـبر و تحمـل  (من نباشد مسالمت مى کنم تا به پاداش این 
  )98(. »منالى که شما براى نیل بدان مسابقه گذاشته اید زهد و دورى نمایم

تواءم بوده  -ة والسلام علیه الصلا -اما این همکارى و مشارکت آن حضرت 
است با محافظت و مداومت بر خط رسالتش و اسـتمرار در اظهـار مظلومیـت و    

 -شکوه و شکایت از انحراف آن جمعیت از راه راست و مخالفت آنها بـا پیـامبر  
 - .  

آرى این مشارکت مشارکت سازنده و در خط رسالت و براى خـدمت بـه آن   
ا وقتى که مشارکت و همکارى تاءیید و امضاى اقدامات نامشـروع  ام .بوده است

حکومت و سبب یا بگو عامل زمینه ساز تثبیت انحراف و زیـاد شـده فاصـله از    
خط اسلامى اصیل باشد و در جایى کـه انسـان بـه صـورت ابـزارى در دسـت       
حکومت در مى آید و براى تحکیم انحرافات و توجیه خطاکاریها آن مورد بهـره  

دارى قرار مى گیرد یا با مشارکت آنها حکومت چهره اى مقبول و مشـروع از  بر
ظلم و بى دینى مى پـردازد  ، خود ارائه مى دهد و در وراى آن به هر گونه فساد

دین و انسانیت انسان خواهد بود هر چنـد   ،خیانت به امت ،مشارکت و همکارى
ات نفسـانى بـى   شخص شرکت کننده شریف و کریم و در رفتار شخصى و ملک ـ

  . انحراف و خطا باشد
نه فقط در حکومت اموى و عباسى  -  -از این روست که مى بینیم ائمه 

بلکـه حتـى کمتـرین    . مشارکت ننموده و دست یارى به سوى آنها دراز نمى کند
کمک بدانها یا کمترین تاءیید از آنها را از گناهان بزرگ و جرائم مهم کـه سـهل   



56 

 

و چشم پوشى در مورد آنها امکان ندارد مى دانند حتى اگر ایـن تاءییـد   انگارى 
در این حد باشد که انسان شترهاى خود را به حاکم اجاره بدهد تا با آنها به حج 
برود کارى که لازمه آن اینست که موجز به زنده ماندن حـاکم جـائز تـا پایـان     

  )99(. ! مدت اجاره متمایل باشد
تثبیت و تعمیق ارزشـها و مفـاهیم    ،سلام که زمان پایه گذاردندر صدر ا -ج 

استوار مى گشـت   ،حق و بنیادین بوده و مى بایست در آن هنگام مبانى و اصول
امرى که مستلزم طرح و تثبیت عقاید  -و معتقدات ریشه گرفته تکون مى یافت 

حـراف یـا   هرگونه ان -صحیحه و محافظت از آنها و رد نفى عقائد ناصحیح بود 
بر اصل و اساس اسلام و مفاهیم و مبانى آن اثر سوء مى گذاشـت   ،سهل انگارى

و این اثر سوء در یک نسل یا یک امت محدود نمى شد بلکه دامنه آن بـه همـه   
  . اعصار و ازمنه کشیده مى شد
داراى خـط و جهـت   ، کارآمد ،وجود شخصیتى قوى ،این وضعیت و موقعیت

دیگران قرار نگیرد و کورکورانـه تصـمیمات حکومـت را    روشن که تحت تاءثیر 
اجرا نکند بلکه هر چیز را با معیار حق و شرع بسنجد و بر این مبنا رد یا قبـول  

آنگاه تاریخ وجود چنین شخصـیتى   .ایجاب مى کرد و ضرورى مى ساخت، کند
را ثبت مى کرد تا روزى فرا برسد که امت حوادث و رخدادهاى گذشته را درك 

د و بتواند هر موضوعى را در موضع خود قرار دهـد و انگیـزه هـا را بیابـد و     کن
آماده شـود   -هر چند به صورت تدریجى  -شرایط براى شناخت اسلام حقیقى 

  . چنانکه آماده شده و مى شود
این مهم تحقق نمى یافت جز با مقدارى نرمش و مسالمت در حدودى معـین  

سیاسى از بین نرود و این جمعیـت صـالح و   و به اندازه اى که اصول خط اصیل 
شایسته مستهلک نشود و اندیشه ها و دیدگاههایشان در جـو حـاکم را مغلـوب    



57 

 

به عنوان حرکت بیدار و مسؤ  -هر چند در دراز مدت  -خود سازند و در آینده 
  . ول شناخته شوند

کو از آنجا که سیاست حکومتها در جهت این بود که براى اهل بیت و یاران ن
بودند و گفتـه   -  -کردار آنان که علماى امت و صحابه بزرگ رسول االله 

علم و تقوایشان اثر و نقـش   ،درباره آنان و فضل -  -هاى پیامبر گرامى 
بزرگى در روى آوردن مردم به سوى آنان و بهره بـردن و آمـوزش از ایشـان و    

در ایـن   -جایگزین و بدیلهایى به وجود آورند  ،دادن آنان داشته استالگو قرار 
حاکمیت و مشخصا قریشى ها تلاش کردنـد مـردم اهـل بیـت و همـه       -راستا 

را فرامـوش کننـد تـا     -  -بهترین ها از یاران ایشان و صحابه رسول االله 
نگ و سازگار باشند جاى آنهـا را  دیگرانى که با مقاصد او اعمال حکومت هماه

از این رو حداکثر تجلیل و تمجید را از این جایگزینها به عمل مى آورند ، بگیرند
بزرگـان و سـردمداران   ، تا این باور را به وجود آورند که فقط همـین شخصـیتها  

منحرف از اسـلام و جاهـل    ،اسلامند و بس هر چند در واقع این افراد جایگزین
  . ور از مفاهیم و تعالیم آن بودندبه احکام و د

تا آن جا این سعى و تلاش به عمل آمد که مردم اهل بیت را فراموش کردنـد  
ین مـؤمن در آن جا که امیرال. شعله ایشان خاموش و آوا و آوازه شان قطع گردید

فتوحاتى که اگر مشـارکت اختیـار   ؛ راجع به فتوحات سخن مى گوید -  -
ود براى اسلام و مسلمین شر و بال مى شد اما شرکت جستن ایشان در در آنها نب

آن فتوحات براى بسیارى از غیر عرب فرصت این را فراهم کرد کـه بـا تعـالیم    
 ،دانشـمندان ، اسلام آشنا شوند و حتى پس از گذشـت زمـانى نـه چنـدان دراز    

ى خواهیم دید به طورى که بزود -فقیهان و اندیشمندان اسلام از میان همانها که 
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، حاکمیت در صدد برده گرفتن آنها و تصـاحب اموالشـان بـود ظـاهر گشـتند      -
   :حضرتش به این حقیقت اشاره نموده چنین فرموده است

پس بر مردم معلوم شد که عده اى اشتهار یافته و دیگرانى گمنـام گشـته    ...«
وا و آوازه اند ما از آنها بودیم که یادشان فراموش شـد و آتششـان خـاموش و آ   

کنایه از این که از یادهـا  (شان منقطع گشت و روزگار پس از ما خورد و نوشید 
و سالها با آنچه در آنها روى داد گذشتند و بسیارى از آنها که مى دانستند ) رفتیم

  )100(. »بمردند و بسیارى که چیزى نمى دانستند پدید آمدند
 -منزلـت امـام حسـن و امـام حسـین       مقام و :در این جا این اشاره بس که

در میان امت آنچنان واضح و روشن بود که تقریبا احدى از آن  -علیهما السلام 
 -بى خبر نبود و مسلمانان گفته ها و موضع گیریهاى بسـیارى از پیـامبر اکـرم    

آن راجع به آن دو شنیده و دیده بودند اما على رغم این همه و این که  - 
 -بعـد از رسـول االله    -یـا بیشـتر    -دو امام همام در حدود چهل یا پنجاه سال 

زندگى کردند در روایات و نصوصى که ما در دسترس شده باشد یـا از   - 
در حالى که آن دو با مردم . فقه و معارف اسلامى چیزى از ایشان نقل شده باشد

موقعیت و حق  ،رت و معامله داشتند و مردم مقامزندگى مى کردند و با آنها معاش
  . ایشان را مى دانستند

از  -  -ین مـؤمن جهل به اسلام و تعالیم آن تا بدانجا رسیده بود که امیرال
و بعضى  .اسلام جز نامى و از دین جز صورت و شکلى را باقى نمى دانسته است

و  .جز اذان چیـزى بـاقى نمانـده اسـت    دیگر تصریح کرده اند به این که از دین 
الصحیح من سـیرة  «سخنان مشابه دیگرى که بخشى از آنها را در مقدمه کتابمان 

   .آورده ایم» -  -النبى 
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 -و خلاصه این که سیاست حکام و مشخصا قریش این بوده کـه اهـل بیـت    
ى مختلف بـراى آنهـا جایگزینهـایى    را از صحنه دور کنند و در زمینه ها - 

مصلحت اسلام ایجاب مى کرد که با این سیاست مقابله گـردد و ناکـام   . بتراشند
صداى اهل بیت و مردان خالص و مخلـص اسـلام    -دست کم  -گذارده شود و 

که همان نداى دین و حق و خیر بوده باقى نگهداشته شود بـه نحـوى کـه تـوده     
چیزى از پیامبرشـان و شـناختن پیـام و کـلام او     مردم که سعادتشان در شنیدن 

چرا باید مردم فقط از دست پرورده هـاى حکومـت و   . آن صدا را بشنوند ،بوده
، »سمرة بـن جنـدب  «سیاسى و غیره از قبیل   پیروان هواهاى نفسانى و اغراض 

» ولید بن عقبه«، »ابوهریرة«و » ابن سلام«، »کعب الاحبار«، »عمرو بن العاص«
نها بشنوند و به غلط در فکر و ذهنشان جا بیفتد که فقط این افراد سمبل و غیر ای

تا آنگاه با رجوع بـه   !؟زنده تربیت اسلامى و منابع معارف و تعالیم اسلام هستند
فطرت و عقلهایشان بزودى بتوانـد علمـاى راسـتین و صـالح را تمیـز دهنـد و       

طین کـه دسـت   بشناسند و از تزویرگران پیـرو هـوى و هـوس و وعـاظ السـلا     
  . پروردگان حکومت و حکامند دورى گزینند

آنچه گذشت در رابطه با صدر اسلام بود اما بعد از آن که اسـلام بنیانگـذارى   
چنانکـه در زمـان امویـان و     -احکـام و شـرایعش روشـن شـد      ،شد و معارف

مشارکت در حکومت جائر معنایى نداشت جـز کمـک بـه     -عباسیان چنین بود 
اف و توجیه جرایم و خلافکارى هاى حکومت و حکام و نتیجـه آن  ظلم و انحر

این بود که حکومت در پشت چهره هاى صالح مرتکب مفاسد خـود بشـود و را   
بنابراین این مشـارکت در حکومـت و   . اتکاى به آنها اساس اسلام را از بین ببرد

تـا  دراز کردن دست یارى به سوى حکام حتى در حد اجاره دادن شتر به حاکم 
با آن به حج جایز نبوده است مگر آن که موقعیت حساسـى پـیش آیـد کـه بـا      
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خدمت بزرگ و مهمى به اسلام و مسلمین انجام شود مثل  ،مشارکت و همکارى
ین پیشـگیرى  مـؤمن این که با مشارکت در حکومت از انقراض و ریشه کن شدن 

ال یـا فـرد   محفوظ بماند ح -هر چند در کمترین حد  -شود و موجودیت آنان 
مشارکت کننده خود تصمیم گیرنده باشد و چنین مهمى را انجام دهد یا بـا قـرار   

ین مطلـع  مـؤمن گرفتن در موقعیتى که از نقشه ها و توطئه هاى حکومـت علیـه   
اطلاعات ضرورى کسب شود و امکـان مواجهـه و پیشـگیرى آگاهانـه و     ، شود

  . مناسب و مقتضى فراهم گردد
بب و فلسفه مشارکت سلمان و امثال او در حکومتى کـه  تا این جا راجع به س

اما این که چرا حکام آنهـا را شـرکت مـى    . مورد قبول آنها نبود توضیح داده شد
شـاید   .ظاهر اینست که اهداف و اغراض ناشایسته اى در کار بوده اسـت ؟ دادند

 ،مقصود آنها این بوده است که با شرکت دادن کسانى چون سـلمان در حکومـت  
آنها را ساکت کنند و از جبهه گیرى و معارضه باز بدارند یا ایـن کـه آنهـا را بـه     

حکومت خـود را   ،یا با استناد به عضویت آنها در حکومت، حکومت آلوده کنند
یا اغراض دیگرى که ما در این جا در پـى استقصـاء همـه    ، مشروع جلوه بدهند

 -ون از ایـن کـه امـام رضـا     درباره اهـداف مـاءم   ،آنها نیستیم و شاید آنچه که
را ولى عهد خود ساخت بیان کرده ایم براى روشن شدن جواب بـه ایـن    - 

  . سؤ ال فایده بخشد
مـاءمور  »مدائن«سلمان را به امارت ، عمر« :حتى ابن شهر آشوب گفته است

کرد و مقصود او این بود که سـلمان را بفریبـد سـلمان چنـین نکـرد تـا کـه از        
او  .ین اجازه طلبید آنگاه رفت و در مدائن اقامت گزید تا وفات یافـت مؤمنلامیرا

 ....در عبایى که داشت و نیمى از آن زیراندازش بود به جمع هیزم مـى پرداخـت  
)101(  
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  سیاستها و پیامدها  :باب دوم
  رویاروى زورگویى  :فصل اول
  سرآغاز 

که بر اساس نژاد یا رنگ پوست و از ایـن قبیـل   تبعیض نژادى بدین معناست 
به کسى امتیازى داده شود و بر همین مبنا به دیگران ظلم شـود یـا از آن امتیـاز    

تبعیض نژادى امرى زشـت و ناپسـند اسـت کـه فطـرت      . محروم و ممنوع شوند
انسانى آن را رد و عقل و خرد آن را محکوم مـى کنـد و وجـدان آدمـى حتـى      

در عمل آن را به اجرا در مى آورند و سعى مى کنند آن را بـه  وجدان کسانى که 
شکل ظاهر فریب در آورند یا بدان رنگ تمدن بزنند آن را انکار مـى کنـد و از   

  . آن سرباز مى زند
تبعیض نژادى امرى جدید و پدیده اى نو نیست بلکـه امـرى بسـیار قـدیمى     

نیادین دیـن خـود شـمرده    است و حتى در زمانى که یهود آن را یکى از تعالیم ب
متصـف بـه صـفت     ،مبناى برخورد رفتار خود با دیگران قرار دادند ایـن پدیـده  

  ! قداست گردید و جامه مشروعیت پوشید

  اسلام تبعیض نژادى را رد مى کند 
در  -  -پیداست که دیدگاه واقعى اسلام به طورى کـه پیـامبر گرامـى    

اینست که هیچ عربى را بـر غیـر عـرب برتـرى و      )102(ع مقرر فرمود حجۀ الودا
هر کـس   -  -و نیز آن حضرت  .فضیلتى نیست جز به تقوا و پرهیزگارى

و هر کس را که به میل  ،زاده شود عرب) از پدر و مادر مسلمان(را که در اسلام 
بودن » عرب«قسمت اول که معیار  )103( .است خود به اسلام درآید مهاجر شمرده

 )104( .نیز روایت شده اسـت  -علیه الصلاة و السلام  -را بیان مى کند از امام باقر 
هر کـس بـه عربـى     :و از ابوهریره روایت شده که مرفوعا از پیامبر روایت کرده
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 .رب اسـت سخن بگوید عرب است و هر کس پدر و مادرش مسلمان باشـند ع ـ 
)105(  

: روایت شده که روز فتح مکه بر منبر شد و فرمود -  -و از رسول االله 
خداوند کبر و نخوت جاهلیت و فخر فروشى با پدران را از میان شما  !اى مردم«

همانـا بهتـرین   ، هستید و آدم از گـل بـود  » آدم«برداشت آگاه باشید که شما از 
عرب بودن بـه پـدر عـرب داشـتن     . خدا بنده اى است که از او پروا کندبندگان 
هـر کـس کـرده اش او را بـه       پس  .بلکه عربى سخن گفتن است با زبان ،نیست

  )106( ...جایى نرساند حسب و نسبش او را نمى رساند
د آمد که به قیس بن مطاطیه خواه -  -و بزودى در جواب رسول االله 

دو غـلام   -  -رسـول االله   :هر کس به عربى سـخن گفـت  « :فرموده است
روزى آن دو به هـم دشـنام داده یکـى بـه      ،داشت یکى حبشى و دیگرى قبطى

 -رســول االله »  !اى قبطــى« :و دیگــرى گفــت» !اى حبشــى« :دیگــرى گفــت
  )107(. »گویید شما دو نفر از آل محمد هستیدچنین م«: بدانان فرمود - 

ما شما را از نر و مـاده آفریـدیم و    !اى مردم« :و خداوند تعالى فرموده است
گروهها و قبایل قرارتان دادیم تا یکـدیگر را بشناسـید همانـا گرامیتـرین شـما      

  )108(. »پرهیزکارترین شماست
: راجع به سـلمان فارسـى فرمـود    -  -م و پیشتر دانستیم که پیامبر اکر

صـحابه را از ایـن کـه      و نقل شده کـه حضـرتش   . »سلمان از ما خاندان است«
و موضع . »سلمان محمدى«: بگویید: نهى نمود و فرمود»سلمان فارسى«بگویند 

 ـ(گیریها و گفته هاى دیگرى که بر این معنا  ژاد که تقوا ملاك کرامت است و نه ن
توجیه و بـازى بـا آنهـا وجـود      ،اشعار یا تصریح دارند و هیچ راه تاءویل)  ...و

این ادله و شواهد بسیار زیادند و در این مختصـر قابـل جمـع و احصـاء     ، ندارد
  . نیستند
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  تبعیض نژادى و نقش اراده انسان  
رنگ ، نژاد :پیداست که تبعیض نژادى که به معناى اعم عبارت از این است که

نا طبقه اجتماعى و امثال آن مبناى امتیاز و برترى بین بنى آدم باشد و بـر پایـه   
آن یک عده شایسته امتیازى باشند و به آنها داده شود و دیگران شایسته شناخته 

فطـرت  ، خرد از آن سرباز مى زنـد نشوند و از آن محروم گردند امرى است که 
زیـرا انســان  ؛ انسـانى آن را رد مـى کنــد و وجـدان آن را محکــوم مـى ســازد    

گرانبهاترین موجود هستى است چرا که همه چیز براى او آفریده شده و مسـخر  
بنابراین صحیح نخواهد بود که انسانیت و کرامت انسان را در مقابـل هـر    .اوست

چه رسد به ایـن کـه بـى ارزش و نـاچیز      -باشد  چیز دیگرى هر چند ارزشمند
   .قربانى کنیم ...منطقه جغرافیایى و، نژاد ،باشد از قبیل رنگ
رنگ یا نژاد او امور اختیارى که در پیدایش آنهـا اراده انسـان    ،علاوه بر این

نقش والایى که به خاطر آن آفریـده شـده و در دسـت یـافتن بـه خصـایص و       
چنانکـه رنـگ و نـژاد مشـکلى از     . به جلو سوق مى دهند کمالات انسانى او را

، مشکلات انسان را حل نمى کنند و هیچ نقشى در غلبه یافتن انسان بر سـختیها 
رنجها و از بین بردن موانعى که بر سر راه پیشرفت او به سوى هدف تعیین شـده  

د و همچنین رنگ و نـژاد نقشـى در سـعادتمن   . اش پدید مى آیند ایفاء نمى کنند
شـادى و   ،سـبب لـذت بـردن از زنـدگى نبـوده      ،شدن انسان در زندگى نداشـته 

  . را نمى انگیزند -و از این قبیل  -ناشادى و امیدوارى یا فداکارى 
  دادن امتیازات و برتر دانستن بعضى بر بعـض   ،از این رو طبیعى بود که اسلام

یل کـه انسـان در آن امـور    دیگر را بر پایه نژاد یا رنگ یا امورى دیگر از این قب
اسلام برترى  ،در مقابل. رد کند، اختیارى ندارد و اراده او در نقش و اثرى ندارد

نقش اساسـى در تکامـل   : انسانها بر یکدیگر را در امرى قرار داده است که اولا
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انسانها و تحقق سعادت آنها دارد و در پیشرفتشان به سـوى هـدف والایـى کـه     
امرى است در اختیار و اراده انسان که مى تواند بـدان  : و ثانیا .دارند مؤ ثر است

دست یابد و مى تواند بـدان دسـت یابـد و مـى توانـد بـه دسـت نیـاورد و آن         
دانـش سـودمند و   ، خصلتهاى برتـر  ،کردار شایسته، »پرواپیشگى«عبارتست او 
   .بهره دهنده

. »ارترین شماستگرامى ترین شما نزد خدا پرهیزگ« :حق تعالى فرموده است
)109(  

. »؟ آیا کسانى که مى دانند به کسانى که نمـى داننـد برابرنـد   « :و فرمود است
)110(  

آیا ندیدى چگونه خداوند مثل آورد کلمه طیبه را چـون درخـت   « :و فرموده
  )111(. » ...پاك

یشـه اسـتوار   ر(و مثل کلمه خبیثه چون درخت پلیدى اسـت کـه   « :و فرموده
  )112(. »از سطح زمین کنده شود) ندارد و

بـه  ) بیمارى و نقـص جسـمانى  (ان کسانى که بدون زیان مؤمناز « :و فرموده
  )113(. »جهاد برنخاستند با جهاد کنندگان در راه خدا برابر نیستند

از فراوانى هر چند . برابر نیستند) پلید و پاك(بگو خبیث و طیب « :و فرموده
  )114(. »پلید تو شگفت آید

   .و آیات دیگرى که مجال آوردن آنها نیست
 ،عربـى را بـر عجمـى   «: روایت شـده کـه فرمـود    -  -و از رسول االله 

ــر عربــى ــر   ،عجمــى را ب ــر سرخپوســتى و سرخپوســتى را ب سیاهپوســتى را ب
  )115(. »رىسیاهپوستى برترى نیست جز به پرهیزگا

در صورتى که اینها که گذشت خاستگاه و منشاء برترى بر دیگـران و کسـب   
برترى جویى انسان را به کمال سوق مى دهد و سـبقت  ، نشانها و امتیازات باشد
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پس به سوى «جویى را به سوى آنچه خیر و صلاح و فلاح است جهت مى دهد 
ــد  ــدیگر پیشــى گیری ــرات از یک ــب  «و  )116(» خی ــوى بخششــى از جان ــه س ب

و  )117(» پروردگارتان و بهشتى که به پهناورى آسمانها و زمین است شـتاب کنیـد  
  )118(. »برخى از ایشان پیشى گیرنده به سوى خیراتند«

آرى این حرکت حرکتى است طبیعى و هماهنـگ بـا فطـرت سـلیم و نـاب      
   .ترده انسانانسانى و سازگار با آرمانهاى حقیقى و گس

  پیامدهاى منفى آشکار  
 ،خـون  ،از جمله پیامدها و نتایج اولیه تبعیض نژادى بر اساس طبقه اجتماعى

عبارتست از پیدایش گرایشهاى  ،سرزمین و از این قبیل ،زبان، نژاد ،رنگ پوست
کینه آمیز بین مردم و پایمال شدن ارزشها و کرامتهاى انسانى بـدون هـیچ وجـه    

قول و مقبولى و تضییع حقوق انسانى آنها بى هیچ علت و سببى و رفتار آنها با مع
  . عقل و وجدانى بر آن صحه نمى گذارد ،یکدیگر به صورتى که هیچ دین

روح ، در خیـرات یـارى یکـدیگر کننـد    ، ان برادر باشندمؤمنبه جاى این که 
ختیهاى زنـدگى و  دوستى و همبستگى در بین آنها حاکم باشد و در چیرگى بر س

 ،دفع و رفع شداید به یکدیگر نیرو بخشند و مکمل هم باشند و موجب توانمندى
پشت به هم کرده دشـمن   ،به جاى این که همه ....عزت و سعادت یکدیگر باشند

هر گـروه در جهـت نـابود کـردن و بـه چنـگ آوردن قـوا و        ، یکدیگر شده اند
. ومت بین آنها حاکم مى شـود امکانات دست به کار مى شود و روح کینه و خص

وسائلى مى شوند که در جهت تجزیه و فروپاشـى   ....طبقه و ،زبان، نژاد ،و رنگ
مورد بهره بردارى قـرار   -به جاى گردآوردن و وحدت بخشیدن به آنها  -مردم 

انگشـت   ،به این صورت که بر نقاط افتراق و تمییز ناچیز و بى نتیجـه . مى گیرند
، بر نقاط اشتراك و یگانگى چشم فرو بسته تجاهل مـى کننـد  گذارده مى شود و 
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 ،چرا که این مشترکات، در حالى که نقاط اشتراك شایسته توجه و اهتمام هستند
و صحیح بوده اصالت بیشترى دارند و در تکامل و تعالى انسان و ، سودمند، والا

  . ندمغلوب ساختن موانعى که در راه حیات انسان پدید مى آیند مؤ ثرتر

  سلمان رویاروى تبعیض نژادى  
 :مالک از زهرى و او از ابوسلمۀ بن عبدالرحمن روایت کـرده کـه گفـت    - 1
و بـلال حبشـى    ،صهیب رومى ،نزد جمعى که سلمان فارسى»قیس بن مطاطیه «

) پیـامبر (قبیله اوس و خزرج به یـارى ایـن مـرد     :در میان آنها بود آمد و گفت
چـرا سـلمان ایـن چنـین مقـام و      (؟ را چه مى شـود ) سلمان(ن ای. برخاسته اند
  -پس معاذ بن جبل یقه او را گرفت و او را نزد پیـامبر  ) ؟ موقعیت یافته

 -آنگـاه رسـول االله    .برد و آن حضرت را از آنچه او گفته بود با خبر ساخت -
بـا هیجـان و   (بر زمین کشیده مى شد  برخاست و در حالى که عبایش - 
به راه افتاد تا به مسجد رسید آنگـاه مـردم بـه اجتمـاع در مسـجد فـرا       ) شتاب

و )  ...حمد خدا را کرد و بر او ثنـا گفـت   -  -پس پیامبر (خوانده شدند 
ما پدر یکى است و عربیت از پدر یا مادر به ش ،خدا یکى است !اى مردم: فرمود

عـرب  «نرسیده بلکه عربیت یک زبان است و هر کس بدان زبان سـخن بگویـد  
  )119(. » ...است
در حـالى کـه قـریش در     :و نیز مالک از ابوهریره روایت کرده که گفت - 2

گرد آمده بودند سلمان فارسى وارد جمع آنها شـد   -  -مجلس رسول االله 
و چگونـه  ؟ حسـب و نسـب تـو چیسـت     :بدو کرده گفـت یکى از قریشیان رو 

سلمان به او نظر افکنـد و سـپس چشـم    ؟ جراءت کردى به مجمع قریش درآیى
از  ،از حسب و نسبم پرسـیدى « :پایین انداخت و گریه کرد و به آن شخص گفت

نطفه اى نجس آفریده شدم و امروز باید اندیشـه کـنم و عبـرت بگیـرم و فـردا      
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، پس آن هنگام که هنگام که نامه هاى اعمال باز شوند. واهم بودمردارى بدبو خ
مردم براى صدور حکم فرا خوانده شوند و اعمال مـن در  ، ترازوها نصب گردند

اگر زیاد خواهم بود این است حسب و نسـب مـن و   ، ترازوى سنجش قرار گیرد
  . »همگان

ن راست گفت هر که مى خواهـد  سلما«: فرمود -  -آنگاه پیامبر اکرم 
  )120(. به مردى بنگرد که دلش نورانى گشته به سلمان بنگرد

به نظر مى رسد که این قضیه بسیار شبیه است بدانچه که بزودى نقل خواهـد  
سلمان از ما خـانواده  «: فرمود -  -شد و در آن سبب این که پیامبر اکرم 

ولى مناسب اینست که پیـامبر   .ین عبارت در این جا نیامده استآمده اما ا»است
اکرم این عبارت را در همین قضیه فرموده باشد چرا که طبیعى است کـه رسـول   

از سخن آن مرد قریشى تندخو به خشم آید و با بیش از عبارت  -  -االله 
  . یارى کرده باشد ملایم و نرمى که در آخر این روایت آمده سلمان را

همچنین مالک از طریق بیهقى و عبدالرزاق از قتـاده روایـت کـرده کـه      - 3
بین سعد بن ابى وقاص و سلمان کدورت و اختلافى بود به هنگـامى کـه   « :گفت

نسـب خـود را    :آن دو در مجلس حضور داشتند سعد به یکى از حضـار گفـت  
یز چنین گفت او نیز نسب خود را به دیگرى ن، بازگو و او نسب خود را بیان کرد

نسب خود را بیـان   !اى سلمان :بیان کرد تا نوبت به سلمان رسید به سلمان گفت
من براى خود جز اسلام پدرى نمى شناسم من سلمان فرزند « :سلمان گفت .کن

 :عمر رسید و او در مجلسى بـه سـعد گفـت     این ماجرا به گوش . »اسلام هستم
سعد که گویا مقصود عمر را دانسته بود از او خواست او را . نسب خود را بازگو

آنگاه به دیگـرى  . نکرد تا نسب خود را بازگو کرد  معاف سازد اما عمر رهایش 
خدا با اسـلام بـر مـن انعـام     « :چنین گفت تا نوبت به سلمان رسید سلمان گفت
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در قـریش مـى دانـد کـه      :پس عمر گفـت . »فرمود پس من فرزند اسلام هستم
گرامیترین آنان بود اما با این حال من مى گویم من ) پدر عمر(خطاب  ،جاهلیت

به خدا قسـم   .عمر فرزند اسلام هستم برادر سلمان هستم برادر سلمان ابن اسلام
اگر به خاطر اسلام نبود آن چنان کیفرت مى کردم که به گـوش مـردم شـهرهاى    

  )121(»  ...دور برسد
شخصى در صدد تحقیر و سبک  ،نقل شده است که بنابر آن روایتى دیگر - 4

او را یـارى کـرده و منطـق جـاهلى و      -  -کردن او بر آمده و رسول االله 
  : روایت چنین مى گوید .تعصب قومى را صریحا محکوم نموده است

ــى  « ــلمان فارس ــه   -روزى س ــى االله عن ــول االله   -رض ــس رس ــه مجل  -ب
وارد شد حضار براى او احترام به حـق او و سـالخوردگیش و بخـاطر    - 

او را تعظـیم   -صـلوات االله علـیهم    -اختصاص و انتسابش به مصطفى او آل او 
این « :عمر داخل گردید و سلمان را دید و گفت. کرده در صدر مجلس جا دادند

بـر فـراز    -  - پس رسـول االله » ؟ عجمى بالا نشسته در بین عرب کیست
  : منبر رفته خطبه خواند و فرمود

  . هستند) برابر(مردم از زمان آدم تا امروز همچون دندانه هاى شانه 
عربى را بر عجمى و سرخپوستى را بر سیاهپوسـتى برتـرى نیسـت جـز بـه      

نمى  سلمان دریایى است که پایان نمى پذیرد و گنجى است که تمام ،پرهیزگارى
  . )122(»  ...سلمان از ما اهل بیت است. شود

   :چند جاى درنگ

   :سلمان منا اهل بیت :اول
شاید این روایت اخیر دور از حقیقت نباشد چرا کـه عمـر بـن خطـاب علنـا      
عرب را بر عجم برترى مى داد و در زمان خلافتش سیاست او در همین جهـت  
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ان شاء االله تعالى  -بود و قصه سرباز زدنش از دادن به سلمان بزودى مى آید و 
 ـ - ر عـرب اشـاره   در فصلى مستقل به گوشه هایى از سیاستهاى او در مقابل غی

ما این روایت را دور از حقیقت مى دانیم کـه مـى   ، و بدین لحاظ ...خواهیم کرد
سـلمان منـا اهـل    «کلام معروف خود  -  -سبب این که رسول االله : گوید
را فرمود این بوده که به هنگامى که مسلمانان مشغول حفر خندق بودند و »البیت

چون سـلمان در کـار   ، را ماءمور حفر چهل ذراع کرده بود پیامبر اکرم هر ده نفر
   :قوى بود مهاجران و انصار هر یک احتجاج کرده

   .سلمان از ماست: مهاجران گفتند
   .سلمان از ماست: و انصار گفتند

  )123(. »سلمان از ما اهل بیت است«: فرمود -  -رسول االله 
موقع حفـر خنـدق   : ایت را بعید از حقیقت مى دانیم که مى گویدو نیز این رو

که چنین دیـد از خـدا    -  -پیامبر  .مسلمانها شعر مى خواندند جز سلمان
پـس آنگـاه   . خواست که زبان سلمان را اگر چه به گفتن دو بیت شـعر بگشـاید  

  : سلمان سه بیت شعر انشاء کرد
  امــــالى لســــان فــــاقول شــــعر

ــرا       ــوة و نصــ ــى قــ ــال ربــ   اســ

   
ــرا   ــدو الطهـ ــدوى و عـ ــى عـ   علـ

ــرا        ــاز الفخـ ــار حـ ــدا المختـ   محمـ

   
  حتــى انــال فــى الجنــان قصــرا    

ــدرا        ــوراء تحــاکى ب ــل ح ــع ک )124(م
  

   
سلمان از مـا خـانواده   « :پس مسلمانان به هیجان آمدند و هر قبیله اى گفت

شماریم و روایت سـابق الـذکر را    آرى ما این دو روایت را بعید مى )125(. »است
صحیح مى دانیم چرا که روش و شیوه خلیفه دوم در رفتارش بـا غیـر عـرب و    
روح خصومتى که که نسبت به آنها داشته و منشاء موضعگیریهاى منفى و شـدید  
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 -و ان شاء االله در فصلى جداگانه به بیـان آن مـى پـردازیم     -او علیه آنها بوده 
   .استشناخته شده و معلوم 

علاوه بر این آنچه که در آن دو روایت به عنوان علت و سبب صـدور جملـه   
حکایت شده بیش از یک امـر عـادى و حتـى    » سلمان منا اهل البیت«جاودانه 

ناچیز نیست و این چنین امورى بى اهمیت نمى توانـد اتخـاذ چنـان موضـعى و     
و شاید مقصـود  . را توجیه کند -  -گفتن آنچنان کلامى توسط رسول االله 

 ،از نقل این روایات و ذکر چنین امورى به عنوان سبب صدور آن سخن معـروف 
سـلمان   -  -این بوده که از ارزش و اعتبار این نشان بزرگ که رسول االله 

 ـ   ،زیرا بنـابراین اول  ؛را بدان مشرف و مفتخر فرموده بکاهند وده بـیش از ایـن نب
است که چون قدرت بدنى سـلمان در حفـر خنـدق موجـب رقابـت گروههـاى       

سـلمان منـا اهـل    «مختلف شده هر دسته اى او را از خود مى شـمرد و جملـه   
اهمیـت و   ،این جمله ارزش ؛و به این ترتیب .ناظر بر همین معنا بوده است»بیت

را که در سخنان واقعیت خود را از دست مى دهد و نمى تواند اهمیت و اعتنایى 
به این جمله افتخار آفرین ابراز شده بر واقعیت  -علیهما السلام  -ائمه اهل بیت 

  . و صدق آن در مورد سلمان تاءکید گردیده توجیه و تعدیل کند
سبب صدور عبارت  ،احتمال وجود چنین غرضى در مورد روایتى که بنابر آن

پس از آن که شعر ، دم در انتساب سلمان به خودتنازع مر -  -رسول االله 
به  -  -از رسول االله  ،زیرا صدور آن عبارت؛ گفت بوده است نیز مى رود

چنین مناسبتى به این معناست که سلمان به خوبى به زبـان عربـى سـخن گفتـه     
یـا   است و به همین جهت شایسته اکرام و احتـرام گردیـده نـه بـه لحـاظ علـم      

   .دینداریش یا صفات و خصال نکو و شایسته دیگرى که داشته است
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    !اثبات عصمت براى سلمان در سخن یک حنبلى
   :محیى الدین ابن العربى حنبلى گفته است

زیرا کسى که به ایشان اضـافه  ؛ جز شخص مطهر به اهل بیت قرین نمى شود«
کسى را که به طهـارت و تقـدیس   مى شود مشابه و همانند آنهاست و ایشان جز 

 -  -بر این اساس ایـن کـه رسـول االله    . او حکم شده به خود نمى افزایند
 -گواهى آن حضـرت  »سلمان از ما اهل بیت است« :درباره سلمان فرمود است

 ـ   ؛است به پاکى سلمان و عصمت و مصونیت الهـى او  -  ن زیـرا معنـاى ای
 ؛کلام این نیست که سلمان از جهت نسب و به طور حقیقى جزو اهل بیت اسـت 

بنـابراین سـلمان   . زیرا اتصال و انتساب سببى جز از راه خود حاصل نمى شـود 
یا  -جزو اهل بیت است به نحو تنزیلى و به لحاظ تشابه او با اهل بیت در بعض 

شمار کسانى که به آنها الهـام  صفاتى که مى تواند او را در  ؛صفات ایشان -تمام 
  . مى شود قرار دهد

خداوند براى اهل بیت به پاك شدن و زوال رجس و پلیدى از ایشان گواهى 
دانسـته شـده   ) آیه تطهیر(داده پس ایشان مطهر بلکه عین پاکى هستند و به نص 

و از توانمنـدترین کسـان بـر اداى ایـن      .اند و بدون تردید سلمان هم از آنهاست
اگر ایمـان در ثریـا باشـد    «: درباره او فرمود -  -وق بود و رسول االله حق

  . »مردى از فارس بدان دست خواهد یافت
  )126(. و به سلمان اشاره فرمود

   :دفاع عمر از سلمان :دوم
در سومین روایتى که نقل شده آمده بود که عمـر در مقابـل سـعد از سـلمان     

   :این مطلب از دو جهت شگفت آور است. مایت کردح
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  عمر در مقام دفاع از سلمان گفته است پـدرش   ،بنابر این روایت :اول این که
اما در جلد دوم از کتابمـان   .خطاب عزیزترین فرد قریش در جاهلیت بوده است

گفته ایم کـه   100-96و  58-59  ص » الصحیح من سیرة النبى الاعظم «
این سخن صحیح نیست و خانـدان آنهـا کـوچکترین و خـوارترین خانـدانها در      

   .قریش بوده است

  خاندان بنى عدى در جاهلیت  
عمر دربـاره پـدر    -بنا بر روایت مذکوره  -در اثبات عدم صحت سخنى که 

   :خود همین بس که بگوییم
  )127( .نبوده است) زرگىب(در بنى عدى اصلا سیدى : گفته اند :الف
ما خوارترین قوم بودیم و « :عمر بن خطاب خود اعتراف کرده گفته است :ب

  )128(. »خدا ما را با اسلام عزت داد
در نامه اى که معاویه براى زیاد بن ابیـه نوشـته و بـه ذکـر امـر خلافـت        :ج

از میان بنى هاشم بیرون برد ) خلافت را(لکن خداوند آن را «: پرداخته مى گوید
قرار داد و سپس از آن قوم نیز خارج ) قوم ابوبکر(و آن در میان بنى تیم بن مره 
داد در حالى که قریش هیچ طایفه  قرار) قوم عمر(نموده و در بنى عدى بن کعب 

  )129(»  ...اى از این دو طایفه خوارتر و ذلیلتر نبود
به هنگام فتح مکه چون ابوسفیان عمر بن خطاب را دید که صداى خود را : د

کـار بنـى عـدى بـالا      ،به خدا قسم پس از ناچیزى و خـوارى « :بلند کرده گفت
  )130(»  ....گرفته است

   :وعوف بن عطیه گفته است :ه
ــان  ــا الاءلاءمـ ــدى  ،و امـ ــو عـ   بنـ

ــزدحم        ــین ت ــیم ح ــور )131(و ت   الاءم

   
  فـــلا تشـــهد بهـــم فتیـــان حـــرب

ــر        ــب و عی ــن حل )132(و لکــن ادن م
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از پدر خـود   -در این روایت  -بنابراین ناگزیر هستیم درباره وصفى که عمر 
مـثلا   ؛از باب افتخار به امرى نسبى بوده اسـت این وصف و تمجید  :کرده بگوییم

شاید پدر عمر از نیکان سعد گرامى تر و عزیزتر بوده یا این کـه عمـر از هیبـت    
خلافت و جلال خود استفاده کرده و براى این که سـلمان و دیگرانـى را کـه بـا     
منطق غیر اسلامى خود کرده بخصوص که مطمـئن بـوده سـلمان کـه در زمـان      

ایل بعثت خارج از منطقه عربى زنـدگى مـى کـرده در ایـن زمینـه      جاهلیت و او
و بعلاوه عمر مى دانسته که کسى جراءت نمـى کنـد در   . حقیقت امر را نمى داند

  . رد سخن او کلمه اى بگوید و گفته او را ابطال کند
و نیز محتمل است که به منظور دفع شبهه و اعتراض در مورد موضعگیریهاى 

و به طـور  (این عبارت ، ه سلمان خصوصا و غیر عرب عمومادیگر عمر نسبت ب
و خـدا  . در روایت گنجانده شده باشـد ) کلى دفاع عمر از سلمان در مقابل سعد

   .داناى به حقیقت حال است و بازگشت همه چیز به سوى اوست

  با سیاستهاى عمر  »دفاع از سلمان«منافات 
سعد را به علـت تـلاش او در   ، عمردر آن روایت آمده است که  :دوم این که

چنین امرى با سیاستها و . تحقیر سلمان محکوم ساخت و مورد اعتراض قرار داد
سـلمان اتخـاذ     مواضعى که عمر در مقابل غیر عرب و حتى در مقابـل شـخص   

کرده و از تزویج دختر خود به او که دخترش را خواستگارى کرده بود بـه ایـن   
به خواست خدا  .سازگار و هماهنگ نیست، کرد علت که عرب نیست خوددارى

  . در فصلى مستقل گوشه هایى از سیاستهاى عمر در این زمینه را خواهیم آورد
مواضع معروف و شناخته  ؛مهم انیست که به نظر مى رسد این روایت ،بنابراین

محرومیت غیر عرب  ،شده خلیفه دوم در مقابل غیر عرب که مقتضاى آن مواضع
اما در این خصوص مى . سیارى از حقوق انسانى و اسلامى بود منافات دارداز ب
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طبیعى بوده که خلیفه در اوایل کارش به اعمال این گونـه سیاسـتهاى    :توان گفت
خود اقدام نکند و از علنى سـاختن آنهـا خـوددارى نمایـد تـا امـر و حکمـش        

سـتها مـادام کـه    استحکام و ثبات پیدا کند خصوصا که اعلان و اعمـال ایـن سیا  
، دلیل و انگیزه اى نداشت چـرا کـه در آغـاز کـار او    ، ضرورتى ایجاب نمى کرد
، دلیل و انگیزه اى نداشت چرا کـه در آغـاز کـار او   ، فتوحاتى صورت نمى کرد

فتوحاتى صورت نگرفته بود و بین عرب و غیر عـرب تمـاس و اصـطکاکى بـه     
بـلال حبشـى و    ،ان فارسـى وجود نیامده بود و از طرف دیگر کسانى مانند سلم

در میان مسلمانان موجودیت یافته  -  -صهیب رومى در زمان رسول االله 
مـورد قبـول و    -  -بودند و موجودیت آن از جانب شخص آن حضـرت  

  . تاءیید قرار گرفته و به صورت واقعیتى انکارناپذیر در آمده بود
از تجـاهر و تظـاهر بـه آن     ،ایست عمر در آن مرحله و مقطـع على هذا مى ب

گونه دیدگاههایشان پرهیز کند و در مقابل سعد آن چنـان موضـعى اتخـاذ کنـد     
که از احترام و ارزش بسـیارى نـزد تـوده    »محمدى«بخصوص در تاءیید سلمان 

وه نزد اهل بیت و برخوردار بود و بعلا -  -مردم بویژه نزد صحابه پیامبر 
ــخص امیرال ــؤمنش ــاه   -  -ین م ــى و جایگ ــاه مخصوص ــت و جایگ موقعی

براى نشان دادن منزلت و موقعیت والایى که سـلمان بـر اثـر     .مخصوصى داشت
درباره او فرموده بود  -  -کارهاى برجسته خود در نتیجه آنچه رسول االله 

نمـاز ظهـر    ...«: ادآور شویم موقعى که به دمشق رفته بودهمین بس که ی ،داشت
را اقامه کرد و سپس خارج گردید و مردم نیز خارج شده به دیدار و ملاقـات او  

ما او را پس از آن کـه نمـاز عصـر را    . مى رفتند آنچنانکه خلیفه دیدار مى شود
م و به او سلام ایستادی ،براى اطرافیان خود امامت کرده و به راه افتاده بود دیدیم
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نماند کـه او را بـه ورود در منـزل خـود دعـوت      ) بزرگى(کردیم و هیچ شریفى 
  )133(» نکند

خارج شـویم  « :عمر به مردم گفت ،همچنین هنگامى که سلمان به مدینه رفت
پس مردم با او از شهر خارج شده به ارتفاعات مـدخل  . »از سلمان استقبال کنیم

رفتارى را از عمر در مورد هیچ یک دیگر از کـارگزارانش   ما چنین. شهر رفتند
على رغم این کـه   .سراغ نداریم -  -یا کسى دیگر از اصحاب رسول االله 

کـه   -به فارسى  -سلمان به آنچه در سقیفه گذشت معترض بود و این جمله او 
 )134( .هور اسـت معـروف و مش ـ »کردیـد و نکردیـد  « :درباره ماجراى سقیفه گفت
امـا  ) بیعت گرفتن بـراى ابـوبکر  (کارى انجام دادید  :معناى این جمله اینست که
زیرا آنچه کردید کار بجایى نبود مثل این که بـه کسـى   ؛ گویى هیچ کارى نکردید

و نیز بزودى مـى   )135( .کارى نکردى: کار بیهوده اى انجام مى دهد گفته مى شود
مى که پسر عمر و عمرو عاص در پى چاره اى بودند که سلمان را از آید به هنگا

او « :خواستگارى دختر عمر منصرف کنند ابن عمر به عمـرو بـن عـاص گفـت    
  . »سلمان است و موقعیتش در اسلام معلوم

) سلمان منا اهـل البیـت  (از همه اینها گذشته شاید گفتن عمر چنین سخنى را 
یفه دوم سازگار نیست ناشى از آن بوده که معتقـد  که با مواضع و دیدگاههاى خل

بنابراین موقعى  .اعلام و اظهار آن نیست ،بوده است لازمه یک سیاست و موضع
بـر آن   -فعلا  -به موضع و دیدگاه آسیب و زیان برساند باید  ،که اظهار و اعلام

، کـرد  سرپوش نهاد و عندالاقتضاء آن را تجاهل و انکار و حتى تقبیح و محکوم
روشى که منطق سیاسى کسانى است که اهل دنیایند و از حکومت به عنوان ابزار 
و وسیله نیل به خواستها و اهداف شخصى یا قومى یا گروهى بهره بـردارى مـى   

  . کنند
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   :و بالاخره
ــت    ــده اس ــه در آن آم ــده ک ــل ش ــى نق ــول االله  « :روایت ــات رس  -در حی

؟ حسب و نسبت چیست( !؟اب از سلمان پرسید تو کیستىعمر بن خط - 
گمراه بودم خداوند  .هستم) فرزند بنده خدا(من سلمان بن عبداالله  :سلمان گفت) 

هدایتم کرده تهیدست بودم خداوند به وسیله محمـد   -  -به وسیله محمد 
آزادم  -  -داوند به وسـیله محمـد   برده بودم خ، بى نیازم کرد -  -

عمر نزد پیامبر ) تحقیرآمیز(آنگاه از این پرسش . »کرد اینست حسب و نسب من
  : فرمود -  -شکایت برد پس آن حضرت   -

حسب و نسب انسان دیـن و مـروت اوسـت و اصـل و      !اى جمعیت قریش«
ما شما را از مرد و زن  :ه اش عقل و خرد اوست خداوند تعالى فرموده استریش

خلق کردیم و به صورت اقوام و قبایل مختلف درآوردیم تا یکدیگر را بشناسـید  
احـدى از ایـن    !اى سـلمان  )136(» همانا گرامیترین شما پرهیزگارترین شماست«

و اگر تقواى تـو بـیش از اینهـا    جمعیت را بر تو برترى نیست جز به تقواى خدا 
  . یا شبیه به این تعبیر. )137(» باشد تو برتر هستى

پیش از این نیز موضعگیریهاى از این نوع از عمر در مقابل سـلمان در زمـان   
خلاصه این که قضیه اى که در روایـت مـورد   . نقل شد -  -حیات پیامبر 

خلیفه دوم و براى خدمت به او تحریف یا جعـل شـده    بحث آمده است یا به نفع
 ،است و یا این که خود خلیفه از روى زیرکى و سیاست دو موضعگیرى مختلـف 

در مقابل سلمان داشته است روشى که در حیات سیاسـى خلیفـه نـادر و انـدك     
   .نبوده است
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   :من فرزند اسلام هستم :سوم
ات و ویژگیهایى که هویـت و حقیقـت   بسیارى از جانوران در زمان خصوصی

آنها را مى سازند دارا هستند و به مجرد به دنیا آمدن نقش خود را در حدى کـه  
و   فاقـد خصـایص    ،اما انسان در زمـان زاده شـدن  . اقتضاء دارند ایفاء مى کنند

 ،مختصاتى است که شخصیت او را همچون انسانى کـه بالفعـل داراى خصـایص   
انسـان  ، در زمان تولد. یز انسانى است شکل و قوام مى بخشدقوا و غرا ،ملکات

استعدادى که به طـور  ؛ فقط از استعداد فطرى که در او هست برخوردار مى باشد
کامل یا ناقص بدان پاسخ مثبت داده مى شود و یا این کـه اصـلا نـداى آن بـى     

نتیجه  پاسخ گذاشته مى شود و از این سرمایه بزرگ بهره بردارى نمى شود و در
  . انسان به جایى نمى رسد و هرگز به درجه انسانیت نائل نمى گردد

خرد و اراده و نمى تواند بین اشیاء حتى اشیاء  ،انسان در زمان تولد فاقد توان
 ،علم و شناخت و خصـلتهاى نیـک و بـد ماننـد شـجاعت     . محسوس تمیز دهد

  . را ندارد ...ریا و، حسد ،دشمنى ،دوستى ،سخاوت
عاجز است حتى از سخن گفـتن   ،نسى و غرایزى دیگر را دارا نیستغریزه ج

بلکه به هیچ چیز قادر نیست و به همه چیز احتیاج دارد و مطلقا نمى تواند براى 
آنگاه بتدریج و با یـارى عوامـل   . خود نفعى جلب یا از خود ضرورى دفع نماید
  . خارج از خودش به همه اینها دست پیدا مى کند

مراحل رشد و تکامل ممکن است در دست یافتن به امرى از این هر چند در 
، کامل باشد ،مواجه شود یا این که رسیدنش به امرى تأخیرامور با مانع یا عامل 

یا ناقص باشد و یا بیش از مقدار نیاز باشد و در شکل گرفتن شخصیت انسـانى  
ینى خـدا بـر روى   شایسته جانش -به تمام معناى کلمه  -او به عنوان انسانى که 

  . زمین است خلل و اختلال اساسى ایجاد کند
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پس از آن که انسان به مرحله معینى رسید بـر آنچـه بـه دسـت آورده یعنـى      
ملکات و غرایز خود سلطه یافته آنها را جهت مى دهد آنچـه را کـه   ، توانایى ها

ضعیف است تقویت و آنچه را که ناقص است تکمیل مى کند و هـر کـدام را کـه    
متخلـق   ،نیرومند است کنترل کرده در جهت دست یافتن به درجات کمال انسانى

تاءکید و تثبیت انسانیت خـود و تعـالى و رشـد آن در راه     ،شدن به اخلاق الهى
  . هدایت خیر مورد بهره بردارى قرار مى دهد

این انسان که مى بایست با آنچه و آن کسى که در اطـراف   -اما روشن است 
آنچه خداوند براى خدمت به او مسخرش کرده و تابع اراده او ساخته  اوست و با

و شایستگى بهره بردارى از آنها را به او عطا فرموده برخـورد و رفتـار شایسـته    
داشته باشد و به علت بى خبرى از بسیارى از رازها و دقـایق هسـتى و حیـات    

بـه خطـا مـى    ، نمى تواند به صورت درست و شایسته وظیفه خود را انجام دهد
افتد و به انحراف کشیده مى شود و این خطـرى اسـت کـه نتـایج منفـى مهـم و       

  . بزرگى را در حیات او و به طور کلى آینده و سرنوشتش بر جاى مى گذارد
در این هنگام انسان ناچار است رو به سوى کسى کنـد کـه هسـتى را ابـداع     

مامى دقایق و رمـوز و آثـار و   تدبیر فرموده و به ت ،جهت بخشیده ،آفریده ،کرده
حقایق وجود داناست چرا که فقط اوست که همـه نظامهـا و ضـوابط حـاکم بـر      
آفریده هاى خود را مى داند و اثرگذارى و اثرپذیرى اشیاء نسبت به یکـدیگر و  

آرى انسان ناگزیر است . چگونگى اندازه و نوع این تاءثیر و تاءثر را مى شناسد
امرش را انجـام دهـد و از نـواحى او دورى گزینـد و از     او ، رو به سوى او کند

احکام مقرراتى که پیامبران و فرستادگان الهى که اقامـه حجـت کـرده و معجـزه     
این تنها و بى خطرتـرین راهـى   . بیان و ابلاغ نموده اند تبعیت کند، نشان داده اند

خـود بـه    است که انسان مى تواند از آن راه به هدف برسد و بـا اراده و اختیـار  



79 

 

غرایز و ملکات خود مسلط و چیـره  ، خصلتهاى الهى انسانى دست یابد و بر قوا
شود و بین آنها موازنه ایجاد کند و به دور از خطرات و مضرات و بدون افراط و 

  . آنها را متعادل نموده در خط صحیح نگهدارد ،تفریط یا فریب و نیرنگ
 ـ»سلمان« ود کـه آنچـه کـه انسـانیت و     این حقیقت را درك کرده و دریافته ب

اسـلام   ،بوده اسـت بنـابراین  »اسلام«صفات ملکوتى انسانى را بدو ارزانى نموده 
در تخریـب   -به عمد یـا غیـر عمـد     -پدر حقیقى اوست و پدر نسبى چه بسا 

شخصیت فرزند خود و نگهداشتن او در حد حیـوان ناآگـاه و دور سـاختنش از    
ایـن  . ن را بدو عطا فرموده سهم و نقش داردکمالى که خداوند شایستگى نیل بدا

تـو  : سر و سبب این بوده است که چون به سلمان گفته مى شد ،درك و برداشت
و پیشـتر گذشـت کـه بـه      )138(. »من سلمان بن اسلام هستم « :مى گفت؟ کیستى

من براى خود پدرى جز اسلام نمى شناسم من سـلمان بـن اسـلام    « :سعد گفت
   .هستم

  ازدواج و سیاست تبعیض نژادى  
برخورد و معارضه با سلمان به همین موارد خـتم نمـى شـد بلکـه همچنـان      
سلمان در نتیجه سیاستهاى تبعیض نژادى که در مورد او اعمـال مـى کردنـد بـا     

   :موارد ذیل را متذکر مى شویم، رنجها و مشکلات مواجه بود
سلمان فارسى دختر عمر بـن خطـاب را از او خواسـتگارى کـرد عمـر       - 1

  بر خـود عمـر و پسـرش     ،نتوانست او را رد کند و به او جواب مثبت داد و این
  . عبداالله گران آمد عبداالله بن عمر شکایت حال نزد عمرو بن عاص برد

  ؟ آیا دوست دارى سلمان را از شما منصرف کنم :عمروعاص گفت -
بـا موقعیـت   (او سلمان است و حال او در اسلام حال اوست  :عبداالله گفت -

  )؟ خاص او در اسلام چگونه چنین چیزى امکان دارد
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نیرنگى بدو مى زنم که او خود از این امر کراهـت پیـدا کـرده     :عمرو گفت -
  . رها کند

   .دوست داریم چنین کنى :عبداالله گفت -
سلمان را در بین راه دید و با دسـت بـر شـانه     پس از این گفتگو عمروعاص

   !بر تو گوارا باد اى اباعبداالله :زد و گفت  اش 
  ؟ چه چیز :سلمان گفت -
کنـد و  ) و از خـود گذشـتگى  (عمر مى خواهد فروتنـى   :عمروعاص گفت -

  . دخترش را به همسرى تو درآورد
ند تا با زن دادن به سلمان گفت او مى خواهد دختر خود را به من تزویج ک -

   !؟من تواضع کرده باشد
   .درست است ،بلى :عمرو گفت -
 .در این صورت به خدا قسم دیگر از او خواستگارى نمى کنم :سلمان گفت -

ظاهر قضیه اینست که سلمان براى این که عمر را آزمایش کنـد دختـرش را    )139(
کرده و بعد از آن که سلمان به عمر گفته از او خواستگارى نموده و عمر او را رد 

که مى خواسته امتحانش کند عمر براى جبران آثـار منفـى جـواب رد دادن بـه     
  : ملاحظه کنید .به او جواب مثبت داده است ،سلمان
سـلمان بـا    -  -در زمان پیـامبر   :در روایتى دیگر آمده است که - 2

او را امتحان کرد عمر به او جواب رد داد و از این ، او خواستگارى دختر عمر از
. ! بـرد  -  -که سلمان چنین جراءت و جسارتى کرده شکایت نزد پیـامبر  

این کار عمر را تقبیح کرد و عمر دم فـرو بسـت و سـپس     -  -رسول االله 
  )140( .اندوهگین برخاست
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سـلمان از   :روایتى دیگر از خزیمۀ بن ربیعه روایت شده کـه گفـت   و در - 3
خواسـتم بـدانم    :عمر خواستگارى کرد و عمر جواب رد داد سـپس بـدو گفـت   

  )141(؟ تعصب جاهلیت در تو از میان رفته یا همچنان به قوت خود باقیست
) سفرى(بتى سلمان از غی :در روایتى دیگر از ابن عباس او گفته است که - 4

تو را براى این که  :یعنى» ارضاك الله عبدا« :بازگشت عمر او را دید و به او گفت
  ) !بنده شایسته اى هستى(بنده خدا باشى مى پسندم 

   .عمر دم فرو بست .به من تزویج کن) دخترت را(پس  :سلمان گفت -
ا خـودت نمـى   مرا براى این که بنده خدا باشم مى پسندى ام :سلمان گفت -

  . چون صبح شد گروهى نزد او آمدند !؟پسندى
  ؟ کارى دارید :سلمان گفت -
   .آرى: گفتند -
  ؟ کارتان چیست :گفت -

   .منصرف شوى) خواستگارى دختر عمر(از این امر : گفتند
به خدا سوگند قدرت و حکومت او را به این کـار نینگیخـت    :سلمان گفت -

مرد صالحى است امید است خدا از او و من فرزند شایسته اى  بلکه با خود گفتم
  )142(. به وجود آورد

ابودرداء براى خواستگارى زنـى   :در مورد و مناسبتى دیگر مى بینیم که - 5
براى سلمان همراه با او نزد ایشان رفت و بر آنان وارد شد و »بنى لیث«از قبیله 

در اسلام را براى آنها بیان کرد و گفت کـه او   فضیلت سلمان و سابقه دیرینه اش
بـه  «: در جواب به ابودرداء گفتنـد ، فلان زن از آن قبیله را خواستگارى مى کند
پـس ابـودرداء خـود بـا آن زن     » !سلمان زن نمى دهیم اما به تو زن مـى دهـیم  
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چیزى روى داد که مـن شـرم    :ازدواج کرد و بیرون شده نزد سلمان آمد و گفت
   .برایت بگویم مى کنم

   .ابودرداء ماجرا را براى سلمان باز گفت؟ چه چیزى :سلمان گفت
من شایسته تر هستم که از تو حیا کنم کسى را که خداوند براى  :سلمان گفت

  )143( .تو مقدر فرموده خواستگارى کنم
را بـر او   و ابودرداء! از زن دادن به سلمان سرباز مى زنند»بنى لیث«مى بینم 

ترجیح مى دهند به نظر مى رسد سبب و منشاء این عـدم قبـول همـان سـبب و     
منشاءیى است که وقتى سلمان دختر عمر را از او خواستگارى کرد موجب اندوه 

 -به طورى که گذشت  -و مشقت او شد و این همان سبب و منشاءیى است که 
ننـد و سـلمان را قـانع    عمروعاص و جماعتى را وارد کرد براى این که دخالت ک

  . کنند از خواستگارى دختر عمر منصرف شود
این کار سلمان تردیدى باقى نمى گذارد که اعتقاد او بر این بوده که حق او و 

عرب حتـى زن قریشـى بلکـه دختـر خلیفـه       ،دیگران است که با زن غیر عرب
ناشى از تعصب  و نیز به نظر او سرباز زدن خلیفه از این امر. مسلمین ازدواج کند

  ...جاهلى بوده که قرآن آن را رد و محکوم نموده است

  بر شما امامت نمى کنیم و زنهایتان را تزویج نمى نماییم  
  : بنابراین آنچه که در روایات ذیل به سلمان نسبت داده شده صحیح نمى باشد

در زمانى که سلمان با جماعتى از صـحابه در سـفرى بودنـد از او خواسـتند     
ما بر شـما امامـت نمـى کنـیم و زنهایتـان را      « :او گفت، نمازشان را امامت کند

آنگـاه در ایـن   . »تزویج نمى نماییم خدا ما را به وسیله شما هدایت کرده اسـت 
ز را تمـام خوانـد در   روایت آمده است که آن کسى که بر ایشان امامت کرد نمـا 

پس سـلمان بـه او ایـراد و    ! حالى که چون مسافر بودند باید شکسته مى خواند
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به ما « :و به سلمان نسبت داده اند که به مردم مدائن گفته است )144(. اعتراض کرد
پـس   ...پیش رفت) زید بن صوحان(! امر شده است بر شما امامت نکنیم اى زید

  )145(. »ن بر ما امامت مى کرد و خطبه مى خوانداز آن زید بن صوحا
را به لحاظ فضـل و  ) عرب(ما شما « :و از این روایت کرده اند که گفته است

» برتر مى شماریم و زنانتان را به همسرى نمى گیـریم  -  -برترى رسول 
ما را از این کـه   -  -االله  رسول«و به او نسبت داده اند که گفته است  )146(

  )147(. »زنان عرب را تزویج کنیم نهى نمود
: شما به دو چیز بر ما برترى یافته اید !اى گروههاى عرب« :و این گفته است

  )148(. »ما نماز شما را امامت نمى کنیم و زنهایتان را به همسرى نمى گیریم
به سلمان نسبت داده شده قطعا صـحیح   -به این صورت  -ها که آرى همه این

زیرا او بارها از عرب و حتى از شخص خلیفه آنها خواستگارى نمـوده و   ؛نیست
به طورى کـه   -آنها به او جواب رد داده و از زن دادن به او سرباز زده اند و او 

 .اسـت این رد و خوددارى را ناشـى از تعصـب جـاهلى مـى دانسـته       -گذشت 
سلمان با اقدام به خواستگارى از عرب و از شخص خلیفه دوم نقش خود را در 
رسوا ساختن و محکومیت سیاست تبعیض نژادى که حکام و اقمار و عمال آنهـا  

  . اعمال مى کردند ایفا نمود -بر حسب شرایط و مقتضیات  -آشکارا و پنهانى 
پایـه و  » ...دستور داده شـده  به ما« :اگر این جمله منسوب به سلمان که گفته

اساسى داشته و صحیح باشد ناگزیر مقصود دستور خدا یا پیغمبر نبـوده اسـت و   
و از عرب خواسـتگارى نمـى   (گر نه سلمان بدان گردن مى نهاد و عمل مى کرد 

محتمل اینست که چنین دستورى در همان زمان از جانب خلیفـه   ،بنابراین. )کرد
   .-  -نه از جانب پیامبر دوم صادر شده بوده است 
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و شاید هدف از اصرار راوى بر این که وجود چنین دسـتور ظالمانـه اى بـه    
زبان شخص سلمان و به نحوى اعلام گردد که چنین تصویر و القاء شود که ایـن  
دستور از جانب کسى غیر از آن که آن را صادر کرده و مشخصا از جانب رسول 

عبارت بوده از سرپوش گذاشـتن بـر مخالفـت     ،صادر شده است -  -االله 
که خلیفه را زیر سـؤ ال بـرد و   ) در امر خواستگارى دختر عمر(خلیفه با سلمان 
چرا که در این صورت این سیاست غیر عادلانه بر اساس دیـن  ، توجیه آن رفتار

  . و تعبد مشروعیت مى یابد
ه مؤ ید اینست که دستور منع ازدواج عرب و غیر عـرب  و از جمله امورى ک

از جانب شخص خلیفه عمر بن خطاب صادر شده روایتى است کـه از زیـد بـن    
چیـزى از   !اى سـلمان  :عمر بن خطاب به سلمان گفت :حبیب نقل شده که گفت

 ،امور جاهلیت نمى شناسم جز آن که خدا آن را به وسیله اسلام از مـا برداشـت  
که ما به شما زن نمى دهیم و از شما زن نمى گیریم حـال بیـا تـا دختـر     جز آن 
« بـه خـدا    :گفت .را به ازدواج تو درآورم) دختر خود عمر ،نوه خطاب(خطاب 

تو از آن مى گریـزى و مـرا بـه آن    «  :گفت» من از کبر مى گریزم !به خدا قسم
  )149(. »مرا بدان نیازى نیست؟ وامى دارى

 -چنانکه ظـاهر چنـین اسـت     -» به خدا قسم از کبر مى گریزم« جمله  اگر
ادامه سخن عمر باشد معناى آن اینست که عمر دختر دادن به سـلمان را تواضـع   

در سـخن   -به طورى کـه گذشـت    -مى دانسته امرى که ) و از خود گذشتگى(
عمروعاص که براى منصرف کردن سلمان از خواستگارى وارد عمل شـده بـود   

در این صورت جواب سلمان به عمر با جوابى که به عمروعـاص داده  . آمده بود
   .متناسب است -و قبلا نقل شد -
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آیا تو از کبر مـى  « و اگر این جمله سخن سلمان باشد و عبارت بعدى یعنى 
جواب عمر به او باشد باز هم این جواب صریح در اینست که خلیفه »  ...گریزى

دخترش به سلمان از کبر بگریزد و این بدان معناسـت کـه   مى خواسته با تزویج 
خلیفه مى خواهد با دادن دخترش به تو تواضع  :آنچه عمروعاص به سلمان گفت

در هر دو حال نتیجه یکى اسـت و آن ایـن کـه بـه نظـر       .کند صحیح بوده است
بـه  ) عربـى (فروتنى و تنزل مقام شـرف و کرامـت    ،خلیفه زن دادن به غیر عرب

و این همان چیزى است که بـا دیـدگاههاى و سیاسـتهاى     !ر مى آمده استشما
درسـت   .خلیفه در مورد عرب و غیر و غیر عـرب و متناسـب و منطبـق اسـت    

و بـه تبـع    -  -ین على و ائمـه از فرزنـدان او   مؤمنعکس سیاستهاى امیرال
فضلى بـر فرزنـدان   ایشان شیعیان اخیارشان که براى فرزندان اسماعیل برترى و 

  . اسحاق قائل نبودند
و هر یک از این دو نوع سیاست آثار منفى و مثبت خود را بر جاى گذارده و 

در آینده این آثار و نتایج را بیان خواهیم کـرد و خـواهیم    -ان شاء االله تعالى  -
دید که چه در عهد دولت اموى و چه پـس از آن سیاسـت و روش خلیفـه دوم    

عمل بوده است و مى بینیم که ایـن سیاسـت در ازمنـه و اعصـار      مورد عنایت و
   .آثار و تبعات خود را داشته است، مختلف تا امروز به طور پنهان یا آشکار

  بد سخن گفتن سلمان یک افسانه است  
سـخن و کـلام سـلمان از شـدت      :از ابو عثمان روایت شده کـه گفتـه اسـت   

 :مى گفـت )چوب(او به خشب . یده نمى شدفهم) ابهام و عدم فصاحت(اعجمیت 
این سخن صـحیح نیسـت و احتمـالا بـراى کاسـتن از       :ما مى گوییم. »خشبان«

شاءن و مقام سلمان و به انگیزه هاى نژادى ساخته و پرداخته شده است به دلیل 
  : زیر
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آنگاه دلیل آورده و » من این حدیث را قبول ندارم« :ابن قتیبه گفته است - 1
 )150(» از او کلام مى آوردیم که بسان سـخن فصـیحان عـرب بـود    ، پیشتر« :گفته

خشـب  «لغتى نیکو و صحیح است و جمع الجمع » خشبان«در لغت  :سپس گفته
» سـلق « و» جمـل « کـه جمـع الجمـع    » سلقان«و » جملان«مى باشد مانند » 

  )151(. هستند
من این حدیث را نمى پذیرم چون  «: و زمخشرى و ابن اثیر هر یک گفته اند

» خشـب « در جمـع  » خشـبان « کلام سلمان همردیف سخن فصیحان اسـت و  
کـه جمـع   »حمـلان «و »سـلقان «و ماننـد آن اسـت    .صحیح است و شنیده شده

 )152(» کانهم بجنوب القاع خشـبان « :هستند و شاعر گفته است» حمل«و »سلق«
ز قیاس آن لغات مشابه و سـماع و روایـت   ا  بیش  ،و براى ثبوت و صحت لغتى

  )153(. »دلیل دیگرى وجود ندارد) استعمال شدن(
 :و در روایت امام مالک از زهرى از ابوسلمۀ بن عبد الرحمان گذشت که - 2

 ،در رد سخن قیس بـن مطاطیـه و حمایـت از سـلمان     -  -پیامبر بزرگ 
مادر یکیست و عرب بـودن   ،پروردگار یکیست«: فرمودبلال و صهیب از جمله 

پـس   .است) لغت(زبان  ،هیچیک از شما از پدر و مادر به او نرسیده بلکه عربیت
  )154( .هر کس به عربى تکلم کند عرب است

بـلال   ،استفاده کرد که سلمان -  -شاید بتوان از این جواب رسول االله 
یب نیز چون به زبان عربى سخن مى گفتـه انـد عـرب هسـتند و بنـابراین      و صه

در مقابل آنهـا بـه عـرب بـودن خـود      » قیس بن مطاطیه«صحیح نبوده است که 
سلم  -پس پیامبر  .مباهات کند ادعاى برتر بودن عرب بر آنها را از این  - و

اشته چـرا کـه بـه زبـان     طریق ابطال نموده است که آنها را نیز عرب محسوب د
عرب تکلم نموده است که آنها را نیز عرب محسوب داشته چرا که به زبان عرب 
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بـه   -  -در کـلام پیـامبر   » ...فمن تکلم بالعربیۀ«در جمله . تکلم مى کنند
تفریع که مى توان گفت ظاهر در ایـن معنـا   » فاء«این معنا اشاره شده است و از 

  )155(. اده مى شوداست استف
 ،چگونه مى توان تصور کرد که شخصى همچون سلمان با آن قدرت فهم - 3

دهها سال در بین جامعه عربى زندگى کند و زبان آنها را یـاد  ، دانش و دقت نظر
چنـین امـرى بسـیار    ؟ کلامش فهمیـده نشـود   ،نگیرد تا آن جا که از شدت ابهام

  ؟ مى تواند باشد یا از شدت کودنىاین از شدت فهم  !عجیب است
از خداونـد   -  -پیامبر  ،موقع حفر خندق :پیش از این گذشت که - 4

سبحان خواست زبان سلمان را ولو به یک بیت شعر بگشاید و خـدا زبـان او را   
  )156(. به گفتن سه بیت شعر گشود

رضوان االله تعالى علیـه   -ردن سلمان در ضمن حدیثى راجع به اسلام آو - 5
جبرئیل در دهان سلمان آب دهـان انـداخت پـس از آن     :مى بینیم آمده است -

  )157( .سلمان به عربى فصیح سخن گفت
خطابـه هـا و سـخنانى دارد کـه     ، سلمان نامه ها :چنانکه ابن قتیبه گفته است

اعلاى فصاحت و بلاغت هستند مورخان و محدثان از او نقل کرده اند و در حد 
امـا ایـن    .و همین به تنهایى در رد مدعاى ابوعثمان و غیـر او کـافى اسـت    )158(

موقعى کـه سـلمان    :نقل کرده که گفته است»ابوسلیمان «از »محاملى«روایت که 
سـلمان  ) یاد بگیـریم (آمد ما نزد او رفتیم تا قرآن قرائت کنیم »مدائن«فارسى به 

زیـد بـن   (آنگاه زیـد  . »رآن عربى است آن را نزد مردى عرب بخوانیدق« :گفت
بر ما قرائت قرآن مى کرد و چون غلط مى خواند سلمان اشـکال او را  ) صوحان

  )159(. مى گفت و تصحیح مى کرد
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زیـرا فصـاحت سـلمان    ؛ این روایت با آنچه که ما مى گوییم منافـات نـدارد  
نیز کاملا لهجه عربى بوده بلکه شـاید کمـى لهجـه    مستلزم این نیست که لهجه او 

فارسى در تکلم او باقى بوده و نمى بایست متعلمان قرآن حتى در آن حد اندك 
بعلاوه همین که آنهـا نـزد سـلمان آمـده از او تقاضـا      . با آن لهجه آموزش ببینند

ته کردند قرآن براى آنها بیاموزند دلیل روشنى است بر این کـه آنهـا او را شایس ـ  
این کار مى شناخته اند و در او اعجمیتى به آن اندازه که مانع از ایـن امـر باشـد    

 ،ما معتقدیم سبب و منشاء ایراد این وصف و اتهـام بـه سـلمان   . سراغ نداشته اند
عمر بن خطاب بوده است چرا که او بـوده کـه بـه منظـور کاسـتن از شخصـیت       

 )160(» طمطمانى « :به او مى گفت -رحمه االله  -سلمان و پایین آوردن منزلت او 
و شـاید سـلمان لکنـت زبـانى     . )کسى که به فصاحت و خوبى سخن نمى گوید(

در حد ابهـام در کـلام و اعجمیـت     -به ادله اى که گفتیم  -داشته اما این لکنت 
   .نبوده است

  کینه کور 
نتقاد مى گیرند و بـه  دین ما را به باد طعن و ا ،ما وقتى مى بینیم خاورشناسان

مقدسات ما حمله مى کنند و در بدیهى ترین بدیهیات اسـلام و روشـنترین آنهـا    
تردید و تشکیک مى کننـد چنـدان تعجـب     ،نزد عقل و عمیقترین آنها در فطرت

طمعکـار و اسـتعمارگرى   ، چرا که دانسته ایم آنها دشـمنان کینـه تـوز    .نمى کنیم
در اختیـار گـرفتن   ، ود را در جهت نـابودى مـا  هستند که تمام قوا و امکانات خ

بازى با مقدساتمان و استهزادى ارزشها و الگوهاى ما به کـار مـى   ، سرنوشت ما
این دشمن استعمارگر براى تحقق بخشیدن به اهداف شرورانه خود گاهى . گیرند

ایجاد شک و شـبهه و   ،آهن و آتش به کار مى برد و گاهى به شیوه گمراه سازى
  . رنگ متوسل مى شودفریب نی
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بنابراین جاى شگفتى نیست اگر مى بینیم آنها سلمان را شخصیتى نامتعادل یا 
بـوده و  ) غیر عرب(افسانه اى تاریخى معرفى مى کنند یا مى گویند او از موالى 

 )161( .حق و شایستگى تصدى بعض کارها را نداشته است و از این قبیل سـخنان 
بزرگتر و خطرناکتر از این کار را نیز مرتکب شده در صـدد  چرا که این دشمنان 

بازى با قـرآن و   -  -دست اندازى به ساحت مقدس رسول گرامى اسلام 
بدجلوه دادن حقایق آن و مسخ و تقبیح شرایع و مقررات آن مـى   ،مفاهیم قرآنى

. ررات آن مى باشـد آرى از این همه حقایق آن مسخ و تقبیح شرایع و مق. باشند
آرى از این همه تعجبى نیست شگفتى از کسانى است که خـود را مسـلمان مـى    

مسلمان شناخته مى شوند و عنوان اسلام را با خود یدك مـى   ،دانند و نزد مردم
به اسـلام کیـد و کینـه     ،کشند و آواى اسلام بلند مى کنند اما بیش از آن دشمنان

عالیم آن پا مى فشارند و در هـدم مبـانى آن مـؤ    مى ورزند و بر بد جلوه دادن ت
  . ! ثرترند

دسـت   ،ما نمى خواهیم انبوه ادلـه و شـواهد دال بـر ایـن کـه ایـن جمعیـت       
از مفاهیم و ، پروردگان همان دشمنان استعمارگر و درس آموخته مدرسه آنهایند

را دیدگاههاى آنها اثر پذیرفته اند و سـموم کشـنده آنهـا در اینهـا دمیـده شـده       
و شاید این واقعیـت روشـن امـرى     .چون روز روشن است ،بیاوریم که این همه

طبیعى بوده است چرا که به هنگام ارتباط اینها با آن شیاطین زبردسـت بـه نـور    
مصونیت کافى نداشته اند و از شناخت اسلام و مفاهیم آن کـه   ،علم روشن نبوده

بـا هـدف تخریـب     ،آن و حـوش آنها را به ایستادگى در مقابل یورش بى امـان  
شخصیت و مسخ وجود و نابودى همه توانائیهایشان قادر سازد بى بهره بوده انـد  

ضعف ناتوانى و خود باختگى در مقابل مظاهر   و بعلاوه خود کم بینى و احساس 
فریبنده اى که نزد آنها دیدند موجب این شد که خـود تبـاه شـدند و دیگـران را     
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دند و از درك و ارزیابى امور عاجز گشتند و نتوانستند بـا  گمراه کر، فاسد کردند
  . هر چیز را در جاى خود بگذارند ،مسئولیتآگاهى و 

اینهـا را وسـائل مناسـبى بـراى تحقـق      ، و به این ترتیب آن دشمنان کینه توز
آرمانهاى نهایى و اهداف غایى خود یافتند و به صـورت آدمکهـاى فرمـانبر بـه     

و مـا دیـدیم و    ...اباطیل گمراه کننده خود را بدانها القاء کردندکارشان گرفتند و 
که خود را به اسلام منتسب مى کنند و هر گنـاه  ) و جمعیتها(شنیدیم که این افراد 

کبیره اى را انجام دادند و رسواترین جرائم را در مورد دین و امت خود مرتکب 
ائم و خیانتها را که از حد ما در این جا نمى خواهیم نمونه هاى از آن جر. شدند

شمار بیرونند متذکر شویم اما همین قدر به اجمال مى گوییم کـه بـه طـور کلـى     
در اعتقـادات تشـکیک کـردن و در اذهـان      ؛چیزى نماند که به آن تعرض نکنند

بسیارى از ساده لوحان پیرامون بسیارى از معتقدات شبهه انداختند و بسیارى از 
ى را بد جلوه دادند و یا بدانها دروغ بستند و معانى قرآنى تعالیم و مضامین اسلام

   ...را تغییر دادند و تعالیم و احکام آن را به بازى گرفتند
و در رابطه با شخصیتهاى اسلامى تلاش کردند شاءن و منزلت آنهـا را پـایین   
، بیاورند و به نحوى از انحاء به حریم ایشان دست اندازى کنند و در ایـن راسـتا  

هدف بخش بزرگى از این تلاشها بوده تا بدانجا که  -موضوع سخن ما -مان سل
و ما نمـى دانـیم   »  !او از دشمنان باطنى اسلام بوده است« : راجع به او گفته اند

چگونه چنین راز پنهانى را که جز آنها کس دیگرى بدان دست نیافته کشف کرده 
ده و به سبب آن مستحق چنین و اقدامات ویرانگرى که سلمان بدانها دست ز! اند

مواضـع و   ،در حـالى کـه زنـدگى    !؟کى و کجـا بـوده اسـت    ،توصیفى شده چى
اقدامات سلمان روشن است و پژوهشگران مـى تواننـد بـدان مراجعـه و در آن     
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غیرتمنـدى و   ،پـایمردى و رسـتگارى   ،آیا جز نیکـى و شایسـتگى  . درنگ کنند
  ؟ وانند بیابندفداکارى در راه اسلام چیز دیگرى مى ت

و ابـوذر را   )162(. وصـف کردنـد  ) از دیـن در رفتـه  (» مارق«مالک اشتر را به 
 - )164(و حتـى حسـنین    )163(. سخت و بادیه نشـین لقـب دادنـد    ،خشک، نابخرد

نیـز از   -صلوات االله و سلامه علیهـا   -و مادرشان فاطمه زهرا  -علیهما السلام 
 -نسبت به على  ،سرچشمه تمام این تلاشها کنیه )165(. تعرض آنها مصون نماندند

و هر آن کس که بدو گرایش داشته و از او پیروى مى کرده و حمایت از  - 
خلیفه سوم عثمان بوده که موضعگیرى ابوذر و مالک اشتر در مقابـل او معـروف   

بنابراین  .است سلمان گناه دیگرى نیز داشته و آن این بوده که عرب نبوده .است
مى بایست در معرض بادهاى سمى کینه نژادى نیز قرار گیرد چـرا کـه سـروران    

مقاصد آنهـا را   ،و این هجوم )166(این خود باختگان چنین مى خواهند  ؛مستشرق
  . مى کند تأمینمحقق ساخته مصالح و منافعشان را 

  تبعیض نژادى رویدادها و مواضع  :فصل دوم
  مقدمه اى لازم  

در اینجا نمى خواهیم به تاریخ تبعیض نـژادى در ملتهـاى مختلـف و کشـف     
ریشه ها و پیامدهاى آن قبل و بعد از اسلام بپردازیم و یا این انگیزه هاى روانى 

و نه  -و سرچشمه هاى آن را و نظریاتى را که براى تثبیت و توجیه این گرایش 
بلکه برآنیم که به نحو اشاره و ایجاز و تا  .ى کنیمابراز شده بررس -رهایى از آن 

 -جایى که به واقعیتهاى حیات مسلمانان پس از ارتحال رسـول بـزرگ اسـلام    
و آثار و تبعاتى که در نتیجه سیاستهاى کـه در جهـت تبعـیض نـژادى      - 

بـه  ، ى شـود بوده تحمل کرده اند مربوط م  اعمال مى شده و متضمن این گرایش 
   .پاره اى از آنچه که به این مساءله مرتبط است بپردازیم
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تاریخ پیدایش این سیاست و پس از ظهور اسلام به زمان خلیفه دوم عمر بن 
خطاب که برنامه ریز و بنیانگذار این خط مشى بود و بر اعمـال آن اصـرار مـى    

دامه دادند وبا کمـال  امویان راه و روش او را ا، پس از عمر. ورزید باز مى گردد
پـیش از پـرداختن بـه برخـى از     . دقت و امانت طرح او را به اجـرا درآوردنـد  

احکام و مقرراتى که در جهـت ایـن سیاسـت از جانـب ایـن بنیانگـذار        ،مواضع
آنها را بـراى مـا نگهداشـته     ،اعلام و اعمال شده و تاریخ ،توانمند اتخاذ گردیده

افکار و دیدگاههاى موجـود در دوران   ،حظاتحکایت کرده است به پاره اى ملا
بعد از مؤ سس و رهبر این سیاست و مشخصا در عهد امویان کـه اشـاره بـدانها    

مقدمه اى باشد براى فصـلى   ،لازم به نظر مى رسد اشاره مى کنیم تا این اشارات
   .که در آن از خط مشى و روشهاى خلیفه دوم در این زمینه سخن مى گوییم

 -جـز از جانـب اهـل بیـت     ) تبعـیض نـژادى  (ن جا که این سیاسـت  و از آ
بـا مخالفـت و مقابلـه     -  -ین علـى  مؤمنو در راءس ایشان امیر ال - 

جدى و واقعى روبرو نشد به حول و قوه و من و کرم الهى بـه طـور خلاصـه و    
نخسـت بـه    .مـى کنـیم  فشرده به گوشه هایى از این معارضه و مقابله نیز اشاره 

برخى از آنچه که به سیاست امویان و فروع و پیامدهاى آن مربـوط مـى شـود    
   :پرداخته مى گوییم

  امویان و سیاست تبعیض نژادى  
سیاست امویان بر پایه تمییز و تفکیک بین عرب و غیر عرب کـه گـاهى بـه    

مى  )167(» الىمو«و گاهى »سرخ پوست«لحاظ اختلاف رنگ و پوستشان آنها را 
و حتى سیاست آنها تا جایى پیش رفت که بین خـود عـرب   . نامیدند استوار بود

نیــز احساســات قبیلــه اى را برانگیختنــد چنانکــه در مــورد دو قبیلــه قیســى  
این سیاست را بکار مى بردند و به اقتضاى منـافع ویـژه اى   »یمانى«و »مضرى«
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بى و گسترش نفوذشان در سرزمینها و که داشتند و بر حسب شرایطى که سلطه یا
مردم بیشتر ایجاب مى کرد گاهى این و گاهى آن قبیله را تاءیید و حمایـت مـى   

تا زمان هشام بن عبدالملک به حمایت از قبیله یمانى ادامه دادنـد آنگـاه   . کردند
را به خود نزدیک کرد و تا زمان سقوط دولـت امـوى بـه دسـت     »مضریه«قبیله 

ى و عباسیان وضـع بـدین منـوال اسـتمرار داشـت پـس از آن       ابومسلم خراسان
رهبر عباسیان بـه  »ابراهیم امام«را گرفتند تا آن جا که ) یمانیان«عباسیان طرف 

ابومسلم پیام فرستاد و به او دستور داد یمانیان را گرامى بدارد و سرزمین مضـر  
  )168(. را نابود کند و احدى از آنها را باقى نگذارد

  انحراف از خط و مسیر اسلام  
تبعیض نژادى پیش از ظهور اسلام نزد یونانیان قدیم و دیگران در تاریخ بشر 
سابقه و ریشه هاى ژرفى داشته است آنگاه در جزیرة العرب اسلام ظاهر گشـت  
و جنگ بى امانى را علیه این گرایش و همه مظاهر آن اعلام نمود تا آن جا کـه  

ر برابر ژرفایى و استحکام این هجـوم عقـب نشـینى کـرد و     این گرایش باطل د
و اگر اسلام همچنان در صحنه مى مانـد و سـلطه آن ادامـه مـى      .ضعیف گشت

یافت براى همیشه و از بیخ و بن ریشه هاى این گرایش را بر مـى کنـد و همـه    
  . آثار آن را از میان مى برد

از دنیـا رفـت و گـروه مشخصـى      -  -اما بعد از ایـن کـه رسـول االله    
توانستند قدرت سیاسى را از کف شایستگان شرعى و قانونى آن بـدر آورنـد و   
حکومتى بر پا کردند که مهره هاى اصلى آن اکثرا بنیه کافى و انگیزه هاى حقیقى 
براى تعهد و عملى را نداشتند و هم در زمینه فکرى و هم عملى و اجرایى فاقـد  

نیرومند و اصیل براى فهم اسلام و مقررات آن  ،فکرى و عملى غنى توانایى هاى
وضعیتى که زمینه را براى پیدایش و بروز مجـدد بسـیارى از گرایشـها و    . بودند
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انحرافات فراهم ساخت و بسیارى نیز آماده این بودند که با ساختن و پـرداختن  
ایـن انحرافـات و گرایشـهاى     -  -حدیث و نسبت دادن آن به رسول االله 

و هـوى و  »دیـن « ،دوباره جان یافته را پشتیبانى کنند تا انحـراف و کجرفتـارى  
  ! شناخته شود»شریعت « ،هوسهاى شخصى

و پس از آن عرب سرزمینهایى را تسخیر کردند و مـردم بـه دعـوت اسـلام     
با بسـیارى  ) هم پیمانى(پاسخ مثبت دادند و مردم غیر عرب از طریق رابطه ولاء 

برتر و زمامدار دیـد کـه در   ، خود را پیروز ،از قبایل عرب مرتبط شدند و عرب
در ایـن هنگـام عـرب از     ...خوار و توانمندان ناتوان شده اند ،مقابل آنها عزیزان

و . موضع سرورى و آقایى و کبر و انحصارطلبى با مردم غیر عرب رفتار کردنـد 
اختصاص به حکام نداشت بلکه به گروههـاى  این نحوه رفتار با مردم غیر عرب 

و طبقات مختلف مردم نیز سرایت کرده بود تـا آن جـا کـه در فتـاواى فقهـى و      
نظریات عقیدتى بسیارى از کسانى که بر مسند افتاء و نظریه پـردازى راجـع بـه    

   .معتقدات نشستند آثار این گرایش پدیدار گشت
ا نگهداشته که حقیقـت ایـن پدیـده را    ادله و شواهد بسیارى را براى م ،تاریخ

ثابت مى کند و تصویر روشنى از آن رفتار زشت و پست چه در سطح سیاسـت  
و خط مشى مورد عمل در متن حکومت و چه در سطح رفتار عمومى و روزمره 

  . توده مردم در زمینه هاى و موقعیتهاى مختلف به دست مى دهد

  کوشش بى حاصل   ،عذر تراشیدن
کسى بکوشد آنچه را که در تاریخ آمده و به پدیده خـوار شـمارى غیـر     اگر

از جمله امور و حالات نادر و کمیاب که  ،عرب توسط عرب اشاره و دلالت داده
، آنها را رها مى کننـد ) خلاف قاعده عموم بودن(علماء به لحاظ ندرت و شذوذ 

 ،هاى بـه غیـر عـرب   یا در صحت برخى از آنها مثل تحمیل مالیات، به شمار آورد
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، )169(محروم ساختن آنها از پرداختهاى دولتى و غیر ذلک تشکیک و تردید کنـد  
ناکام و فاقد هر گونه ارزش علمى است چرا که اگر ایـن   ،چنین تلاشى بى نتیجه

گونه تلاشها ارزش و اعتبار داشته باشند و این بدان معنا خواهد بود که ما هرگز 
هیچ حقیقت تاریخى را ثابت کنیم و حتـى در وجـود معاویـه و     و مطلقا نتوانیم

و وقوع جنگ صفین و جمل و حوادث کربلا تردید کنیم و پـس   -  -على 
را تصدیق ننماییم و همچنین اثبات   حدوث طوفان نوح و سقوط اندلس  ،از این

مکـان  و امثـال ایـن امـور ا   ) در زمان گذشته(صفت کرم و شجاعت براى عرب 
با آن  -زیرا اگر ادله و شواهدى که پیرامون مساءله تبعیض نژادى ؛ نداشته باشد

براى ما نقل شده اند این مساءله را ثابت نکنند و  -کثرت و فراوانى شگفت آور 
   .به طور کلى اثبات هیچیک از حقایق مورد اشاره در بالا امکان نخواهد داشت

ذیرفته از ایـن گـرایش را کـه در طـول و     چگونه مى توان فتاواى فقهى اثر پ
عرض سرزمینهاى اسلامى انتشار یافته و مبناى عمـل فـرق و طوایـف بزرگـى     

پاره اى از این فتـاوا در مسـائل   ؟ است از امور نادر و کم شمار به حساب آورد
بعلاوه به این گـرایش جنبـه عقیـدتى داده شـده بـه      . ازدواج و ارث خواهد آمد

جا افتاده بود تا آن جا که ) عرب(رن در اندیشه توده مردم نحوى که تا چندین ق
و بیان » ارسال مسلمات«به طور صریح و روشن و از باب »ابن تیمیه«مى بینیم 

  : امرى که ثبوت آن مفروغ عنه است این اعتقاد را بیان کرده مى گوید
جنس عـرب برتـر از    :آنچه اهل سنت و جماعت برآنند این اعتقاد است که«
یـا فارسـى و غیـر     ،رومى ،چه عجم سریانى ،نس عجم است چه عجم عبرىج

  )170(. » ...اینها
و براى این اعتقاد استدلال کرده بـه ایـن کـه عـرب از دیگـران فهـیم تـر و        

  )171(. تواناتر مى باشند) سخن گفتن(یادگیرنده ترند و در بیان 
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ز روایات و نصـوص تـاریخى را از   در این فصل و فصل آینده دسته بزرگى ا
منابع بسیارى مى آوریم که نشان دهنده گونـاگونى و اخـتلاف شـدید مـوارد و     
طبایع امورى است که این گرایش کینه توزانه یهودى گرایانه در آنها بروز کـرده  

 ،روشن است که رابط این امور پراکنده و جامع این موارد مختلف و متنوع .است
   .انگیزه هاى نابخردانه ریشه دار چیز دیگرى نبوده است جز تعصبى ژرف و

نصوص و روایات بسیار دیگرى در این باره هست که ما متعرض آنهـا نمـى   
چرا که در صدد بررسى همه جانبه این مساءله نیستیم و هدف مـان فقـط    .شویم

بررسى این گـرایش از همـه جهـات و جوانـب آن و      .اشاره به این مطلب است
ى که در طول تاریخ در جوامع اسلامى بر جاى گذاشته و جنگهایى که بر پا آثار

   :کرده و تحولاتى که پدید آورده تا آن جا که گفته شده
علاوه بر حوادث بزرگ و خطرناکى که جهان اسلام در طول تاریخ از ناحیه «

علت و سبب از دست رفـتن سـرزمین انـدلس برتـر     ، تبعیض نژادى به خود دید
  )172(. » ...ن عرب بر غیر عرب بوده استشمرد

چنین کنکاش به جستجو و استقصاء بیشتر و فرصت و کوشش فراوانـى نیـاز   
  . دارد که اکنون براى ما مقدور و میسور نمى باشد

  تنوع روش تبعیض گرایى  
بـراى اثبـات    ،ناگفته نگذاریم که این گرایش ماهیت نظرى و فکرى نیز یافته

ى عرب بر دیگران دلایل و براهینى اقامه گشته نوشته ها نوشـته شـد و تـا    برتر
جز او در ایـن   )173(» ابن تیمیه«زمانهاى اخیر این بحث و استدلال ادامه داشت و 

طبیعى بود کسان و گروههایى که حقوقشان تضـییع و کرامـت   . وادى سعى کردند
اه اثبات برابـرى خـود بـا عـرب و     انسانیشان پایمال و بدانها ستم شده بود در ر
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عربى را بر عجمى برترى و فضلى نیست جز با پرهیزگـارى و  «قبولاندن این که 
  . به آنها سعى و تلاش کنند»عمل شایسته

اما در عصر امویان تلاش و کوشش قابل ذکرى از سود این افـراد و گروههـا   
زگـار امویـان   به چشم نمى خورد و شاید علت این خموشى این بوده کـه در رو 

نـژادى    چرا که امویان در اعمال تبعـیض   )174(کسى جراءت اظهار وجود نداشته 
سیاستهاى خود را اعمال مـى  ، سختکوش ترین مردم بوده اند و با توسل به زور

اما پس از عهد امویان مى بینیم شعار برابرى و دعوت بدان پدیدار مى . کرده اند
ه با ادله مختلف براى تساوى عـرب و غیـر عـرب    شود و رساله هاى نوشته شد
اما این بدان معنا نیست که دولـت عباسـى در    )175(. استدلال و احتجاج مى گردد

مورد تبعیض نژادى و برترى عرب بر غیر عرب حساسیت نداشـته اسـت بلکـه    
چنانکه به  -در مقابل داعیان تساوى ایستادند اما ، درست بر عکس از آغاز کار

با شیوه زیرکانه خود و تحت عناوین  -است خدا بزودى بدان اشاره مى کنیم خو
   .و شعارهاى رندانه و فریب آمیزى از قبیل متهم ساختن به کفر و زندقه

  خواهان برابرى بودند  »شعوبیه«
معـروف  »شعوبیۀ«مبلغان و فراخوانندگان به تساوى عرب و غیر عرب به نام 

  . گشتند
عجم   گروهى از مردم برآنند که جنس عرب بر جنس « :فته استابن تیمیه گ

  )176(» نامیده مى شوند»شعوبیه«بربرى ندارد این گروه 
بـه نـام خــدا بـا ذکــر مسـلک شـعوبیه کــه بـه نــام       « :جـاحظ گفتـه اســت  

  )177(»  ...شناخته مى شوند سخن آغاز مى کنیم»برابرى«
هسـتند ایـن اسـت    »اهل التسویه«سخن شعوبیه که همان « :ابن عبد ربه گفته

  )178(»  ...که
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شعوبى کسى است که مقام عرب را کوچک مـى  «: و منظور و غیر او گفته اند
این سخن بدین معناسـت  . )179(» شمارد و براى آنها فضلى بر سایرین نمى شناسد

گــران ندانــد مقــام آنهــا را پــایین آورده و کــه هــر کــس عــرب را برتــر از دی
یعنى ملى گراى ضد عرب است بر همین معنا دلالت مـى کنـد سـخن    »شعوبى«

شعوبى کسى است کـه مقـام عـرب را    « :خلیل بن احمد فراهیدى که گفته است
از استعمال کلمه  )180(» کوچک مى کند پس براى آنها برترى و فضلى نمى شناسد

  . ستفاده مى شوداین معنا ا»پس«
» اسماعیل بـن یسـار  «و »ابن غرسیه«کسانى مثل  ،در میان داعیان به تساوى

که تعصب قومى و ملى بر آنها غلبـه کـرده باشـد و عجـم را برتـر از عـرب       )181(
در خصـوص  »شـعوبیه «در زمـان مـا واژه   . دانسته باشند نادر و اندك بوده انـد 

  )182(. عرب مى دانند به کار مى روددیدگاه کسانى که عجم را برتر از 

  نمونه هایى از تبعیض نژادى در عصر اموى  
در این جا نمونه هایى اندك از نصوص تاریخى را که سیاست دولت امـوى و  
نیز دیدگاههاى و مواضع مردم را در زمینه تبعـیض نـژادى در آن مقطـع زمـانى     

   :روشن مى کنند مى آوریم
  )183(. حجاج دستور داد در کوفه جز عرب امامت جماعت نکند: دگفته ان - 1
را به امـر قضـاوت کوفـه گماشـت     »سعید بن جبیر«هنگامى که حجاج  - 2

ابو «آنگاه حجاج از »شخص عرب براى قضاء شایسته نیست«: مردم کوفه گفتند
دسـتور  خواست در کوفه به قضاوت بپردازد و به او »بردة بن ابو موسى الاشعرى

  )184(. داد بدون سعید بن جبیر حکمى صادر نکند
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نخستین کسى بود که نام شهر و دهکده هر کس را بر ) یعنى حجاج(و او  - 3
دستش نقش کرد و او را به شهر و قریه خود بازگرداند و موالى را از میان عرب 

  )185(. بیرون کرد
ره و سرزمینهاى مجاور آن بیرون کرد وى غیر عرب را از بص: نوشته اند - 4

و نمـى دانسـتند بـه    »! وا احمدا«، »! وامحمدا«: و آنها گرد آمده فریاد مى زدند
و جاى شگفتى نیست اگر مى بینیم اهل بصره بدانان پیوسته در فریاد . کجا بروند

  )186(. کشیدن از احجاف و ستمى که بدانان شده بود مشارکت مى کنند
. )187(جز سگ یا دراز گوش یا مولى نماز را نمـى شـکند   : فته اندحتى گ - 5

در ) یعنى اگر یکى از این سه از مقابل نمازگزار بگذرد نمـاز باطـل مـى شـود    (
این خوارشمردن زن به طورى  .زن آورده شده است»مولى«بعضى نقلها به جاى 

ا اخذ و اقتبـاس شـده   که از مراجعه به کتابهاى دینى یهود دانسته مى شود از آنه
  )188( .است
فراوان شده اند خواسـت نیمـى از آنهـا را    »موالى«زمانى که معاویه دید  - 6
چنـین  »زیـاد «و بـه قـولى دیگـر     .او را از این کار بازداشت»احنف«اما . بکشد

  )189(. تصمیمى گرفته بود
محمد  .ه همسرى گرفتدخترى از اعراب بنى سلیم را ب ،مردى از موالى - 7

بن بشیر خارجى سوار شده به مدینه رفت و نزد والى مدینه که آن زمان ابـراهیم  
والى بـین آن مـرد و همسـرش جـدایى     . بن هشام بن اسماعیل بود شکایت کرد

و ابـرویش را    ریـش  ، انداخت و آن مرد را دویسـت ضـربه تازیانـه زد و سـر    
   :عرى که در این باره سرود گفتمحمد بن بشیر در ضمن ابیات ش. تراشید

  قضـــیت بســـنۀ و حکمـــت عـــدلا

)190(! و لــم تــرث الخلافــۀ مــن بعیــد     
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حیوانى را که سیاهپوست ذبح کرده بود نمـى خـورد و مـى     »طاووس« - 8
  »)191( !؟آیا هرگز در سیاهپوستى خیرى دیده اید :گفت
  »)192( !ستسیاهپوست بنده بد خلقت ا« :و همومى گفت - 9

شکست نخورد جز بدین سبب کـه از غیـر عـرب یـارى     »مختار«قیام  - 10
از جمله اشکالاتى کـه   )193(. عرب از گرد او پراکنده شدند ،طلبید و در نتیجه آن

مـوالى مـا را بـه خـود نزدیـک گردانیـد و بـر        «: بر او گرفتند این بود که گفتند
  )194(» والى را که باید به ما داده مى شد به آنها دادچارپایان سوارشان کرد و ام

هنگامى که دولت عباسى روى کار آمد آنچنـان   ...: ابوالفرج مى گوید - 11
با او بـود و مـولایى را مـى    ) بارى(بود که چون عربى از بازار مى آمد و چیزى 

  )195(. نمى کرد آن مولى خوددارى) تا برایش بیاورد(دید و بار را به او مى داد 
حتى کسانى که از مادر عجمى زاده شده بودند متصـدى امـر خلافـت     - 12

  )196(. نمى شدند
 -  -از جمله علل و اسـباب قیـام زیـد بـن علـى بـن الحسـین         - 13

ماجرایى را ذکر مى کنند که بـین او و هشـام بـن عبـدالملک روى داد و در آن     
  . به زید گفت چون فرزند کنیز است شایستگى خلافت را نداردهشام  ،قضیه

در جواب سخن او را با این بیان کـه کنیـز    -رضوان االله تعالى علیه  -و زید 
مانع از این نشـد کـه خداونـد او را بـه پیـامبرى       -  -زاده بودن اسماعیل 

  )197(. مراجعه کنیددر منابع مربوطه به این گفتگو . مبعوث کند رد و نقض کرد
نافع بن جبیر بن مطعم مردى از موالى را پیش انداخت تا پشت سـر او   - 14

خواستم با نماز خوانـدن پشـت    :نماز بگزارد این کار را بر او خرده گرفتند گفت
  )198(سر او به خاطر خدا فروتنى کرده باشم 
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نازه اى تشییع مـى شـد مـى    همین نافع بن جبیر چنان بود که چون ج - 15
و » !واقوماه« :است مى گفت»قریشى«: اگر مى گفتند !؟پرسید این جنازه کیست

و » !وامادتـاه : یـا (»  !وابلدتاه« :عرب غیر قریشى است مى گفت: اگر مى گفتند
مال خداست هر چه را بخواهد مى گیرد « :است مى گفت»مولى «اگر مى گفتند 

  )199(» ! ى گذاردو هر چه بخواهد بر جاى م
   :ابن عبد ربه گفته است

نمى خواندند و فقط به اسم ) که متضمن احترام است( موالى را به کنیه  - 16
  . و لقب مى خواندند

  . و در یک ردیف با آنها راه نمى رفتند - 17
  . و در موکب و قافله آنها را جلو نمى انداختند - 18
  . و اگر در مجلس اطعامى حاضر مى شدند بالاى سرشان مى ایستادند - 19
کسى از مـوالى را اطعـام مـى     ،و اگر به خاطر علم و فضل یا کهنسالى - 20

کردند او را در قسمت پایین سفره مى نشاندند تا معلـوم باشـد کـه او از عـرب     
   .نیست
د کم سن و سـال و بـى   براى نماز بر میت اگر عربى حاضر بود هر چن - 21

  . تجربه بود غیر عرب را نمى طلبیدند
اگر مى خواستند زنى از آنها خواستگارى کنند نزد پدر یا برادر آن زن  - 22

یعنى اعرابى که غیر عـرب بـا آنهـا رابطـه ولاء     (نمى رفتند بلکه نزد موالى آنها 
رضایت داشـت   رفته از آن زن خواستگارى مى کردند اگر او) برقرار کرده بودند

ازدواج انجام مى شد و گر نه به خواستگار جواب رد داده مى شد و اگر پدر یـا  
زنى را شوهر مى داد این ازدواج زنـا محسـوب    ،برادر بدون اجازه و نظر موالى

  . مى شد و نکاح به هم مى خورد هر چند دخول انجام شده بود
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ان نزد عبد االله بن عامر عثم) غلام آزاد شده(هنگامى که حمران مولاى  - 23
فرماندار عراق راجع به این که عامر بن قیس کـه شخصـى معـروف بـه زهـد و      

عـامر انکـار    ،عبادت و ریاضت بود در بدى عثمان سخن مى گوید سخن گفـت 
 . خدا در بین ما همانند تو را نیفزاید :حمران به او گفت. کرد

  . اد کنداما در بین ما چون تو را زی :عامر به او گفت
   !؟او به تو نفرین مى کند و تو به او دعا مى کنى: به او گفته شد

کفشهایمان را مـى دوزنـد و   ، آرى اینها راههاى ما را جاروب مى کنند :گفت
  . جامه هایمان رامى بافند

که تکیه داده بود بلند شد و نشست و خطـاب بـه   ) والى عراق(پس ابن عامر 
ر فضل و زهدت گمان نمى کردم در ایـن وادى آشـنا   بخاط :عامر بن قیس گفت

  . )مقصود اینست که سخنى که گفتى بافضل و زهد تو سازگار نیست(باشى 
چنین نیست که هر چه را تو گمان کرده اى من بدان آشنا نیسـتم   :عامر گفت

   .با آن آشنا نباشم
او مراوده و عقیل بن علفۀ المرى کسى بود که به خلفا نزدیک بود و با  - 24

بـراى  (را »جربـاء «هنگامى که عبد الملک بن مروان دختر او . مصاحبت داشتند
فرزندان پسـت خـود را از مـن دور     :از او خواستگارى کرد به او گفت) پسرش
   .کن

 :قاضـى وارد شـد و گفـت   »سـوار «بر » بنى العنبر«یکى از افراد قبیله  - 25
گذاشت آنگاه دو خط ترسـیم کـرد و    پدرم درگذشت و من و برادرم را بر جاى

فرزند پست فرزنـدى کـه از مـادر غیـر عـرب      (و یک هجین : سپس اضافه کرد
مال او چگونـه تقسـیم    ،و خط کجى ترسیم کرد حال .و نیز از او بازمانده) باشد

  ؟ مى شود
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 :به او گفت به هر کدام یک سوم مال مى رسد آن مرد گفت»سوار«موقعى که 
بـر جـاى   »هجـین «فهمیده باشى چه گفتم او من و برادرم و یک گمان نمى کنم 

   !؟همان اندازه مى رسد که به من و به برادرم مى رسد»هجین«گذاشته چگونه به 
   .آرى چنین است :سوار گفت

به خدا سوگند دانسـتیم   :رو کرده گفت»سوار«مرد اعرابى خشمگین شد و به 
کنایـه از ایـن کـه    (اندکند ) تماع عربمحل اج(که خویشان مادرى تو در دهناء 

  . )مادر او غیر عرب بوده
  )200(. نزد خداوند این زیانى به نمى رساند :سواره گفت

مـى  »بنى هجیم بن عمرو بن تمیم«روایت شده است که مرد عابدى از  - 26
اما عجم بنـدگان تـو   . عرب را خصوصا و موالى را عموما بیامرز! خدایا« :گفت
  )201(»  !تند و اختیار با توستهس

فـارغ گشـت دسـتور داد همـه     »واسط«هنگامى که حجاج از ساختن  - 27
وارد شهر مـن  « :را بیرون کردند و گفت) یعنى عجم ساکن آن ناحیه(ها » نبطى«

  )202(» نشوند که آنها مایه تباهى هستند
سـال از مـردم فـارس را    به صنعاء رسید صد کهن»بسر بن ارطاة«چون  - 28
معروف   زیرا دو پسر عبداالله بن عباس در خانه یکى از زنهاى اهل فارس  ؛کشت

  )203(. به دختر بزرج پنهان شده بودند
در رابطه با عنایت و اهتمامى که معاویه در پیروى از سیاست عمر بـن   - 29

) بـرادر زاده او  خطاب نسبت به عرب مبذول مى داشت مى بینیم عمرو بن عتبـه 
  : مى گوید

هرگز عموى من سخنش به درازا نمى کشید مگر آن که سخن خود را قطـع  «
  )204(» مى کرد تا فضلى از عرب بگوید یا درباره آنها سفارش به نیکى بکند
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به علـوم و فراگـرفتن آنهـا شـواهد     »موالى«بزودى در سخن از روى آوردن 
به علاوه . تبعیض نژادى دلالت دارند خواهد آمد بیشترى را که بر اعمال سیاست

بـاقى  . آنچه که در گفتگو از سیاست خلیفه دوم در این زمینه ذکر خـواهیم کـرد  
بـه امـر دفـاتر     -و نه عرب  -مى ماند این که اشاره کنیم به این گماردن موالى 

نـژادى آنهـا     محاسباتى و دیوانهاى حکومتى توسط بنى امیه با سیاست تبعیض 
زیرا عربها نمى توانستند ؛ چرا که ناگزیر و ناچار بودند چنین کنند، منافات ندارد

  . بنویسند و حساب کنند

  در عصر عباسیان  
که در پیدایش و جهـت دادن بـه آنهـا     ،در روزگار عباسیان تحولاتى سیاسى

در ظهور تعصبات قومى و نژادى که گهگاه و بـه  ، غیر عرب نقش اساسى داشتند
پدید مى آمدند تاءثیر روشنى داشته  -از نظر شدت و ضعف  -رجات مختلف د
و همزمان با این تحولات براى غیر عرب فرصت و مجال اظهار نظر آزادانه . اند

. پیرامون مساءله تبعیض نژادى و دفاع از اصل برابرى بین مردم فراهم شده بـود 
و مواقع همچنـان نقـش    اما تبعیض قومى و دیدگاه نژادى در بسیارى از مواضع

ما نمـى   .خود را ایفا مى کرد و در بسیارى از تحولات و رویدادها تاءثیر داشت
خواهیم تمام کلام را در این باره بیاوریم فقط مى خواهیم به یک یا دو مورد کـه  
این موضوع به طور واضح و روشنتر آن پیداست اشـاره کنـیم و کنکـاش همـه     

گذشته از فتنه هـا   :پس مى گوییم .این امر واگذار کنیمجانبه را به علاقمندان به 
و انقلابات نژادى بسیار زیادى که در این جا و آن جـاى سـرزمین اسـلامى بـه     

   :وقوع پیوست مى بینیم
به نظر مى رسد سیاست متهم ساختن به کفر و زندقه و در پـى آن لـزوم    - 1
ه نحو فعالتر و جدى تر آن را از عهد بنى امیه آغاز شده و سپس عباسیان ب ،قتل
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روش مـوفقى بـوده بـراى انتقـام از      ،این سیاست. پى گیرى کرده بنیاد گذاردند
از ایـن   ،دشمنان بدون بر انگیختن هر گونه پیامد منفى علنـى حتـى ایـن روش   

جهت که هیاءت حاکمه را علاقمند به شریعت و در اندیشه امر دین و در پوشش 
   .جلوه مى داد داراى جنبه مثبت نیز بودهپرهیزگارى و خداپروایى 

طعمـه ایـن    ،خصوصا روشنفکران و آگاهان ایشـان »موالى«در درجه نخست 
 ،هدف اصلى و اساسـى  :در برخى از نصوص تاریخى آمده است. سیاست بودند

عموم کسانى که بـه اسـلام شـک    : جاحظ مى گوید. بوده اند -و شیعه  -موالى 
به تردید دامن زدند و به جـدال و  »شعوبیه«ون نخست کردند غیر عرب بودند چ

کشمکش و در نتیجه جنگ و درگیرى پرداختند بخاطر ایـن کـه چیـزى مـورد     
  )205(بغض قرار گیرد اهل آن نیز مبغوض گردند 

  . )یعنى چون شعوبیه از اسلام بغض داشتند عرب را مبغوض داشتند(
یقان از موالى بوده انـد و از عـرب فقـط    بیشتر زند :و بعضى ادعا کرده اند که

  )206(. به زندقه متصف گردیده اند -نه یک تن بیشتر  -چهار تن 
از دست هیچ سیاهپوستى چیزى نمى »راضى«خلیفه : مورخان آورده اند - 2
  )207( .گرفت
تمیـز و  »انـدلس «علت سـقوط  : نوشته اند -و چنانکه پیشتر اشاره شد  - 3

  )208( .تبعیض بین عرب و غیر عرب بوده است

  قالبهاى متمدنانه فریبنده  
گرایش تبعیض نژادى به طور پنهان و آشکار و در مقاطع مختلف ادامه یافت 

یمیه با حرارت تمام از عقیـده  ابن ت -به طورى که پیشتر نقل کردیم  -تا آن جا 
امـا بـا گذشـت    . اهل سنت مبنى بر برترى جنس عرب بر جنس عجم دفاع کرد

بدین جهت در زمانهاى . زشت و سنگین شد، تظاهر به این گرایش دشوار ،زمان
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و شـعارهاى فریبنـده و بـه نامهـاى     ) ! (این گرایش در قالبهاى متمدنانـه  ، اخیر
این عنـاوین و شـعارها متنـوع و    ، ه اگر به ظاهرگمراه کننده ظاهر گشته است ک

. مختلفند اما از جهت محتوا و جوهره و به لحـاظ آثـار و نتـایج یکـى هسـتند     
وطـن پرسـتى    ،ملیـت  ،آسیاى ،اروپایى ،شرق ،غرب :عناوین و قالبهایى از قبیل

کـه   ...قومیت کردى و ،ملى گرایى فارسى ،شعار قومیت عربى -مثلا  -زیرا  ...و
چیـزى  ، ر اساس آنها امتیاز داده مى شود و سیاستها تنظیم و اجـرا مـى شـوند   ب

نیستند جز تعبیرها و اصطلاحات جدید فریبنده اى که وقیحترین انـواع تبعـیض   
تا آن جا که مى دانیم نخستین کسى کـه واژه  . نژادى و قومى را در اندرون دارند

ر رساله اى که در قرن ششم بوده د»ابویحیى بن مسعده«. را به کار برد»قومیت«
  )209( .نوشته است»ابن غرسیه«هجرى در رد 

پیداست که تعصب براى وطن فقط از این جهت که وطن است و تعصب براى 
اروپایى بودن و امثـال اینهـا و دادن امتیـاز بـه      ،عربیت ،فارس بودن ،کرد بودن

ب بـه ایـن مکـان یـا آن     گروهى و محروم ساختن گروههاى دیگر بر پایه انتسا
به معناى اینست که یک امر غیر ارادى کـه هـیچ    ...مکان و این قوم یا آن قوم و

نقشى در تکامل انسانیت انسان و ملکات و خصلتهاى نیکو و سودمند او نـدارد  
از  ،مبنــا و منشــاء برخــوردارى و محرومیــت باشــد در معنــا و مضــمون      

 ،زیبایى ظاهرى یا رنگ  بر اساس  چنانکه تبعیض. نژادى فاصله ندارد»تبعیض«
یا طبقه اجتماعى و امثال اینها نیز تبعیض بر اساس امـور غیـر ارادى و    ،یا زبان

   .فاقد هر گونه نقش و اثر در تکامل انسان است
از این جا است که ضرورت ایجاب مى کند این مساءله بـراى مـردم توضـیح    

ختلف بیان گـردد تـا مـردم هشـیار     داده شود و نتایج و پیامدهاى آن در ابعاد م
شوند و درستى دیدگاه واقع گرایانه اسلام در این زمینه برایشـان ثابـت گـردد و    
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را مـلاك برتـرى بـر    »تقـوا «بشریت به تعالیم اسلام و هدایتهاى اسـتوار او کـه   
یکدیگر و معیار ارزیابى انسانیت انسان و مواضع و رفتار او دانسته است پایبنـد  

  . دو ملتزم گردن

  دو سیاست متضاد  :فصل سوم
  خلیفه دوم و سیاست تبعیض نژادى  

از   هنگامى که عمر پـس  » عباس بن عبدالمطلب«گذشته از این که مى بینیم 
فتح مکه پیشنهاد کرد ابوسفیان کشته شود صریحا عمر را متهم کرده به ایـن کـه   

اى و ناشى از تعصب طایفـه  مواضع او رد مورد ابوسفیان برخاسته از روح قبیله 
اگـر ابوسـفیان از   ! به خدا سوگند. ! آرام اى عمر :عباس به عمر گفت .اى است

قتـل او را نمـى   (بود چنین نمى گفتـى  ) قبیله خود عمر(قبیله بنى عدى بن کعب 
 )210(اسـت چنـین مـى گـویى     »بنى عبد منـاف  «اما چون او از افراد . )خواستى

نصوص تاریخى بسیارى وجود دارند که نشان خلیفه  ،صریح گذشته از این اتهام
دوم بر تمییز و تفضیل عرب بر هر غیر عربى اصرار مى ورزیده و اهتمـام تمـام   
داشته به این که این امر را تاءکید و تثبیت کند تا پس از خـودش ایـن سیاسـت    

  . پیروى شود و توسط آیندگان ادامه و استمرار یابد
، مقـررات و مواضـعى کـه در شـرایط     ،احکـام ، در تـدابیر از سوى دیگـر او  

حرمـت  ، مناسبتها و حالات مختلف داشت حقوق غیر عرب را پایمال مـى کـرد  
بـراى  . ایشان را نگه نمى داشت و شخصیت آنان را مورد تجـاوز قـرار مـى داد   
  :روشن شدن بخشى از مطلب به سیاستهاى او در دو زمینه اشاره مى کنیم

  برتر دانستن عرب   :جنبه اول
در مورد سیاست و خط مشى او در برتر دانستن عرب به شواهد ذیل اشـاره  

   :مى کنم
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بر هیچ عربى مالکیت نیسـت   :از سخنان معروفى که از او نقل شده اینست که
  . )211() هیچ عربى مملوك واقع نمى شود(

و اسـیران زن  »)212(من خوش ندارم اسارت عرب سـنت شـود   «: و مى گوید
از مالکان خود آبستن بودند آزاد کـرد و   -برخى از آنها  -یمنى را در حالى که 

  )213( .بین آنها و خریدارانشان جدایى انداخت
را آزاد کرد و از ) یعنى اسیران عرب مسلمان(و هر نمازگزار از اسیران عرب 

  )214(. ر خدمت خلیفه باشندآنها تعهد گرفت بعد از آزادى تا سه سال د
هر عربى از بیت المال آزاد شود و تـا سـه سـال در    : و در وصیتش گفته بود

داشـت  »ولاء«باشد و همانطور که عمر تا سه سال بـر آنهـا   ) حاکم(اختیار امیر 
  )215(. حاکم بر او ولاء داشته باشد

در مقابل امیـر بعـدى را نمـى    ما دقیقا سر و سبب این تعهد و التزام سه ساله 
دانیم تنها چیزى که به نظر مى رسد اینسـت کـه عمـر شـخص معینـى را بـراى       
جانشینى خود در نظر داشته و در اندیشه این بوده که با ابداع و اختراع شـوراى  
شش نفره اى که با توجه و عنایت تام آنها را به نحو برگزید که به نتیجه اى کـه  

شرایط و زمینـه را بـراى تحمیـل او بـر مـردم      ، مینان یابدبدان خواهند رسید اط
  . فراهم سازد

مالى که براى آزاد شدن برده هـاى عـرب بایـد بـه مالـک آنهـا       (فداء عرب 
را تعداد مشخصى شتر تعیین کرد اما این تعداد مختلف و متغیر ) پرداخت مى شد

و عدم ثباتى بوده کـه در  تبدل  ،و شاید علت این اختلاف و چندگونگى )216(. بود
زمانهاى مختلف در راءى و نظر او پدید مى آمد و در احکام و نظرات او اشـتباه  
و نظایر این بى ثباتى وجود داشته چنانکه در بعض مسـائل ارث نظـر او متغیـر    

  )217( .بوده است
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در حالى که خداى عزوجل « :و از او روایت شده که چون حاکم گشت گفت
ش فرموده و سرزمین عجمها را مسخر ما نموده براى عرب زشت است که گشای

و در مورد مقدار مالى که براى آزاد کردن زنان عـرب  . »یکدیگر را مالک شوند
جز کنیزهایى که براى مالک خود بچـه   -اسیر شده در جاهلیت و پس از اسلام 

ان زمـان جاهلیـت و   و اسـیر  )218( ...زاییده اند پرداخت شود نظـر خـواهى کـرد   
کنیززادگان از آنها را آزاد کرده به قبایلشان بازگردانیـد بـر ایـن اسـاس کـه بـه       

ناقل  -فدیه اى بپردازند . اسلام آورده اند ،کسانى که در حال مالکیت آن اسیران
» آل منـذر «چنانکـه دسـتور داد اسـیران     )219( .این راءى او مشهور اسـت : گوید

بـین بصـره و   (بر این اساس که جزء سواد عراق ) نزدیکى کوفهملوك حیره در (
و نتیجتا عرب حساب مى شوند و عرب بـه اسـارت   ) کوفه و حوالى آن دو شهر

  )220(. آزاد شوند و اموالشان مسترد گردد، گرفته نمى شود
را على رغم این که برخـى از  ) ناحیه اى بین بصره و واسط(و اسراى میسان 

ى کنیزان خود را وطى کرده بودند بدون ایـن کـه دانسـته شـود از آنهـا      آنها مدت
  )221(. آبستن شده اند یا نه بازگردانید

و چون کارگزاران خود را به محل ماءموریت گسیل مى داشت بر آنها شـرط  
عرب را نزنید تا خوارشان کنید و در جنگ زیاد نگذاریدشـان تـا   « :مى کرد که

. »نکنید تا محرومشان کنید) آقابالاسر(و کسى را بر آنها مستولى  فتنه بر پا شود
)222(  

اهـل    مالیات مخصـوص   ،به عنوان جزیه(» بنى تغلب«و چنانکه از نصاراى 
مى گرفت و از مسیحیان عرب نصف عشر دریافت مى ) یک درهم(عشر ) کتاب
ى را بر آن داشته که سخنان بعض، و شاید این سیاست و خط مشى عمر )223(. کرد

 )224(را که مضمون آن امر به دوست داشتن عرب و پرهیز از دشمنى بـا آنهاسـت   
و بعضى از آنها ادعا کننـد کـه   . نسبت دهند -  -به رسول االله  -ساخته و 
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 )225(. ب نهى نمودشخص سلمان را از کینه داشتن نسبت به عر -  -پیامبر 
و شاید این خط مشى عمر در مورد عرب موجب این بوده که او از جانـب آنهـا   

خاطر جمع بودم که هرگـز عـرب مـرا    «: امنیت کند تا جایى که بگوید  احساس 
  )227(. »عرب مرا نخواهد کشت«: و در تعبیرى دیگر)226(» نمى کشد

  عرب  ستم به غیر  :جنبه دوم
اما نظر عمر و سیاستهاى او در مورد غیر عرب على رغـم ایـن کـه او خـود     

و شنیدن فروتنى و شیوه ) انوشیروان(من دادگرى را از پادشاه ایران « :گفته است
و عدالت را از هیچ شخصیتى عربـى حتـى از پیـامبر     )228(» رفتار او فرا گرفته ام

گو این که آن دادگرى ادعا شده اى کـه عمـر   . ا نگرفته بودفر -  -بزرگ 
فرا گرفته و فروتنى و تواضع که به شاه ایران نسبت داده در رفتار و کـردار شـاه   

فسـاد   ،ایران دیده نمى شود جز این که چند تظاهر فریبنده که در وراى آنها ستم
   .و بیرحمى بسیار نهفته بود از او حکایت شده است

مى بینیم سیاست و خـط مشـى او در مـورد    ، این سخن خود عمر على رغم
 ؛عرب بیرحمانه و ستمگرانه بوده و نشانى از عدالت و انصاف در آن نبوده اسـت 

امویان آن را دقیقا به اجرا درآوردند و تا قرنها آثـار و  ، سیاستى که پس از عمر
امروز به اشکال  تا -به طورى که اشاره کردیم  -نتایج آن استمرار یافت و حتى 

  . مختلف آن آثار و نتایج دیده مى شود
  : این جنبه از سیاست عمر را روشن مى سازد ،نصوص تاریخى ذیل

  مشروح سیاستهاى خلیفه  
عمر احدى از عجـم را نمـى گذاشـت وارد    « :تحریم مدینه بر غیر عرب - 1

او و ابـن عبـاس بـدین    و چون عمر ضربت خـورد و بـین    )229(»  ...مدینه شوند
خاطر که ابن عباس و پدرش دوست داشتند غیر عرب در مدینـه بسـیار باشـند    
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دروغ مى گویى بعد از آن که به زبان شما سخن گفتنـد و   :مشاجره اى درگرفت
  )230( !؟به جانب قبله شما نماز خواندند و حج شما را بجاى آوردند

سى حکایت کرده که عمر بـن خطـاب   ماءمون عبا :فروش همسایه نبطى - 2
باشد و بـه  ) عجم ساکن بین بصره و کوفه(هر کس همسایه اش نبطى « :مى گفت

  )231(. »! قیمت آن نیاز داشته باشد او را بفروشد
عبادة بن صامت از مـردى  : عرب در مقابل غیر عرب قصاص نمى شود - 3

نبطى خواست چهارپاى او را نگـه بـدارد آن مـرد سـرباز زد عبـادة او را زد و      
آیا  :سرش را زخمى کرد عمر خواست از او قصاص کند زید بن ثبت به او گفت

و به دیه نکرد   پس عمر قصاص ؟ در مقابل برده ات از برادرت قصاص مى کنى
  )232(. حکم کرد

در حکومت » عتبۀ بن فرقد«عمر به دستیاران و ماءموران  :پوشش عجم - 4
ایـن  . ))233(» عجم  بپرهیزد از رفاه طلبى و تنعم و پوشش  ...« :آذربایجان نوشت

دستور از این جهت نبوده که پوشیدن لباس عجم شبیه سازى مسلم به غیر مسلم 
زیرا لباس و پوشاك مسلم و کافر فرق و تمایز روشنى به نحوى کـه   ؛تبوده اس

گفته شود این لباس مسلمان و آن لباس کافر است نداشته و مردم از ملل مختلف 
به اسلام مشرف مى شدند بدون اینکه موظف شـوند لبـاس خـود را تغییـر داده     

مـوقعى کـه   « :سـت بلکه ابن تیمیه ادعـا کـرده ا  . لباس ویژه مسلمانها را بپوشند
شریعت از شبیه سازى خود به عجمها نهـى مـى کنـد هـم عجمهـا کـافر و هـم        

  . )234(» عجمهاى مسلم مقصودند
 :از عمر نقل شده که گفته اسـت  :زبان عجمى و نقش انگشترى به عربى - 5
و در حال طواف خانه خـدا شـنیده دو   . )235(» سخن گفتن عجمها را فرا نگیرید«

راهـى  « :مرد در پشت سرش به عجمى سخن مى گویند رو به آنها کرده و گفـت 
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زبان عربى فرا بگیرید « :و از او روایت شده که گفته است. »به زبان عربى بیابید
که به مروت مى افزاید سخن گفتن به فارسى نیز به نظر او مروت را از بین مـى  

  . برد
به فارسى سـخن بگویـد از مـردم     کسى که« :از او روایت شده که گفته است

و کسى کـه چنـین   ) تا با او آمد و شد نکنند و مالش صرف نشود(دورى گزیده 
  )236(. »کند مروتش از بین مى رود

در »عمـر «و »مالـک «ابـن رشـد روایـاتى را کـه از      :گفته است کـه »کتانى«
  )237( .نکوهش تکلم به زبان عجمها نقل شده نادرست دانسته است

عمر از این که به زبان عربى بر انگشترى نقش زده شود نهـى  ، از سوى دیگر
شاید از این جهت که شاءن زبان عربى را بالاتر از این مى دانسته که به  )238(کرد 

  ! ابتذال کشیده شود
ما معتقدیم که ابوهریره به منظور تقـرب و نزدیکـى جسـتن بـه      :تذکرى لازم
پیروان سیاست و خط مشى او این سخن را ساخته و از رسـول االله   خلیفه دوم و

  )239(. »مبغوض ترین کلام نزد خدا فارسى است« :روایت کرده که -  -
گذشته از مواردى که روایت شده به زبـان فارسـى    -  -چرا که پیامبر 

از جانب دیگـر   )240( .یره به فارسى سخن گفته استتکلم فرموده و با خود ابوهر
ملائکه اطراف عرش بـه فارسـى تکلـم مـى     «: ما این روایت را نیز که مى گوید

   .باور نمى کنیم)241(» کنند
از عبدالرحمن بن ابى لیلـى روایـت    :بر عرب»مولى«حکومت و ولایت  - 6

بـه  »نـافع بـن علقمـه   «شدیم امیر مکه  با عمر به سوى مکه بیرون :شده که گفته
  . استقبالمان آمد

  ؟ چه کسى را به جاى خود بر اهل مکه گماشته اى :عمر به او گفت
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او را به قرائت قرآن تواناتر یافتم و چون مکه جدید الاسلام است  :نافع گفت
  . خواستم کتاب خدا از مردى که قرائتش نیکوست بشنوند

عبد الرحمان بن ابزى از کسانى است که  .اده اىخوب تشخیص د :عمر گفت
مـولى بـوده   ، مى بینیم کـه عمـر   )242( .خدا به وسیله قرآن آنها را بلند کرده است

عبدالرحمان را از موجبات پستى و کاستى او مى داند اگر نبود که خدا او را بـه  
   .وسیله قرآن بلند کرده است

رتر شمردن عرب بر عجم در تقسیم بیت المـال  ب :تبعیض در مقابل اموال - 7
او مردم را بر اساس حسب و نسبشان به  )243( .توسط عمر معروف و مشهور است

ابـن  « )244(. ترتیب ثبت نام کرده بود و بعد از اتمام اسامى آنها عجم را نوشته بود
بیت قومى ثابت همچنان از آنان زمان تا امروز حمیت و عص« :گفته است»شاذان

  )245(. »و مستمر بوده است
 -  -عمر این سیاست خود یعنى تبعیض را حتى در مورد زنان پیـامبر  

را بـر   -  -همسران قریشى رسـول االله  « :اعمال کرد و جاحظ گفته است
و در ایـن بـاره    )246(. »برتـرى داد  -  -همسران غیر قریشى آن حضـرت  

شش هزار درهـم داد در حـالى   »جویریه«همین بس که اشاره کنیم به این که به 
زنى را اسـیر را در ردیـف دختـر     :دوازده هزار درهم داد و گفت»عائشه«که به 

  )247( !ابوبکر صدیق قرار نمى دهیم
گذشت بیفـزاى ایـن را کـه از ازدواج     بر همه آنچه :کفو بوده در ازدواج - 8

) اکفـاء (فروج زنان عرب بـراى همسـانان   « :عجم با زنان عرب نهى کرد و گفت
  )248(. »آنها ممنوع مى کنم 

و او در مورد . »همسانان را تزویج کنید« :و جاحظ آورده است که عمر گفت
 ـ )249(ازدواج زنان از ابوبکر سـختگیرتر بـوده    ان شـدند کـه بـین مـوالى و     و چن
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این نظریه در فقه نیز انعکاس یافت  )250(. همسران عرب آنان جدایى مى انداختند
قریشى ها کفو یکدیگرند و آن دسته از موالى که پـدر و مـادر   : حنیفان گفته اند

حنفیه و  :آمده است که»تذکره«و در  )251(» مسلمانان داشته باشند کفو یکدیگرند
و ثورى بر آن بود  .برخى از شافعیه فتوا داده اند به این که عجم کفو عرب نیست

که بین مولى و زن عرب جدایى انداخته شود و او در این زمینه فتـاواى عجیبـى   
  )252( .است که مجال ذکر آنها در این جا نیست

مـولى  سفیان ثورى و احمد گفته انـد زن عـرب بـه    « :و ابن رشد گفته است
زن قریشى جز به مرد قریشـى  : و ابو حنیفه و یاران او گفته اند. تزویج نمى شود

  و ملاحظه مى شود )253(. »و زن عرب به مرد عرب تزویج نمى شود
 -که در این زمینه کلمات را به نام روایت جعل و وضع کـرده بـه رسـول االله    

  )254(. نسبت داده اند - 
گمان مى کنیم این دیدگاه و نظر را نیز خلیفه دوم از شـاه ایـران فـرا گرفتـه     

معـدى  «چـرا کـه انوشـیروان بـر     . است همان که دادگرى را از او فرا گرفته بود
فارس زنان یمنى را بـه همسـرى    :چند چیز شرط کرد از آن جمله این که»کرب

شاعر در ایـن بـاره گفتـه    . نکننددر آورند اما مردان یمنى زنان فارس را تزویج 
   :است

  على ان ینکحوا النسوان منهم
  )255(و لا ینکحوا فى الفارسینا 

آنگاه مى بینیم عمر بن عبدالعزیز اموى در این زمینه پا جاى عمر بن خطـاب  
از موالى جز آن کس که طاغى و سرکش باشد از عـرب  : مى گذارد او مى گوید

   :جز آزمند پست از موالى زن نمى گیرد و گفته است ،عرب زن نمى گیرد و از
  لا خیر فى طمع یهدى الى طبع
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  )256(و غفۀ من قوام العیش تکفینى 
از نـادانى شـما ایـن کـه در     : زنگیان به عرب گفتنـد « :جاحظ گفته است که

د این نظر جاهلیت ما را براى ازدواج با زنانتان کفو مى دانستید و چون اسلام آم
  )257(. »خود را باطل دانستید

آیـا  : شنیدم عربى بادیه نشین بـه دیگـرى مـى گویـد    : مى گوید» اصمعى«و 
  ؟ چنین مى بینى که عجمها زنان ما را در بهشت نکاح مى کنند

   .آرى به خدا قسم چنین مى بینم با انجام عمل صالح :گفت
از این کـه چنـین شـود گردنهـاى مـا      پیش ! به خدا سوگند :آن اعرابى گفت

یعنى براى این که چنین امرى رخ ندهـد در عـالم آخـرت    ( )258(پایمال مى شود 
  ) !حاضریم بجنگیم و کشته شویم

موقعى که اسیران فارس به مدینـه  : تصمیمى که خلیفه نتوانست اجرا کند - 9
آورده شدند عمر خواست زنهایشان را بفروشد و مردهایشان را برده عرب سازد 
و تصمیم گرفت آنها افراد ناتوان و سالخورده و که قادر بـه طـواف خانـه خـدا     

 -  -ین علـى  مـؤمن امـا امیرال . نیستند بر پشت خود حمل کرده طواف دهند
موافقت نکرد و سهم خود و بنى هاشم را آزاد کرد و مهاجر و انصار از او پیروى 

  )259(. کردند و عمر نتوانست قصد خود را جامه عمل بپوشاند
به طورى که در نامه معاویه براى زیاد آمده عمر  :قلع و قمع غیر عرب - 10

اهـل بصـره را از نظـر     ....« :خود در بصره نوشـت  به ابوموسى اشعرى کارگزار
بگذران هر کس از موالى و عجمهایى که اسلام آورده اند دیدى کـه قـامتش بـه    
بلنداى پنج وجب رسیده است پیش آورده اند دیدى که قامتش به بلنـداى پـنج   

  )260(»  !وجب رسیده است پیش آور و گردن بزن
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مشورت کرد و زیـاد او را  »زیاد«رمان عمر با ابوموسى در مورد اجراى این ف
   .پس از انجام فرمان عمر بازداشت و به او گفت در این باره با عمر گفتگو کن

پس ابوموسى به عمر نامه اى نوشت و زیاد را با آن نامـه نـزد عمـر گسـیل     
زیاد آن قدر با عمر سخن گفت و او را از پیدایش تفرقه بـین مـردم بـیم     ،داشت
زیـاد بـه    .ا عمر را از راءى و نظرش بازگردانید و فرمانش را پـس گرفـت  داد ت

دشمنى کـرده اى   -  -اهل بیت پیامبر ( تو که با این خانواده « :عمر گفت
و تضمینى دارى از این که مردم به سوى علـى برانگیختـه شـود و او     تأمینچه 

آنگاه عمر از نظر »؟ حکومت از میان برودتوسط آنها علیه تو قیام کند و ملک و 
   .خود بازگشت

سپس معاویه در نامه خود علت اتخاذ چنین تصمیمى توسط عمـر را متـذکر   
. مى شود که امور مهمى بوده اند و شایسته است پژوهشگران بدانها وقوف یابنـد 

  : معاویه به زیاد مى گوید ،همچنین در این نامه
مر را از انجام آن کار باز نمى داشتى سنت او جارى اگر تو ع !اى برادر من«

مى گشت و خدا آنها را قطع و قمع مى کرد و ریشه شـان را مـى کنـد و آنگـاه     
خلفاى پس از او آن روش را ادامه مى دادند تا این که احدى از آنها و نه حتـى  

  )261(»  ...تارمویى و نه تکه ناخنى از آنها بر جاى نماند
در نامه مشارالیه که معاویه بـه زیـاد بـن    : امر و مقررات طاقت فرسااو - 11

به موالى و کسانى که از عجـم  « :ابیه نوشته دستورات و مقررات ذیل آمده است
اسلام آورده اند نظر افکن و مطابق سنت عمر بن خطاب با آنها رفتـار کـن کـه    

   :ذلت و خوارى آنها در این است
  . ى بگیرد و آنها از عرب ارث نبرندعرب از آنها زن به همسر

   .مقررى و ارزاقشان را اندك بدهى
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  . در جنگها جلو انداخته شوند تا راه را همواره کنند و درختها را قطع کنند
  . احدى از آنها در نمازى بر عرب امامت نکند

عـرب  (در حضور عرب کسى از آنها در صف اول قرار نگیـرد مگـر آن کـه    
احـدى از آنهـا را بـر سـر حـدى از      . صف را آنهـا تکمیـل کننـد   اندك باشد و 

  . سرحدات یا شهرى از شهرها به ولایت مگذار
و نیز کسى از آنهـا حکـم و فتـوا     احدى از آنها سمت قضاء را متصدى نشود

  . » ...اینست سنت و روش عمر در مورد آنها. ندهد
اگر نبـود   !اى برادر من« :استبنابه روایتى دیگر در نامه معاویه به زیاد آمده 
و این بـه تقـوا نزدیکتـرین     -این که عمر دیه موالى را نصف دیه عرب مقرر کرد

عرب برابر عجم برترى و فضلى نبود پس چون این نامه من به تو رسید  -است 
از خود دورشان نما و از احدى از آنها یارى مخـواه و   ،عجم را ذلیل و خوار کن

  )262(. »ها را بر میارحاجت احدى از آن
آمده بود که عمر بن خطاب مقرر کـرده  »زیاد«در نامه معاویه به  :ارث - 12

عـلاوه بـر   . بود که عرب از عجم و موالى ارث ببرند اما آنها از عرب ارث نبرند
عمر از که این حکم به ارث بردن احدى از عجمها بکنـد  : این بالصراحه گفته اند

 :افـزوده » رزیـن «و  )263(. کرد مگر این که در عرب به دنیا آمده باشدابا و امتناع 
»  ...یا زنى که در زمان حمل به سرزمین عرب آمده در میان عرب زاییده باشـد 

  )265(.  !قول عثمان و عمر بن عبدالعزیز نیز بوده است ،و این )264(
 :حرانى صابى فیلسوف مى گفـت  ثابت بن قره :کوتاه کردن دست عجم - 13

امت پیامبر عربى به سه چیز که در امم گذشته شبیه آنها یافت نمى شود بر آنهـا  
به وجود عمر بن خطاب از نظر سیاست که او دست عجم را « :برترى یافته است
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کوتاه کرد و در حکمرانى بر عرب خوشرفتارى نمود و جنگهـا را تـدبیر کـرد و    
  )266(»  ...دشکم عرب را سیر نمو

بر شما باد که تجارت عتیبه آمده اسـت کـه مالـک    « :موالى و تجارت - 14
بر شـما بـاد کـه تجـارت کنیـد در امـر دنیـا ایـن         « :عمر بن خطاب گفت :گفته

  قـریش  : اشـهب مـى گویـد   . »شما را مفتـون نکننـد  ) یعنى موالى (سرخپوستها 
ــى    ــن پیشــه را پســت م ــرب ای ــرد و ع ــى ک ــمردتجــارت م ــاب . ش و در کت

روایت شده عمر بن خطاب در زمـان  « :آمده است»ابن الحاج« تألیف»المدخل«
دید غمگین شد و چون مـردم  »نبطى«خلافت وارد بازار شد و غالب بازاریان را 

گرد آمدند آنچه را که دیده بود بدآنان گفت و آنها را بـدان جهـت کـه بـازار را     
غنـایم و   ،فتوحـات (با آنچـه بـر مـا گشـود      خدا: گفتند. ترك کرده اند نکوهید

اگر به ایـن روش  ! به خدا سوگند :عمر گفت .ما را از بازار بى نیاز کرده) مالیاتها
ادامه دهید هر آینه مردهایتان به مردهایشان و زنانتان به زنهایشان نیاز خواهنـد  

آنهـا را از ورود   این بود دیدگاه و نظر عمر نسبت به موالى که حتى )267(» داشت
  ! در بازار منع کرد

عجمها به بازار ما وارد نشوند تا در دین تفقه کنند  :از او روایت شده که گفت
این که چنین شرطى را بر عرب نیز کرده باشد بـر  . )268() احکام شرعى را بدانند(

اینسـت کـه نمـى    »ابـن الحـاج  «و »عتیبـه «ما معلوم نیست اما ظاهر از روایـت  
داد و ستد مى کنند و مال به دست مى آورند اما ، خواسته ببیند موالى در بازارند

بنابراین منع او عجم را از ورود بـه بـازار ناشـى از خیـر     . عرب چنین نمى کند
   .بوده است -و نه دیگران  -خواهى او براى عرب 

و امور ازدواج  ،خصوصا که ما پیشتر دیدیم چگونه در تقسیم اموال بیت المال
  . عرب را بر عجم برترى مى داد، دیگر
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خطبه اى خواند و در آن از ) محلى در جنوب عربى دمشق(» جابیه«عمر در 
پس از آن که در سـرزمین  ! و مبادا ...از اخلاق عجم دورى گزینید« :جمله گفت

ه پـدر و  و فرزند او عبداالله که شـیفت  )269(» آنها فرود آمدید با آنها داد و ستد کنید
. بسیار تحت تاءثیر او بود خوار شمردن غیر عـرب را از او بـه ارث بـرده بـود    

 )270(سلام بر تو اى جعـل   :روایت شده که چون بر مردى سیاه گذشت به او گفت
  . )سرگین غلتان(

، پس از این همه که گذشت روشن مى شود این که در روایتى آمده است عمر
چون به افراد عرب از گروهى که نـزد او آمـده بودنـد     ابوموسى را سرزنش کرد

علت و سبب نکوهش عمـر ایـن    )271(، مال عطا کرد و به موالى از آنها هیچ نداد
بود که محروم ساختن موالى و هیچ ندادن به آنها مى توانسته آنها را برانگیـزد و  

 .هـا نبـوده اسـت   مشکلات بزرگى ایجاد کند که ابوموسى قادر به رویارویى با آن
مفاد این روایت با نظر و دیدگاه او در مورد او در غیر عرب که پاره اى  ،بنابراین

  . از ادله و شواهد آن را ذکر کردیم مغایرت ندارد

  با غیر عرب   -  -سیاست على 
سیاسـتى کـه بـه    ؛ سیاست علوى دیده مى شود ،در مقابل این سیاست عمرى

  . نظر و دیدگاه اسلام را مجسم مى کند ،کاملترین وجهبهترین و 
  : نصوص ذیل روشن کننده این واقعیت هستند

به موالى متمایل تر و مهربان تر بود و عمر از آنها  على  :مغیره گفته - 1
  )272(دورى مى گزید 

در امور دیگر احـدى  نه در تقسیم بیت المال و نه  -  -آن حضرت  - 2
در  -  -به تعبیـر خـود آن جنـاب     -را بر دیگرى ترجیح نمى داد چرا که 

 )273(جواب زنى که از حضرتش خواسته بود او را بر زنى غیر عرب برترى دهـد  
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و همـین  . در قرآن براى فرزندان اسماعیل فضلى بر فرزندان اسحاق ندیده بود -
  . ین علل و اسباب یارى نشدنش از جانب عرب بودسیاست او از مهمتر

به آن حضرت گفته شد براى این که کارهاى حکومتش راست شود بعضى را 
به تعبیر  -زیرا  ؛بر بعض دیگر ترجیح دهد و برتر بشمارد اما حضرتش نپذیرفت

نمى خواسته بـا جـور و سـتم پیـروزى      -صلوات االله و سلامه علیه  -خودش 
 ـ )274(. کسب کند ه یکـى از امـورى کـه    و این امر معروف و مشهور را مى دانیم ک

خرده گرفتند این بود که گفتنـد از سـنت    -  -ین مؤمنطلحه و زبیر بر امیرال
  )275( .عمر بن خطاب در تقسیم بیت المال عدول کرده است

آیا ازدواج موالى با زنـان عـرب    :پرسیده شده -  -از آن حضرت  - 3
   !؟تان برابر باشد و فروجتان نابرابر باشدفرمود خونهای؟ جایز است

از ایـن عربهـا نـزد تـو     : رفتـه گفتنـد   -  -ین مؤمنموالى نزد امیرال - 4
) از بیت المال(به ما و آنها به طور برابر  -  -شکایت آورده ایم رسول االله 

نها سـرباز مـى زننـد و مـى     عطا فرمود و سلمان و بلال را زن تزویج کرد اما ای
  .گویند چنین نمى کنیم

نزد آنها رفته با آنها گفتگو کرد پـس اعرابیـان فریـاد     -  -ین مؤمنامیرال
پس آن حضرت خشـمگینانه و در حـالى    .ما ابا کرده ایم !اى ابوالحسن: آوردند

اى «: مـود مى کشید از جمع آنهـا خـارج گشـته فر   ) بر زمین( که رداى خود را 
اینها شما را چـون یهـود و نصـارى گردانیـده انـد از شـما زن بـه         !گروه موالى

از بیـت  (همسرى مى گیرند اما به شما زن نمى دهند و به همان اندازه کـه خـود   
. » ....پس تجارت کنید خداوند افزونتان دهد. مى گیرند به شما نمى دهند) المال

)276(  
بل از بیعت با آن حضرت و تصدى امر خلافت توسط پیداست که این ماجرا ق

   .آن جناب بوده است
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بر منبـر بـود بـه آن     -  -ین مؤمناشعث بن قیس در حالى که امیرال - 5
عنـوانى کـه بـه لحـاظ     »حمـراء «سرخپوسـتها   !ینمؤمناى امیرال :حضرت گفت

تو بر ما پیشى گرفته  در نزدیکى به) اختلاف رنگ پوست بر موالى گذارده بودند
  ! اند

» صعصعه«ین پاى خود را بر منبر جابجا کرد مؤمنپس امیرال: راوى مى گوید
ین امـروز در عـرب   مؤمنهمانا امیرال؟ چه کار) اشعث(ما را با این شخص  :گفت

   ...سخنى خواهد گفت که همواره بر زبانها جارى گردد
ذر مرا نزد این تنومندان بى مایه بیان کیست که ع: فرمود -  -پس على 

) در همان حـال (کند چون درازگوشى که بر خاك مى غلتد بر بستر مى غلتند و 
راه مى پیمایند آنگاه ، گروهى دیگر در نیمروز داغ براى ذکر خدا به سوى مسجد

  )277(»  ....به من دستور مى دهند اینها را از خود برانم
آن چنان حالـت   - ین مؤمنبه امیرال»اشعث«از آن پس »صعصعه«این که 

 -  -ین مـؤمن امیرال  انتظارى یافت بر این دلالت مى کند که موضـع و روش  
   .معروف و معلوم بوده است

  به راه او ادامه مى دهند  -  -فرزندان على 
و خط   و اهل بیت او نیز به همین روش  - -ین على مؤمنفرزندان امیرال

   :مشى ادامه دادند کافى است بگوییم
بـه   -یـا   )278(پنجاه هزار تـن   -چنانکه گفته شده  -  -امام سجاد  - 1

  . برده را آزاد کرد )279(صد هزار تن  -قولى دیگر 
بـا    ب خود را آزاد کرد و سپس کنیز غیر عر -  -و همان حضرت  - 2

عبد الملک بن مروان نامه اى بـه آن جنـاب نوشـت و او را بـه     . او ازدواج کرد
نامه اى در جواب عبد الملک نوشـت کـه    -  -امام . خاطر این کار نکوهید
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کاسـتى را تمـامى   ، پست شـده را بـالا آورد   ،خدا با اسلام ...«: در آن آمده بود
نـدارد نکـوهش فقـط      هیچ مسـلمانى سـرزنش    .زنش را برداشتبخشید و سر

  . » .نکوهش دوران جاهلیت است
در این هنگام عبد الملک اعتراف کرد به این که زین العابدین از آن جایى که 

در بعضـى روایـات    )280(. بلند مى شـود ) پست مى شمارند(مردم پست مى شوند 
بایـد   )281( .نسبت داده شده اسـت ) با معاویه( -  -این ماجرا به امام حسین 

   .در این باره تحقیق شود و در این مختصر فرصت آن نیست
  عمـویش  ) یعنى فرزند آورده(امام سجاد کنیز ام ولد : بنا به رویتى دیگر - 3

 مقصود زنى است(را به همسرى خود درآورد و مادر خود  -  -امام حسن 
) چرا که مادر آن جناب پس از زایمان فوت کـرد  .که به حضرتش شیر داده بوده

چون این خبر به عبـد الملـک رسـید بـه     . را به همسرى غلام خود در آورد )282(
   :در پاسخ او نوشت -  -حضرتش نامه انتقادآمیزى نوشت و امام 

 ،الگو و مقتداست آن حضرت -  -نامه ات را فهمیدم ما را رسول االله «
تزویج نمود و خـودش کنیـز خـود    » زید«زینب دختر عمویش را به غلام خود 

  )283(. »صفیه بنت حى بن اخطب را به همسرى درآورد
   .آنچه در این باره آوردیم بس است درصدد تتبع و استقصاى کامل نیستیم

  پایه نخست و بنیادین  
بسـیار   ،روشن است سیاست تبعیض نژادى سیاست بوده است بیگانه از اسلام

حال آیـا رهبـران ایـن سیاسـت و      .دور از تعالیم آن منافع با احکام و شرایع آن
پشتیبانان آن از کسانى دیگر از روى خود خواهى این سیاست را در پیش گرفته 

ر داده اند اثرپذیرفته الهام گرفته مبنا و معیار رفتار با دیگران قرا ،و روش زندگى
   .آرى :جواب اینست که !؟بوده اند
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هنگامى که خلیفه دوم عمر بن خطاب نظرات و سیاستهاى خود را در مـورد  
غیر عرب اعلان کرد و سیاست تبعیض نژادى را در پیش گرفـت در حقیقـت از   

رد بلکه پیش از جانب خود امر جدیدى را که پیش از او نبوده ابداع و ابتکار نک
او یهود علماى آنها که به او نزدیک بودند و در بسیارى از مسائل حساس بدانها 

اثـر  »تمـیم دارى «و » عبداالله بن سلام«، »کعب الاحبار«رجوع مى کرد از قبیل 
  . پذیرفته و الهام گرفته باشد
  )284(»  ...ما فرزندان خدا و دوستان اوییم«: یهود همانهایند که گفتند
اگر پنداشته اید شما ! بگو اى کسانى که یهود شده اید«: و خداى تعالى فرمود

  )285(. » ...و نه دیگر مردم دوستان خدایید آرزوى مرگ کنید
و ما ذیلا نمونه هایى از نصوص مربـوط بـه تبعـیض نـژادى نـزد یهـود کـه        

   .آمده است مى آوریم»تلمود«خصوصا در کتاب شرایعشان 

  نصوص دال بر نژاد گرایى یهودى  
 ؛نزدیک به یهودى فقط یهودى است سایر جانورانى هستند در شکل انسـان «

  »! آنها خران و سگان و خوکهایند
یک اسرائیلى را بزند چون اینست کـه عـزت   ) غیر اسرائیلى(اگر فردى امى «

  )286(» الهى را زده است پس امى شایسته مرگ است
ى مى تواند در روزهاى عید به سگها غذا بدهد و حـق نـدارد غیـر    و یهود«

و روایـت  . ملت برگزیده فقط یهودند و دیگران مثل جانورانند؛ یهود را اطعام کند
شده که چون بخت النصر دختر خود را به پیشواى یهـود عرضـه کـرد تـا بـا او      

یوانـات  مـن یهـودى هسـتم و از ح    :آن پیشواى یهودى به او گفـت ، ازدواج کند
  )287(. » ...نیستم
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نطفه اى که دیگر مـردم خـارج از   « :آمده است 194ص  ،در تلمود اورشلیم
  )288(. »دیانت یهودى از آن آفریده شده اند نطفه یابو است

و اگر زن بعد از خروج از حمام چیز نجسى مثـل سـگ یـا درازگـوش یـا      «
یا شتر یا خوك ببیند لازم است بازگردد و دوبـاره  ) غیر اسرائیلى(دیوانه یا امى 

  )289(. » ...غسل کند
  )290(. »خدا بیگانگان را به شکل انسان آفرید تا لایق خدمت به یهود باشند«
بلکه خود را برابر با عزت  )291(؛ ء و بخشى از خدا مى دانندیهود خود را جز«

  )292(. »خدایى مى دانند
لازم ، ما ملت خداییم بر روى زمـین بخـاطر منفعـت و مصـلحت خـود      ...«

حیـوان  ، زیرا به سبب رحمتش بر ما و رضایش از مـا ؛ دانست ما را پراکنده کند
انواع انسانى مسخر و در خدمت ما قـرار داد   انسانى را عبارتند از تمامى ملل و

مثـل  »بـى زبـان  «یک نـوع   :چون مى دانست که ما به دو نوع جانور نیاز داریم
 ،مسلمانان ،مانند مسیحیان» ناطق «گوسفندان و پرندگان و یک نوع  ،چهارپایان

این دو نوع را مسخر ما کرد تا به ما خـدمت   .بودائیان و دیگر امم شرق و غرب
د و ما را در زمین پراکنده ساخت تا بر پشتشان سوار شـویم و افسارشـان را   کنن

  )293(. » !...به دست گیریم
در پروتکل یازدهم و پانزدهم تئوریسین هـاى صهیونیسـم نصـوص دیگـرى     
است بدانها مراجعه شود مضافا بر نصوص دیگـرى کـه در مـوارد و مناسـبتهاى     

   .مختلف آمده است
بیشتر سوداگران بـرده در اروپـا از یهـود    « :گفته است »آدم متز«ه و بالاءخر

  )294(» بودند و تقریبا همه برده ها از خاور نزدیک به اروپا برده مى شدند
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  تحریک کردن یک یهودى مسلمان نما 
  تبعیض (در صورتى که یهود در سوق دادن حاکمان به تبعیت از این سیاست 

نهان یا آشکار نقش داشته و سهیم بوده اند بدون تردید حـوادث  به طور پ) نژادى
و رخدادها را زیر نظر داشته و در هدایت آنها در جهتى که مصالح و منافع آنهـا  

شود یا دست کم از پیدایش وضعیتى که موضع و جایگاهشان آسیب ببیند  تأمین
مى کـرده   و اهداف و مقاصدشان تهدید و تحدید گردد و جلوگیرى شود دخالت

بـه   -آنها ناگزیر دیده بودند که در مـاجراى انقـلاب مردمـى علیـه عثمـان      . اند
مدینـه بـیش از مـردم    ) عجمى الاصـل (جماعت نبطى  -طورى که خواهد آمد 

و دیـده بودنـد کـه در زمـان     . دیگر علیه عثمان شدت و مقاومت نشـان دادنـد  
ین مـؤمن سوى امیرال محاصره عثمان و به هنگام کشته شدنش توجه همه مردم به

بود تا آن حد که پیش از دفن خلیفه با شور نمایـان و شـوق فـراوان     -  -
بـه تعبیـر خـود آن     -براى بیعت با آن حضرت بدو رو آوردند بـه نحـوى کـه    

و از پـیش مـى   . حضرت حسن و حسین زیر پا ماندند و جامـه ام دریـده شـد   
در برخورد با مساءله تبعـیض و   -  -دانستند که سیاست و خط مشى على 

دیگر و در مورد مسائل و قضایاى دیگـر نمـودار زنـده      ترجیح بعضى بر بعض 
بنـابراین اگـر   . مـى باشـد   -  -سیاست و خط مشى پیامبر بزرگ اسـلام  

ه مصدر امر قرار گیرد ناگزیر همه چیز را به جاى خود باز مى گرداند و حق را ب
حق دار مى دهد و برترى و فضلى براى فرزندان اسماعیل و بر فرزندان اسحق و 

  . بالعکس نمى بیند
آرى یهود و علماى آنها که در ظاهر به اسلام گرویده بودند چون این واقعیتها 

از ایـن  . را مى دانستند طبیعى بود که براى پیشگیرى از خطرات احتمالى بجنبند
الم یهودى که تظاهر به اسلام مى کند با شـیوه اى کـه   جاست که مى بینیم یک ع
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فتنه انگیزى و تحریک مردم به نافرمانى در آن نهفته است وارد عمل شده موضع 
سلام بن مسکین  :مسلم بن ابراهیم روایت کرده گفته است. خود را اعلام مى کند

یده کـه در  خبر داد مرا کسى که خود شـن  :ما را خبر داد که مالک بن دینار گفته
» امروز عرب هـلاك گردیـد  « :عبداالله بن سلام مى گفت ،روز کشته شدن عثمان

او با این سخن با اشاره به ایـن کـه عـرب امتیـازات غیـر عادلانـه اى کـه         )295(
حکومت بدانها داده بود از دست خواند داد و هشـدار در مـورد ایـن کـه رونـد      

سانى است که جز بـا تقـوا و عمـل    حوادث در جهت تحکیم و تثبیت موقعیت ک
براى کسى بر دیگرى برترى قائل نیستند مـى خواهـد تعصـب و حمیـت      ،صالح

عرب را برانگیزد و بفهماند که عرب راه دیگرى ندارند جـز ایـن کـه بجنبنـد و     
  . خطرات احتمالى را از خود دفع کنند

سـعى   بدین ترتیب پدید آورندگان سیاست تبعیض بین مردم در این موقعیـت 
زهر خود را بریزند و بـر سـتون فقـرات    ، مى کنند توانهاى خود را به کار گیرند

تعصـب و حمیـت عـرب را علیـه دیگـران      . مسلمانان و اسلام ضربه وارد کننـد 
برانگیزند و براى آنها چنین وانمود مى کنند که خطرى جدى واقع شده در مقابل 

ر داده شد و نتیجتا دشـمنى  دشمنى که خون و خونخواهى مبناى دشمنى با او قرا
با او عداوتى پایدار و ژرف گشت که کسى قادر به فرونشاندن آتش آن و پرهیز 
از عواقب و تبعات آن نبوده وگر نه با کشته شدن عثمان چه چیز موجب هلاکت 

و اگر عثمان مجرم بود و کشته شد چرا با کشته شدن ؟ عرب و نه مردم دیگر بود
و اصولا چرا فرزندى از بنـى اسـرائیل ایـن همـه در     ؟ او مردم هلاك مى شدند

  .  !؟اندیشه عرب و نگران سرنوشت آنها بوده است
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  نتایج آثار  ،تبعیض نژادى :فصل چهارم
  از جمله آثار و پیامدهاى سیاست عمرى  

سیاست تبعیض نژادى که از آن سخن گفتیم هم نسبت به کسانى که در نتیجه 
کرامـت انسانیشـان پایمـال و حقوقشـان تضـییع شـد یعنـى        اعمال این سیاست 

و غیر عرب و هم نسبت به بنیانگذار و پیشواى این سیاست خلیفـه دوم  »موالى«
عمر بن خطاب و کسانى که خط و روش او را ادامه دادند آثـار مخصـوص بـه    

چنانکه بزودى مى بینیم آثار این سیاست نسبت به هر یـک از   .خود داشته است
   .ماهیت و طبیعت ویژه خود را داشته است ،تهاین دس

بر دسته اى سوم ، با طبیعت و ماهیتى متمایز، بعلاوه این سیاست آثارى دیگر
آن را رد  ،بر کسانى که با این سیاست مقابله کردند و با قدرت و صـلابت  .داشته

 -اك نهاد او و خاندان پ -  -ین على مؤمنیعنى امیرال. کرده محکوم ساختند
و در پى ایشان شیعیان نکوکردار آنها که خط مشى  -صلوات االله علیهم اجمعین 

آن حضرات را پى گرفتنـد و راه ایشـان را کـه همـان راه اسـلام و ایمـان بـود        
  . پیمودند

  آثار سیاست عمر بر عرب  
 راجع به آثارى که این سیاست بر عرب که بطور کلى نخستین بهره منـدان از 

   :این سیاست بودند گذاشت به اختصار گوئیم
عرب به بسیارى دست یافت و در هر زمینه اى تقدم و  ،در نتیجه این سیاست

عربى ؛ منفعت و پیشرفتى را به خود اختصاص داد، رجحان یافت و هر منبع خیر
که تا دیروز خواب این را نمى دید که حتى مالک امر خـود شـود و زمـام امـر     

و زندگى به تمام معنا مشقت بارى را مى گذراند و از . به دست گیردخویشتن را 
عقده حقارت و عقب ماندگى رنج مى برد و بـا ملتهـا اطـراف خـود از موضـع      
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این مردم چون وضعیت ذلت بـار  . ناتوانى و نیازمندى و بى چیزى رفتار مى کرد
مـى   مقایسـه ) روم(و جلال و جبروت قیصرى ) فارس(خود را با ملک کسروى 

قتاده ؟ کجا و ثریا کجا) خاك(ثرى . کردند فاصله بسیار و فرق بزرگى مى دیدند
   :گفته است

برهنه ترین  ،گمراه ترین ،سخت معیشت ترین ،این شاخه از عرب خوارترین«
) سرزمینى بى آب و علـف (و گرسنه ترین مردم بودند گرد آمده بودند بر سنگى 

ه خدا قسم در آن روز در سرزمینشان چیزى نه ب ،فارس و روم؛ در میان دو شیر
هر کس از آنها مى زیست با شقاوت و بـدبختى مـى   . نبود که بدان حسد ورزند

، زیست و هر که مى مرد در آتش فرو مى افتاد خورده مى شدند و نمى خوردند
تا  ،به خدا سوگند در آن روز جمعیتى بى بهره تر و پست تر از آنها نمى شناسیم

وند عزوجل اسلام را آورد و کتاب خود را در میان شما نهاد و بـدان  این که خدا
درآورد و روزى آن جـا را بـراى   ) سرزمین کفـار (» دارالجهاد«وسیله شما را به 

  )296(. »شما قرار داد و شما را حاکم بر مردم گردانید
ع عـرب را  در این باره سخنانى دارد که حـال و وض ـ  -  -ین مؤمنامیرال

بر بدترین دین بودید و در بـدترین  « :پیش از اسلام بیان مى کند از جمله این که
آب آلوده مى نوشیدید و ، خانه و مسکن در میان سنگ سخت و مارهایى ناشنوا

به سـخنان آن حضـرت در ایـن بـاره و نیـز      . )297(»  ...غذاى ناگوار مى خوردید
  )298(. مراجعه شود در این زمینه»مغیره بن شعبه«سخن 

در چنین حال و وضعى براى آنها امکان نداشت که حتى پندار رهایى خود را 
از آن وضعیت نکبت بار به مخیله راه دهند چه رسد به این کـه بـه چیرگـى بـر     
امپراطور ایران بیندیشند و یک روز خـود را سـروران عـالم و حاکمـان مسـلط      

  . ببینند
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ت قاطع این مردم در زمان پیدایش چنین تحـول عظیمـى   از این گذشته اکثری
همچنان در سایه مفاهیم و ارزشهاى زمان جاهلیـت زنـدگى    ،در متن زندگیشان

مى کردند و از ضوابط و ملاکهاى قبیله اى و قـومى پیـروى مـى نمودنـد و بـر      
آنهـا آمـادگى   . اساس تعصبات و تمایلات و مصالح شخصى موضع مى گرفتنـد 

بر خود همـوار نکـرده بودنـد کـه سـنت و روش       -به تعبیر دیگر  -نداشتند یا 
پیشین خود دست برداشته در سایه مفاهیم اسلام و تعالیم آن زندگى کننـد آنهـا   
خود را با ارزشها و الگوهاى اسلام وفق نداده بودند و زندگى اسلامى را جز در 

کاك و محدوده شعار و هیجان عـاطفى بـدون ایـن کـه در اندیشـه آنهـا اصـط       
  . برخوردى کند تجربه نکرده بودند

و پس از آن که امت اسلامى در معرض  -  -بعد از رحلت پیامبر اکرم 
یک نیرنگ تبلیغاتى و فرهنگى با هدف به وجود آوردن وضـعیت جدیـدى کـه    
اهداف و آرمانها را به سمتى جهت دهد که با منافع و مصالح حاضـر و فعلـى و   

ت جدیدى که نتیجه طبیعى تغییر و تحول غیر طبیعى در مرکز رهبرى بعـد  تحولا
بود سازگار باشد قرار گرفت این واقعیـت بـه روشـنى     -  -از رسول االله 
  . جلوه گر شد

در نتیجه گروهى زمام امور را در دست گرفتند که امتیازات ویـژه اى بـه آن   
ى کردند و در خواب هم نمى دیدنـد پـس بـه دنیـا     مردم دادند که فکر آن را نم

چسبیدند و در درهم و دینار آن غرق گردیدند و دیگـر هـم و غمـى جـز ایـن      
نداشتند که آن امتیازات را براى خود تثبیت و محافظت کنند و مزایا و امتیـازات  
هر چه بیشترى به دست آورند هر چند این مزایا ظالمانه و نابود کننـده دیگـران   

خالف شرع و احکام دین باشد یا اخـلاق و فطـرت آن را ناپسـند و مـردود     یا م
به مـرض غـرور مبـتلا و     ،بدین ترتیب طبیعى است که ببینیم آن مردم. بشمارند
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صفت رذیله کبر و نخوت دچار گردند و بر کسانى که تا دیروز بر اینها سـرورى  
اع ظلـم و سـتم روا   و آقایى مى کردند و امروز موالى و بردگانشان شده اند انـو 

  . دارند
پس از آن که عرب مالک اموال و بـلاد گردیـد دور از انتظـار نبـود کـه در      

غیر معقول و نامتوازن در لذتهاى ، مرداب شهوات سقوط کنند و به صورتى رسوا
حلال و حرام غرق شوند و در دنیا و مظاهر دنیوى آنان را مسحور و شیفته کنـد  

شد و به جاى آن طبع سـرکش حیـوانى نهفتـه در    و شخصیت انسانیشان فرو بپا
ظلمات نفوسشان فرو بپاشد و به جاى آن طبع سرکش حیوانى نهفته در ظلمـات  

شخصیتى حیوانى و سرکش که به احدى که بخواهد در . نفوسشان جایگزین شود
مقابل آن بایستد رحمى نکرده با بغض و کینه هر چه بیشتر و به قصد تخریـب و  

و پیـام و   !مخالفت هر که باشد حتى نبى یـا ولـى  ، برخورد مى کندنابودى با آن 
   .سخنش هر چه باشد فضیلت و تقوى یا فطرت و عقل

 -این واقعیت مورد انتظار چیزى است که علت مصائب و بلایـایى کـه علـى    
و اهل بیت و شیعه او در طول تـاریخ دیدنـد از جملـه واقعـه فرامـوش       - 

ا تفسیر مى کند و روشن مى سازد و انگیزه هاى جنگهاى بى امان نشدنى کربلا ر
کمال و فضیلت بوده است را براى  ،دین ،علیه اسلام و قرآن و هر آنچه که شرف

و اهـل بیـت و شـیعیان او     -  -چرا که علـى  . ما معلوم و آشکار مى نماید
دند و به فضـایل اخلاقـى و   متعهد به تعالیم اسلام و نمودار خط قرآن و ایمان بو

  . سجایاى کریمه انسانى آراسته و به هدایت عقل و فطرت راه یافته بودند

  عظمت عمر بن خطاب در میان عرب  
راجع به آثار سیاست تبعیض نژادى براى نخستین رهبر و بنیانگذار آن عمـر  

ا بن خطاب باید گفت طبیعى بود که پس از آن که فتوحـات و کشورگشـایى ه ـ  
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دنیا به مردم رو کرد و غرور انسان عرب ارضاء گردید و به خواسـتها  ، میسر شد
تبلیغات بـه سـود   ، و آرمانهایى چون مال و ثروت دست یافتند و از جانب دیگر

طبیعى بود که ، یک گروه معین و علیه هر کس و هر چیز دیگر به کار گرفته شد
ه اى دیگر فراموش گردیـده  در میان مردم عده اى مشهور و پرآوازه شوند و عد

   :در ضمن سخنانى به این امر اشاره فرموده است -  -على . گمنام شوند
آنگاه خداوند فتوحات را میسر فرمود و عرب بعد از بى چیزى و سختى  ...«

آنگاه آن فتوحات بـه آراء زمامـداران و حسـن تـدبیر      ...به مال و مکنت رسید
پس نزد مردم گروهى شـهرت و آوازه یافتنـد و گروهـى    . امیران نسبت داده شد

  )299(. » ...گمنام گشتند
آرى طبیعى بود که آن امتیـاز دادن و برتـر دانسـتن عـرب جـوى آکنـده از       

تعظیم و احترام نسبت به کسى که عامل و سبب دست یابى آنها قانون و  ،دوستى
  . ددفرمان مطاع درآید و سنت و روش او سنت جاریه گر

پـاره اى   90-86ص  -  -حیاة السیاسیۀ للامـام الحسـن   «ما در کتاب 
مطالب سودمند در این زمینه را آوردیم در این جا نیز براى روشن شدن این کـه  
سخن خلیفه دوم در میان مردم به صورت قانون مطاع درآمـده بـوده نصـوص و    

   :شواهدى دیگر را مى آوریم
 -همین بس که بگوییم عظمت عمر بن خطاب بدان جا رسیده بود کـه علـى   

کـه عمـر آن را   (» نمـاز تـزویج  «نتوانست لشگریان خود را از خوانـدن   - 
   :فرموده است -  -آن حضرت ! باز دارد) بدعت گذاشته بود

اى  :آوردند کـه برخى از لشگریان من که همراه من مى جنگیدند فریاد بر ...«
ما را از نماز نافلـه در مـاه رمضـان    »على(سنت عمر دگرگون گشته  !اهل اسلام
  )300(. »و من ترسیدم در گوشه اى از اردوگاه من شورش بر پا کنند. نهى مى کند
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مـردم از آن حضـرت خواسـتند برایشـان امـامى       :در نصى دیگر آمده اسـت 
 -را پشت سـر او بخواننـد آن جنـاب    ) تراویح( بگمارد تا نماز نافله ماه رمضان

آنها را از این کار منع کرد و بدانها فهمانید که ایـن عمـل خـلاف سـنت      - 
پس از خدمت آن حضرت رفته گرد آمدند و کسـى   .است -  -رسول االله 

  . از میان خود را جلو انداختند
فرزندش حسن را به سوى آنها گسیل داشت تا آنها را  -  -ین مؤمنامیرال

چون او را دیدند به طـرف درهـاى مسـجد شـتافتند فریـاد بـر       «پراکنده سازد 
و شاید نخستین کسى کـه چنـین فریـاد بـرآورد شـریح       )301(»  !واعمراه: آوردند

ز سـمت  را ا» شـریح «و هنگامى که آن حضرت خواست  )302( .قاضى بوده است
او را عزل مکن چـون از جانـب   «: قضاء کوفه کنار بگذارد اهل کوفه به او گفتند

عمر بدین سمت گماشته شده و ما به این شرط با تو بیعت کرده ایم که چیزى را 
  )303(که ابوبکر و عمر مقرر کرده اند تغییر ندهى 

که با اهل بصـره   به طلحه و زبیر -علیه الصلاة و السلام  -و چون آن جناب 
کـدام کـار مـرا بـد دانسـته در      «: به جنگ با آن حضرت پرداخته بودند فرمـود 

  »؟ زمامدارى من عیب شمرده اید و چه تخلفى از من دیده اید
عمر بن خطاب و پیشوایان ما و تخلف در مورد ) روش(تخلف تو از «: گفتند

  )304(. » ...حق و سهم ما در بیت المال
سنت ابوبکر و عمر را «: ین گفتندمؤمنجمل با صداى بلند به امیرالو اصحاب 

  )305(. »)باز گردان(به ما بده 
ما با شما بیعت نمـى کنـیم مگـر آن کـه     : گفتند»قیس بن سعد«و خوارج به 

به خدا قسم کسى را  :قیس در پاسخ آنها گفت» کسى همچون او را پیشنهاد کنید
 -  -مـا علـى   »صـاحب «ى شناسیم جز این که بر روى زمین چون عمر نم
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على (ما »صاحب«در میان خود جز « :گفت ،و بنا به نقل طبرى. همانند او باشد
کسى را همانند عمر نمى شناسیم آیا شما در میان خود کسـى را چـون   )  -

  )306(»  !؟عمر مى شناسید
  )307(اد به سنت عمر و ابوبکر عمل کند به مردم وعده د»یزید بن مهلب«و 

  . ! -  -و به سنت پیامبر 
یکـى از پیشـوایان خـود را    »زید بن حصین«و هنگامى که خوارج خواستند 

تو سرور و «: نزد او گرد آمده بدو گفتند، راضى کنند که ولایت بر آنها را بپذیرد
  )308(»  ...خطاب بر کوفه بوده اىبزرگ ما هستى و کارگزار عمر بن 

که در صدد حمله به مدینه بر آمـده بـود   »نجدة بن عامر الحروى«و چون به 
خبر رسید که عبداالله بن الخطاب براى جنگیدن با او همراه با اهل مدینـه جامـه   

و دیگر خوارج براى پدر »نجدة«از قصد خود بازگشت چرا که  ،رزم به تن کرده
عبداالله بن عمر  ،نجدة ...یعنى عمر ابن الخطاب احترام بسیارى قائل بودندعبداالله 

را براى پاسخ دادن به مساءله فقهى پرسـید امـا چـون آن سـؤ الات مشـکل و      
  )309(. واگذار کرد»ابن عباس«پیچیده بودند عبداالله جواب آنها را به 

معاویـه را بـر   « :گفـت  -  -ین مـؤمن ابن عباس به امیرال: و نیز نوشته اند
عمر بن خطاب در خلافـت  « :و استدلال کرد به این که. »حکومت شام ابقاء کن

 -  -ین مـؤمن و چـون امیرال  )310(» خود او را به ولایت شام گماشـته اسـت  
خلیفه سوم عثمان بن عفان را در مورد گماشتن معاویه به حکومـت شـام مـورد    

به کار گماردن معاویه را « :رزنش قرار داد عثمان به آن حضرت گفتعتاب و س
 !؟بر من عیب مى گیرى در حالى که مى دانى عمر او را بـر کـار گمـارده اسـت    

تو را به خدا آیا مى دانى کـه معاویـه بـیش از آن کـه     «: فرمود -  -على »



134 

 

عمر هر کس را به کـار  ، غلام عمر از او فرمانبرى مى کرد مطیع عمر بود»یرفاء«
  )311(. » ...مى گماشت گوش او را پایمال مى کرد

مغیرة بـن  ، آیا عمر« :عثمان به حضرتش گفت :و در نص دیگر آمده است که
. چـرا : ین فرمـود مـؤمن امیرال؟ شعبه را ولایت نداد با این که لیاقت آن را نداشت

از عمـر مـى   »یرفـاء «اویه بـیش از  مع«: فرمود؟ آیا معاویه را ولایت نداد :گفت
و یاران او به این »صعصعۀ«اما اکنون خود نیز در مقابل . ترسید و فرمان مى برد

  )312( .که عمر او را نصیب نموده استناد و استدلال کرده است
نـزد آن   -  -و چون خوارج از کوفه خارج گشتند یاران و شیعیان على 

ما دوست کسى هستیم که تو را دوست «: و بیعت کردند و گفتندحضرت رفته با ا
  . »بدارى و دشمن آن که تو را دشمن بدارى

با بیعت کنندگان شرط کرد که بر اساس سـنت پیـامبر    -  -ین مؤمنامیرال
که در جنـگ جمـل و   »ربیعۀ بن ابى شداد الخثعمى«پس . عمل کند -  -

نـزد او  ) نشان قبیله خـثعم (» خثعم«ین بود پرچم مؤمنزء سپاهیان امیرالصفین ج
   .بود نزد حضرتش رفت

بر اساس کتاب خدا و سـنت پیـامبر او   «: به او فرمود -  -ین مؤمنامیرال
  . »بیعت کن

  . »! بر اساس سنت ابوبکر و عمر« :ربیعه گفت
کتـاب    اگر ابوبکر و عمر جز بـر اسـاس   ! واى بر تو«: فرمود -  -على 

  . آنگاه ربیعه بیعت کرد. »خدا و سنت پیامبر او عمل مى کردند بر حق نبودند
بـه خـدا   : به خدا نگریسـت و فرمـود  : بدو نگریست و فرمود -  -امام 
گویى مى بینم که همراه این خوارج گریخته اى و کشته شده اى و گویى ! سوگند
سپس ربیعه در روز جنگ . که اسبان با سمهاى خود لگد مالت کرده اند مى بینم
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او را در روز نهـروان کشـته دیـدم و بـه      :گفته اسـت »قبیصه«. نهروان کشته شد
نحوى که اسبان چهره اش را پایمال کرده بودند و سرش را شکافته شده و مثلـه  

خـدا ابولحسـن را   ( !سنالله در ابى الح :گردیده بود به یاد سخن على افتاده گفتم
  )313(. شد ،هرگز لبهاى خود را نجنباند مگر آن که همانطور که گفت) خیر دهد

 -ین مـؤمن به امر امیرال ،اشعث بن قیس درباره فرستادن ابوموسى براى داورى
 -فرستاده اهل یمن بـه سـوى رسـول االله     ،این ابوموسى اشعرى«  :گفت - 
عمر بن ) کارگزار(و متوالى امور غنایم جنگى از جانب ابوبکر و عامل  - 

  )314(. » ...خطاب است

  آثار این سیاست بر غیر عرب  
کسانى که در نتیجه اعمال سیاست برترى عرب بر غیر عـرب از جانـب    - 1

ان پایمـال و  کرامـت انسانیش ـ  ،هیاءت حاکمه و خصوصا اطرافیـان و یـاران آن  
به هنگامى که به علت اعمال و کـردار عثمـان در ایـام    ، حقوقشان تضییع گردید

مـردم علیـه او    -بویژه در سالهاى اخیر در سالهاى اخیر خلافـتش   -خلافتش 
  . شوریده و با شدت بیشتر با او برخورد کردند

از «، در سخن عثمان توسط مردم مدینه و مصر چنین مى گوید»ابن عبد ربه«
و »جهینه«و چند طایفه از »هذیل«و »سعد بن بکر«، »خزاعه«قبایل عرب قبیله 

و نیز عجمى الاصلهاى یثرب از جمله محاصره کنندگان عثمان بودنـد و  »مزینه«
  )315(. »سخت ترین مردم علیه او بودند، عده اخیر

رفتـه از او  » عبـدالرحمان بـن مخنـف الازدى   «چون عرب کوفـه نـزد    - 2
مـى ترسـم پراکنـده    « :بدانها گفـت ، تند همراه با آنان علیه مختار قیام کندخواس

شجاع مردان و تکسوارانى چون فلانى و فلانى و نیـز  ، شوید و به اختلاف افتید
هستند و وحدت کلمه دارنـد و مـوالى   ) مختار(شما با آن مرد »موالى«بردگان و 
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با شجاعت عرب و خصومت شما بیش از دشمنانتان کینه شما را در دل دارند و 
  )316(. »عجم با شما مى جنگند

معروف و مشهور است که عمر بن خطاب به دسـت فـردى غیـر عـرب      - 3
  )317(. غلام مغیرة بن شعبه کشته شد»ابولؤ لؤ ة «یعنى 

و همه این نتایج و پیامدها طبیعى بـوده اسـت چـرا کـه انسـانند و شـعور و       
امت انسانى و آرمانهاى بشرى دارند کـه بایـد ملاحظـه و    احساس و همچنین کر

مـى    مراعات شوند و بدانها پاسخ مناسب داده شود در غیر این صـورت آتـش   
  . درخت برگ مى دهد و دریا غرق مى سازد، سوزاند

    آثار سیاست على و آل على 
 ...آثار و نتایج منفى و مثبتى بر جاى گذاشت -  -ین مؤمنسیاست امیرال

ین این بوده که برابر دانستن عـرب و  مؤمناز جمله پیامدهاى منفى سیاست امیرال
از مهمترین علل و اسـباب مخالفـت    ،غیر عرب به خصوص در تقسیم بیت المال
نخستین اشکالى بود که بر او گرفتند و  ،با آن جناب شد و توزیع برابر بیت المال

و همـین سیاسـت مسـاوات و     )318(! موجب آن شد که کینه او را بـه دل بگیرنـد  
. از علل شورش طلحه و زبیر و به وجود آمدن ماجراى جنگ جمل بود ،برابرى

)319(  
 -سـهل بـن حنیـف و جمـاعتى بـه آن حضـرت        ،ابوایـوب  ،ابوالهیثم، عمار
آنها پیمان تـو را شکسـتند و   ، خدا به رشد و راستى هدایتت کند«: گفتند - 

؛ به وعده اى که به تو دادند وفا نکردند و پنهانى ما را به نافرمـانى تـو خواندنـد   
زیرا برابرى را نپسندیدند و مزایاى ویژه را از دست داده اند و چون تو بین آنهـا  

  )320(. » ...شدند و عجمها برابرى برقرار کردى ناراضى
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مـى  « :نامه اى نوشـته در آن گفتـه اسـت    -  -ابن عباس به امام حسن 
زیـرا  ؛ دانى که مردم از پدرت على روى گرداندند و به معاویه گرایش پیدا کردند

  )321(. » ..پدرت اموال بیت المال و مالیاتها را على السویه بین آنها تقسیم کرد
  . موضع منفى داشته اند -  -ه همه عرب در مقابل على بلک

خود آن حضرت در نامه اى که به برادرش عقیل نوشته در ایـن بـاره چنـین    
آنچنان که پیش از این . عرب بر جنگ با برادرت اجماع کرده بود« :آورده است

 ،پس حق برادرت را ندانسته. اجماع کرده بود -  -به جنگ با رسول االله 
برترى او را انکار کردند و به دشمنى با او برخاستند و علیه او جنگ برپا کردند 

 ...به سوى او روانه سـاختند »احزاب«و همه تلاش خود را به کار بردند و لشگر 
« .)322(  

 پیامد مثبت سیاست علوى این بوده که مى بینیم غیر عرب به على و اهل بیت
و شیعیان ایشان که به طور فدیه تعـالیم اسـلام را در آنهـا مجسـم      -  -او 

متمایل شده گرایش پیدا کردند و طبیعى بود که بـا آنهـا پیمـان دوسـتى     ، یافتند
ایشان را ملجـاء و  ، ببندند و دیده تعظیم و تکریم بدانها بنگرند و در همه سختیها

   :کر شواهد ذیل کافى استدر این باره ذ. پناهگاه بیابند
را شـعار قـرار داده    -  -در قیام مختار که خونخواهى امام حسین  - 1

سبب این بـود   ،بودند و به طورى که به نظر مى رسد همین» موالى«بود یاران او 
  )323(. که عرب او را یارى نکردند

آمـد تـا نـزد عثمـان      -  -عثمان برده اى داشت آن برده نزد على  - 2
قرارداد آزادى در مقابل اخذ مقدار معینى مال (کند »مکاتبه«وساطت کند تا با او 

  )324( .وساطت کرد و عثمان با او قرارداد مکاتبه بست -  -على ) ببندد
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مى بـه  از آغاز دعـوت اسـلا   -  -امام على « :سید امیر على گفته است
. فارسیان که اسلام را با آغوش باز پذیرفتند احتـرام و دوسـتى تمـام نشـان داد    

یار و دوسـت علـى    -  -یکى از صحابه معروف پیامبر  -سلمان فارسى 
را بـه  ) غنـایم (و رسم و عادت امام این بود که سهمیه نقدى خـود از انفـال   . بود

و موارد بسیارى با اظهـار  . مى داد  ران اختصاص فدیه دادن براى آزاد کردن اسی
خلیفه دوم عمر را قانع مى کرد از جمله او را راضى کرد کـه مالیـات   ، نظر خود

این ، فرزندان او را دوست داشته اند  و مردم فارس  ...بکاهد) ایران(مردم فارس 
  )325(»  .دوستى معلوم و روشن بوده است

یکى از علـل گـرایش خراسـانیان و دیگـر     « :است معتقد »فان فلوتن« - 4
با آنها  ایرانیان به علویون این بوده است که جز در زمان حکومت امام على 

  )326(» . خوشرفتارى نشده بود و عدالتى ندیده بودند
برخاسـته  »ابن حنفیه«به یارى  -که عرب نبودند  -سیاهان  ...و بالاخره - 5

غلام ابن عمر در میان آنها بود چون ابـن  » رباح«قیام کردند » ابن زبیر«و علیه 
 :عمر متعجبانه علت و سبب شرکت او در شورش را از او پرسید رباح بدو گفت

 ...قیام کردیم تا شما را از باطلتان به سوى حق خود بازگردانیم! به خدا سوگند«
 «)327(  

در حفظ اصول اسلام و تثبیت قواعـد   ،ناب مهمتر این که این سیاست اسلامى
آن براى دراز مدت و شناساندن کسانى که بخاطر اسلام در اندیشه اسلام هستند 
نه به خاطر منافع شخصى و نه به منظور تحقق بخشـیدن بـه آرزوى چیرگـى و    

و معرفى کسانى که با اسلام به عنوان یک ، سلطه بر دیگران و بهره گیرى از آنها
خاستگاه و هدف زندگى مى کنند و آن را پیامى خـدایى و انسـانى    ،راه ،اندیشه
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سهم خـود را   ،آکنده از مفاهیم عالیه و مضامین پربار و استوار مى دانند به مردم
  . اداء کرد

  پیشتازان علم و فرهنگ   ،غیر عرب
على رغم این سیاست بیرحمانه امویان در مقابل غیر عـرب اجحـاف و سـتم    

ایـن مـردم    ،و آنان را از ساده ترین حقوق انسانى و قانونى محروم سـاخت  کرد
بدانچه که مهمتر و سود آن گسـترده تـر بـود روى آوردنـد و از طریـق علـم و       
معرفت به بزرگى و سرافرازى دست یافتند و به صورتى شـگفت آور بـه اسـلام    

علـوم و  روى آوردند و از سرچشمه آداب و معارف آن سیراب و در دریاهـاى  
قاریـان و   ،تا آن جا که در مدتى کوتاه علماى امـت . حقایق آن غوطه ور شدند

  : به نصوص تاریخى ذیل توجه بفرمایید. مبلغان اسلام گشتند
او نخستین کسى « :چنین گفته است» حجاج«ابوهلال عسکرى راجع به  - 1

و . برگرداند بود که نام هر کس را بر دستش نوشت و او را به قریه و موطن خود
آنچه که او را بـه   :تا آن جا که گفته است -را از میان عرب بیرون کرد » موالى«

این کار برانگیخت این بود که بیشتر قاریان قرآن و فقیهان از موالى بودند و اکثر 
حجاج با ایـن  . علیه او قیام کردند از آنها بودند» ابن اشعث«کسانى که همراه با 
ها را از جایگاه ادب و فصـاحت برانـدازد و بـا روسـتائیان     کار خود خواست آن

از جملـه آنهـا   » سعید بن جبیر«درآمیزدشان تا نام آنها گم شود و یادشان بمیرد 
او را خرید و آزاد کرد » ابن العاص«، بود» بنى اسد«او برده مردى از قبیله ؛ بود

   :و چون او را نزد حجاج آوردند حجاج به وى گفت
آیا تو به کوفـه نیامـدى و   ) عکس معناى سعید بن جبیر(! بن کسیراى شقى «

مـن تـو را   ، نمى پردازد) امامت جماعت(در حالى که جز عرب در آن به امامت 
  )328(»  ...؟ امام قرار دادم



140 

 

بـر   :روایـت کـرده کـه گفتـه اسـت     » زهـرى «حاکم بـه سـند خـود از     - 2
  . ؟ از کجا آمده اى: سیدوارد شدم از من پر» عبدالملک بن مروان«

   .از مکه :گفتم -
  . ؟ چه کسى را براى سرپرستى مردم آن جا به جاى خود گماشته اى :گفت -
  . عطاء بن ابى رباح را :گفتم -
  . ؟ از عرب است یا از موالى :گفت -
معیـار انتخـاب او چـه    (به چه چیز بر اهل مکه سیادت یافته اسـت   :گفتم -
  ؟ )بود

   .به دیندارى و علم حدیث :گفتم -
چه کسى بر اهل یمن سـیادت  ، اهل دیانت و روایت شایسته سیادتند :گفت -

  . ؟ مى کند
   .طاووس بن کیسان :گفتم -
   .؟ از عرب است یا از موالى :گفت -
   .از موالى :گفتم -
  . ؟ بر چه اساس بر آنها سیادت یافته است :گفت -
   .بر مردم مکه سیادت یافته است» عطاء«بر همان اساس که  :گفتم -
  ؟ چه کسى بر اهل مصر سیادت مى کند !شایسته است :گفت -
   .یزید بن ابى حبیب :گفتم -
  ؟ از عرب است یا از موالى :گفت -
   .از موالى است :گفتم -
  ؟ چه کسى بر اهل شام سیادت مى کند :گفت -
   .مکحول :تمگف -
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  ؟ از عرب است یا از موالى :گفت -
بـوده زنـى از قبیلـه    »حبشـى «بـرده اى سـودانى    .از مـوالى اسـت   :گفتم -
   .او را آزاد کرده است»هذیل«

سـیادت  » منطقه اى در شمال سوریه فعلى«چه کسى بر اهل جزیره  :گفت -
  ؟ مى کند

   .میمون بن مهران :گفتم -
  ؟ عرب است یا از موالىاز  :گفت -
   .از موالى :گفتم -
  ؟ چه کسى بر اهل خراسان سیادت مى کند :گفت -
  ضحاك بن مزاحم :گفتم -
  ؟ از عرب است یا از موالى :گفت -
   .از موالى است :گفتم -
  ؟ چه کسى بر اهل بصره سیادت مى کند :گفت -
   .حسن بن ابى الحسن :گفتم -
  ؟ از عرب است یا از موالى :گفت -
   .از موالى است :گفتم -
  ؟ سیادت کننده بر اهل کوفه کیست! واى بر تو :گفت -
   .ابراهیم نخعى :گفتم -
  ؟ از عرب است یا از موالى :گفت -
   .از عرب است :گفتم -
   .به خدا سوگند عقده را از دلم گشودى !واى بر تو اى زهرى :گفت -
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موالى بر عرب سیادت مى کنند تا جایى که بر فراز منبرها قطابه مى خواننـد  
  . ! و عرب پاى منبر آنها مى نشینند

امر خدا و دیـن اوسـت هـر کـه آن را پـاس بـدارد        !انمؤمناى امیر :گفتم -
سیادت و سرورى مى یابد و هر کس آن را محافظت نکند و ضایع سازد سـاقط  

  )329(مى گردد 
چهار تـن از  » مرو«از « :از عباس بن مصعب روایت شده که گفته است - 3

  : صر خود بودندبرده زادگان برخاستند که هر یک پیشواى ع
  . برده بود ،که پدرش مبارك» عبداالله بن المبارك«
  . برده بود ،که پدرش میمون» ابراهیم بن میمون الصائغ«
  . که پدرش واقد برده بود»حسین بن واقد«
  )330(که پدرش میمون برده بود »و ابوحمزه محمد بن میمون السکرى«

 -فقهـاى بعـد از صـحابه پیـامبر     (عین آنگاه حاکم جمـاعتى از بزرگـان تـاب   
و ائمه فقهى مسلمین را که همه از موالى بوده اند برشـمرده اسـت بـه    ) - 

  . »مراجعه شود 200 - 199ص » معرفه علوم الحدیث«کتاب او 
محمد بن ابى علقمه بر عبدالملک بن مـروان وارد شـد عبـدالملک از او     - 4
  ؟ در بصره کیستسرور مردم : پرسید
   .حسن :گفت -

  ؟ موالى است یا عرب: پرسید
  موالى است :گفت -
   !؟موالى بر عرب سیادت یافته! مادرت به عزایت بنشیند :عبدالملک گفت -
   .آرى :گفت -
  ؟ به چه فضل و کمالى چنین سرورى یافته است :پرسید -
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ى جسته و ما به دانشـى کـه او دارد   او از دنیایى که ما داریم بى نیاز :گفت -
  )331( ...نیاز پیدا کرده ایم

عیسى بن موسـى کـه مـردى سـتمگر و داراى      :ابن ابى لیلى گفته است - 5
  ؟ تعصب شدید بود از من پرسید فقیه اهل بصره کیست

   .حسن بن ابى الحسن :گفتم -
  ؟ دیگر چه کسى :گفت -
   .نمحمد بن سیری :گفتم -
  ؟ )عربند یا غیر عرب(آن دو کیستند  :گفت -
  . هر دو مولى هستند :گفتم -
  ؟ فقیه مکه کیست :گفت -
سعید بـن جبیـر و سـلیمان بـن     ، مجاهد بن جبیر ،عطاء بن ابى رباح :گفتم -
  . یسار
  ؟ )عربند یا غیر عرب(آنها چه  :گفت -
  . موالیند :گفتم -
  ؟ ه کیستندفقهاى مدین :گفت -
   .محمد بن المکندر و نافع بن ابى نجیح ،زید بن اسلم :گفتم -
  ؟ آنها کیانند :گفت -
فقیـه تـرین اهـل قبـا      :رنگش دگرگون گشت و گفـت . مولى هستند :گفتم -
  ؟ کیست
  . ربیعۀ الراءى و ابن ابى الزناد :گفتم -
  ؟ آن دو چه :گفت -
  ؟ فقیه یمن کیست :چهره اش گرفته شد و گفت. از موالیند :گفتم -
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   .طاووس و پسرش و همام بن منبه :گفت -
  ؟ آنها چه :گفت -
رگهاى گردنش بر آمدنـد و تکـان خـورده راسـت     . از موالى هستند :گفتم -

  ؟ فقیه خراسان کیست :نشست و گفت
  ؟ عطاء بن عبداالله خراسانى :گفتم -
  ؟ این شخص کیست :گفت -
دگرگونى چهره اش شدت یافت و رنگ آن سیاه شد به  .موالى است :گفتم -

  ؟ فقیه شام کیست :سپس گفت .طورى که بر او ترسیدم
   .مکحول :گفتم -
ناحیه (فقیه جزیره  :خشم و غضبش فزونى یافت و گفت .مولى است :گفت -

  ؟ کیست) شمال سوریه فعلى
   .میمون بن مهران :گفتم -

  ؟ او کیست :گفت
  ؟ فقیه کوفه کیست :آه بلندى کشید و گفت .مولى است :گفتم -
حکم  .اگر از او نمى ترسیدم مى گفتم !به خدا قسم: ابن ابى لیلى مى گوید -

 اما در چهره او نشانه هاى فتنه و شر را دیدم و .بن عیینه و عمار بن ابى سلیمان
   .ابراهیمى و شعبى :در جواب گفتم

  ؟ آن دو کیستند :گفت -
  . عرب هستند :گفتم -
  )332( .و دلش آرام گرفت»االله اکبر« :گفت -
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عبـداالله بـن   «چون عبداالله ها « :عبد الرحمان بن زید بن اسلم گفته است - 6
وفات کردند و » مرو عاصعبداالله بن زبیر و عبداالله بن ع، عبداالله بن عمر ،عباس

   :منحصر گشت»موالى«در تمام سرزمینها فقه در 
  . عطاء :فقیه مکه -
   .طاووس :فقیه یمن -
  . یحیى بن ابى کثیر :فقیه یمانه -
   .حسن بصرى :فقیه بصره -
   .ابراهیم نخعى :فقیه کوفه -
   .مکحول :فقیه شام -

جز در مدینه که خدا آن را به وجود مـردى   .عطاء خراسانى :و فقیه خراسان
  )333(»  ...سعید بن مسیب حراست کرد ،فقیهى مورد قبول همگان ،قرسى

زیـرا او عـرب و از    ؛در شمار مـوالى صـحیح نیسـت   »ابراهیم نخعى«آوردن 
عرب بودن او مورد اشـاره  ، بوده است که پیشتر» مذحج«از قبیله »نخع «طایفه 

   .قرار گرفت
چرا فقط مدینه به وجود مردى قرشى حراسـت   :در این جا مى توانیم بپرسیم

قبله مسلمین و شـریفترین   ؛شد و مکه که به علت وجود خانه خدا و کعبه مشرفه
و مقدستر از مدینه است به وجود مردى قرشى حراست نشد در حالى که ریشـه  

معجـم  «کـه در کتـاب   بنابراین شاید همانطور  .و اصل قریشى از مکه بوده است
امـا خـدا مدینـه را بـه     «: آمده عبارت اخیر روایت مذکور چنین باشـد »البلدان 

  . »اختصاص داد ...وجود مردى قرشى
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یـى کـه در سـخن    »عبـداالله هـا  «چنانکه حق داریم درباره فقیه دانستن اکثر 
جاى بررسى در این باره ایـن جـا    .مذکور نام برده شده اند درنگ و تردید کنیم

   .نیست
آنها  ،اما در زمینه دانش«: یاقوت حموى راجع به اهل خراسان مى گوید - 7

محمد بـن  «سروران و بزرگان علم هستند کجا غیر ایشان کسى چون  ،تکسواران
  )334(»  ...؟ را دارند»اسماعیل بخارى

اکثر حـاملان دانـش در اسـلام از    «ابن خلدون در مقدمۀ العبر در فصل  - 8
   :گفته است»م هستندعج
عـرب   ،عربى و آورنده شـریعت  ،با این که دین :از واقعیتهاى شگفت این که«

 ،چه علوم شرعیه و چـه علـوم عقلیـه    ؛بوده در امت اسلامى بیشتر حاملان علم
و اگر کسى کـه از نظـر نسـب عـرب     . عجم هستند جز کسانى کم شمار و ناچیز

محل تربیت و پرورش و معلمان و مشـایخ   ،اناست در میان آنها باشد از نظر زب
  . » ...عجمى است

جز عجمها کسى به حفـظ  « :آنگاه پس از ذکر مثالها و نمونه هایى گفته است
ظاهر  -  -و مصداق سخن رسول االله  .علم و کتاب و تدوین آن برنخاست

قومى از اهـل فـارس    اگر دانش به اطراف آسمان آویخته باشد: گشت که فرمود
 )335(. » ...بدان دست خواهند یافت

سـعید بـن مسـیب از مـن      :مردى قریشى گفـت « :زمخشرى گفته است - 9
  ؟ پرسید داییهایت کیانند

مـن در چشـمش کوچـک و     ،با شنیدن این جـواب  .مادر من کنیز بوده :گفتم
مادر او  :وارد شد گفتم»سالم بن محمد بن ابى بکر«پست آمدم و درنگ کردم تا 

  ؟ کیست
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  ؟ مادر او کیست :سپس على بن الحسین وارد شد گفتم .کنیزى :گفت
آیـا   !مرا چون کنیززاده هستم خرد و کوچک دیدى :آنگاه گفتم .کنیزى :گفت

  )336(»  .پس به چشم او بزرگ جلوه کردم. این همه براى من اسوه و الگو نیستند
ن طرز عمل و محاجه این مرد قریشى یادآور نحوه بر خورد زید بن ای - 10
با هشام بن عبد الملک اسـت آنگـاه کـه هشـام بـدو       -رضوان االله علیه  -على 
شنیده ام در پى به دست آوردن مسند خلافـت هسـتى در حـالى کـه تـو       :گفت

   .شایسته آن نیستى
  ؟ چرا :زید گفت
   .چون پسر کنیز هستى :هشام گفت
اسماعیل پسر کنیز بود و اسـحق پسـر زن آزاد بـود امـا خداونـد       :زید گفت

  . را از فرزندان اسماعیل به وجود آورد» -پیامبر اسلام «سرور بنى آدم 
این ماجرا در قالب نصوص دیگرى نیز نقل شده به منابع مربوطه که بخشى از 

زمینه تبعیض نـژادى نـام بـردیم مراجعـه      آنها را در بحث از سیاست امویان در
  . شود

  غیر عرب و امر معروف و نهى از منکر  
. غیر عرب به حق پایبندتر و در عمل به شرع و احکام آن کوشاتر بـوده انـد  

به یارى ابن حنفیه برخاسته اند  -که عرب نبوده اند  -پیشتر گذشت که سیاهان 
در میـان آنهـا   »رباح«عبداالله بن عمر به نام  غلام. علیه عبداالله بن زبیر شوریدند

   :بود چون ابن عمر سبب و انگیزه شرکت او در آن شورش را پرسید رباح گفت
. »...قیام کردیم تا شما را از باطلتان به حق خود باز گردانیم! به خدا سوگند«

)337(  
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  ضمیمه 
   ؟ سلمان با چه کسى عقد اخوت بست

که سخن راجع به سلمان را به پایان بریم بدانچه درباره مؤ اخات  پیش از آن
   :گفته شده نظر مى افکنیم -رضوان االله تعالى علیه  -او ) پیمان برادرى(

  )338(. »عقد اخوت بست»ابوالدرداء«بین او و  -  -پیامبر «: گفته اند
  )339(. »برادرى ایجاد فرمود»حذیفه« بین او و« :در جاى دیگر آمده است

آن حضرت بین سلمان و مقـداد عقـد اخـوت    « :و در روایتى دیگر گفته شده
  )340(. »بست

  و جواب بدان  »مؤ اخات«انکار حدیث 
محمد بن عمر ما را خبر داد که موسى بـن محمـد   « :گفته است»ابن سعد«اما 

رش حدیث کرده و نیز محمد بن عمـر از محمـد بـن    بن ابراهیم بن حارث از پد
محمـد بـن ابـراهیم و    «آن دو  :عبداالله از زهرى روایـت کـرده کـه گفتـه اسـت     

بـدر ارث بـردن   : هر مؤ اخاتى بعد از جنگ بدر را انکار کرده مى گفتند»زهرى
سلمان برده بود و پس »بدر«و در زمان جنگ . را قطع کرد»در نتیجه مؤ اخات«

بود »خندق«گردید و نخستین غزوه اى که در آن شرکت جست غزوه  از آن آزاد
  )341(. »در سال پنجم هجرت

گروهـى مـى گوینـد    « :به همین جهت بلاذرى در این باره چنین گفته اسـت 
بین ابودرداء و سلمان برادرى ایجـاد نمـود در حـالى کـه      -  -رسول االله 

  . اسلام آورد»خندق«و »احد«سلمان بین غزوه 
علما منکر مؤ اخـات پـس از جنـگ بـدر هسـتند و مـى        :واقدى گفته است

  )342(. »جنگ بدر مواریث را قطع کرد: گویند
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بـین   -  -عمر گفته اسـت چـون رسـول االله    « :و ابن ابى الحدید گفته
امـا  . مسلمانان اخوت برقرار ساخت بین سلمان و ابودرداء برادرى ایجـاد نمـود  

  )343(»  .ضعف و غرابت این سخن پوشیده نیست
   :مما پیرامون آنچه گذشت ملاحظاتى است که به اجمال بیان مى کنی

قطع گردید صحیح نیسـت  »مؤ اخات«این که گفته اند پس از جنگ بدر : اولا
در ایـن  . 60-59ص ، 3ج »الصحیح من سیرة الاعظـم  «و ما در کتابمان 

بنابراین غریب یا رد و انکار مؤ اخـات  . بدانجا مراجعه شود ،باره سخن گفته ایم
  . سلمان وجهى ندارد

که گفته اند لازمه انقطاع و الغاء مؤ اخات بعد از بدر اینست که مـؤ  این : ثانیا
زیـرا چـرا   ؛ اخات سلمان را با هیچ کس صحیح نباشد نیـز صـحیح نمـى باشـد    

بـا مـردى آزاد    -ه بود چند بردهر  -بین سلمان »بدر«احتمال ندهیم که قبل از 
فتیم که سلمان در در آغاز این کتاب گ ،گذشته از این؟ خات منعقد نشده باشدامؤ

   .سال اول از هجرت اسلام آورد و آزاد گشت
این که بلاذرى ادعا کرده سلمان در فاصله بین غزوه احد و غزوه خندق : ثالثا

امـا ایـن کـه     .اسلام آورده پیداست او در سال نخست هجرى اسلام آورده است
مؤ اخات بین  :قبل از غزوه خندق آزاد گشته بر فرض صحت این قول: گفته اند

زیرا از دیدگاه اسلام بـین   ؛او و طرفى دیگر اگر چه برده نباشد ممکن بوده است
   .برده و آزاد از لحاظ ایمان و انسانیت فرقى نیست

منقطع و ملغى گشت ارث بردن برادران پیمانى از »بدر«آنچه که بعد از : رابعا
حتى پیش از بـدر   :وییمگذشته از این ما مى گ .یکدیگر بود نه خود عقد اخوت

نیز برادران پیمانى از یکدیگر ارث نمى برند و این پندار و گمان اشتباه همزمـان  
یکى این که تـا آن زمـان بـرادران    : با غزوه بدر دو توهم و پندار دیگر پدید آمد
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مـؤ   ،پیمانى از یکدیگر ارث مى برده اند و دیگر این که با انقطاع و الغاء تـوارث 
   .باطل و نادرست است ،غو گردیده است و این هر دو توهماخات نیز ل
این که گفته اند عقد اخوت بین سلمان و ابودرداء منعقد شده بوده بـا  : خامسا

  : آنچه ذیلا مى آید تعارض دارد
اگـر ابـوذر از آنچـه    «: روایت شده کـه فرمـود   -  -از امام سجاد  - 1

 -  -و را مى کشت با این کـه رسـول االله   سلمان در دل داشت باخبر بود ا
  )344(. »بین آن دو پیمان برادرى بسته بو چه رسد به دیگر مردم

 -  -رسـول االله  «: روایت شده که فرمود -  -از امام صادق  - 2
ذر شـرط کـرد کـه سـلمان را     بین سلمان و ابوذر برادرى برقرار نمود و بـر ابـو  

  )345(. »نافرمانى نکند
ما برآنیم که مؤ اخات سلمان با ابوذر صحیحتر است با این که گفته انـد   - 3

بین هر مردى با همتا و نظیر او برادرى برقرار مـى نمـود    -  -رسول االله 
سلمان شباهت و همگونى داشت چـرا   سازگارتر و ابوذر بیش از ابودرداء با )346(

که دیدیم سلمان را صورت معارضه و درگیرى بین قرآن و حکومت بر ایسـتادن  
  . در کنار قرآن تاءکید مى کند

چنانکه ابوذر نیز وقتى دید حکومت گام در مسیر انحرافى خطرناکى گذاشـته  
حـراف  است در مقابل آن موضعى سخت اتخاذ کرد و به صورتى قطعى و قاطع ان

و چنانکه موضع او و سلمان در مورد حوادث سقیفه بنى سـاعده  . را محکوم کرد
  . و پیامدهاى آن یکسان و هماهنگ بود

و یاران حاکمان زمامدار درآمـد تـا   »وعاظ السلاطین«اما ابودرداء در شمار 
به مدح و سـتایش او مـى    -به عنوان جواب به خوبیهاى او  -جایى که معاویه 

ابودرداء به سلمان نامه مى نویسـد و   -به طورى که گذشت  -و نیز  )347(. پردازد
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فرا مى  -و نه مکه و مدینه  -مقدس یعنى شام  -به گمان او  -او را به سرزمین 
  . بخوان و به شگفتى درآى که روزگار شگفتى بسیار دارد. خواند

 .رده و ستوده استیزید بن معاویه ابودرداء را مدح ک :و همین بس که بگوییم
بعلاوه به طورى که روایت  )349(. چنانکه معاویه او را به ولایت دمشق گمارد )348(

در تـو   :ابـودرداء را نکوهیـده بـه او فرمـوده اسـت      -  -شده رسول االله 
. ؟ فرمود جاهلیـت کفـر  ؟ جاهلیت کفر یا جاهلیت اسلام: پرسید .جاهلیتى است

)350(  
سـلمان در سـال نخسـت     -بنابر آنچه پیشـتر گفتـیم    -در صورتى که  - 4

  )351(اسلام آورده باشد »احد«هجرى اسلام آورده باشد و ابودرداء بعد از غزوه 
ــدت دراز    ــن م ــرا در ای ــودرداء  (چ ــلام اب ــلمان و اس ــین س ــامبر ) ب  -پی

   !؟یگر مؤ اخات برقرار ننموده استبین سلمان و کسى د - 
علما مؤ اخات بعد از بدر  ..« :اگر سخن واقدى را بپذیریم که گفته است - 5

نتیجه آن اینست  )352(» بدر مواریث را الغاء کرد: را صحیح نمى دانند و مى گویند
ابـودرداء  که علما انعقاد پیمان برادرى بین سلمان و ابودرداء را قبول ندارند زیرا 

  . مدتى دراز پس از غزوه بدر اسلام آورد
 -پیـامبر اکـرم   « :و بالاءخره در بعضى نصوص روائى آمـده اسـت کـه    - 6
و  )353(. »بین او ابودرداء و عوف بن مالک اشجعى پیمان اخـوت بسـت   - 

  . شاید این روایت صحیحتر و قابل قبولتر باشد

  کلام آخر 
این بررسى مختصرى بود که پاره اى از آنچه کـه پیرامـون سـلمان محمـدى     

گفته مى شود و موضوع تبعیض نژادى را کـه سـلمان و جـز او از آن    »فارسى «
. در این کنکاش به مقدارى بسیار انـدك اکتفـاء گردیـد    .رنج بردند در بر گرفت

ه باشد هر چند موجز و شسته رفت، چرا که آغاز مقصود این بود که بحثى محدود
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که برخى از مطالب بر حسـب اقتضـاء تناسـب آورده مـى شـوند ناهماهنـگ و       
  . نامنسجم درآیند

امیدواریم چنین نباشد که خواننده به ازاء وقت و کوشش که صـرف خوانـدن   
. دچار احساس غبن و نومیدى گردد ،این بررسى نموده حاصلى به دست نیاورده

که مجموعه اى از نصوص روائـى و تـاریخى    براى خواننده این کتاب همین بس
را که از منابع مختلف نزد خود فراهم آمده ببیند که هرگاه بخواهد به موضـوعى  

  . مرتبط با این مبحث بپردازد از آنها بهره گیرد
خلوص نیت و سـودمندى   ،و از خداوند سبحان مى خواهیم که سخن درست

آن روز که مـال و فرزنـد   «نماید تا در  و دوام و پاکى کار را به ما الهام و روزى
و . ما را سود بخشد»سود نمى بخشد جز آن که با قلب سلیم نزد خدا آمده باشد

از او مى خواهیم در مقابل این کوشش ناچیز پاداشمان عطا کند و آن را خـالص  
براى خودش قرار دهد که او بهترین کسى است که بدو امیـد بسـته مـى شـود و     

  . کسى که از او خواسته مى شودبخشاینده ترین 
پیـدا و نهـان و درود و سـلام او بـر      ،و حمد و سپاس او را در آغاز و انجام

  . بندگان برگزیده اش محمد و خاندان پاك نهاد او
  شهر مقدس قم  -ایران 

  ق  -ه  1409/ رجب /  24
  ق  -ه  1367/ اسفند /  12

  جعفر مرتضى الحسینى العاملى 
 مهر و کرم خود با او رفتار کند خدا با
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   :نوشت هاپی 
  
سـفینۀ  ، به مراجعه به بحـارالانوار  -رحمۀ االله  -براى اطلاع از تاریخ زندگانى آن جناب   -1

  . کفایت مى کند ،البحار و کتاب نفس الرحمان فى فضائل سلمان
  . 647ص ، 1ج ، و سفینۀ البحار. 58ص ، 2ج ، )مطبوع در حاشیه الاصابۀ(الاستیعاب   -2
  . 648ص ، 1ج ، و سفینۀ البحار. 59ص ، 2ج  ،الاستیعاب  -3
اندکى از شگفتیهاى على را از مـن شـنیدى و تمـامى امـور      :حاصل این معنا این است که  -4

شد در یک شب به سرزمین مدائن ) لازم(دانستنى که در شبى که خواسته  .على شگفت انگیز است
سیده به یثرب بازگشت همچون آصف بن برخیـا کـه   رفت و سلمان پاك را به گور سپرد و صبح نر

تخـت بلقـیس را   )  ...قبل ان یرتد الیک طرفـک  :اشاره به آیه شریفه(پیش از بر هم خوردن چشم 
ین غلـو  مـؤمن حال چگونه آن عمل آصف غلو و اغراق نیست اما حکایت ایـن کرمـت امیرال  . آورد
 -  -علـى  (ان خداست پس همین مرد اگر احمد بهترین فرستادگ .این امر عجیبى است ،است

مـى  ) به زغم تو(راجع به آنچه غلات  .بهترین اوصیا است و هر سخن دیگر پوچ و بى اساس است
مناقب آل ابـى  (. گناه آنها چیست که آنچه را که باید گفت مى گویند ،گویند هر چه خواستى گفتى

  . )302ص ، 2ج  ،طالب
  . 279-278ص ، 99ج ، و نیز حاشیه بحارالانوار. 507ص ، 1ج  ،ینمؤمنمجالس ال  -5
  . 279ص ، 99ج ، حاشیه بحارالانوار :رك  -6
  . 351ص ، 1ج  ،تاریخ الخمیس :رك  -7
منابعى که این ماجرا را نقل کرده اند بسیار فراوانند و کلیه منابعى که در این فصل نام برده   -8

 :رك :بنابراین نیازى به ذکر منابع نیسـت معـذلک مـى گـوییم    مى شوند این داستان رانقل کرده اند 
نفـس  . 22ج ، اسـدالغابه و بحـارالانوار   ،الاستیعاب. ، 4ج  ،قاموس الرجال. 62ص ، 2ج  ،الاصابه
روضۀ الواعظین  ،الدرجات الرفیعه ،تاریخ الخمیس. 418ص ، 8ج  ،و المصنف عبدالرزاق .الرحمان

   ...و
  . 468و  352ص ، 1ج  ،تاریخ الخمیس. 257ص ، 1ج  ،الثقات  -9

، 2ج  ،ط الاسـتقامه  ،طبـرى / تاریخ الامم و الملوك . 53ص ، 4ج  ،البدایۀ النهایه :رك  -10
. 113ص ، المحبـر . 179ص ، 8ج  ،تاریخ الخمـیس . 178ص ، 2ج  ،الکامل فى التارخ. 333ص 

ابن کـازرونى  / مختصر التاریخ . 459 - 455ص ، 1ج  ،صفوة الصفوه. 23ص ، 1ج  ،فتوح البلدان
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. 115ص  ،التنبیـه الاشـراف   11ص ، 1ج  ،شذرات الذهب 328ص ، 2السیرة الحلبیه ج . 42ص 
ص  5ج  ،صـنعانى / المصنف . 441و  440ص  2ج  ،مغازى واقدى. 216ص  4ج  ،البدء والتاریخ

ص ، 1ج ، تـاریخ بغـداد  . 60ص ، 1 بخش 4و ج  47ص ، 1  بخش ، 2ج ، ابن سعد/ طبقات . 67
  . 343ص ) -  -زندگانى پیامبر   بخش (، 1ج  ،انساب والاشراف. 170

ابـن ابـى زیـد     ،الجـامع . 31ص ، 80ج  ،تهذیب الکمـال . 345ص ، 9ج ، مجمع الزوائد  -11
عنوان المعارف فـى  . 113ص ، المحبر، 302ص ، 7ج  ،فتح البارى :و نیز رك. 279  ص  ،قیروانى

 ،شرح نووى بـر صـحیح مسـلم   ، 76ص ، 4ج  ،ابن شهر آشوب/ المناقب . 12  ص  ،ذکر الخلائف
و تـاریخ   300ص ، 1ج ، و این قول در وفاء الوفاء. 64ص ، 8ج  ،مطبوع بر حاشیه ارشاد السارى

» العبـر «دون در کتاب و ابن خل .در الروضۀ نقل شده است» نووى«از  160ص ، 1ج  ،ابن الوردى
 :و رك .بر آن اصرار ورزیده اسـت  33و  29ص ، 2بخش ، 2ج ، »دیوان المبتداء و الخبر«و کتاب 

  . 20ص ، 3ج  ،صحیح بخارى
  . 110ص  1ج  ،المواهب اللدنیه. 480ص ، 1ج  ،تاریخ الخمیس  -12
ج  ،فتح البارى. 226ص ، 10ج  ،در حاشیه ارشاد السارى ،شرح نووى بر صحیح مسلم  -13

  . 360  ص ، 8
نام موضعى در نزدیکى مدینه که پنج سال قبـل از هجـرت در آن مکـان بـین دو      :بعاث  -14

   .قبیله اوس و خزرج جنگى در گرفت
شـذارات   :و رك. 421ص ، 3ج  ،مستدرك حاکم. 30و  27ص ، 10ج  ،تهذیب الکمال  -15
  . 449ص ، 5ج  ،دمشق تهذیب تاریخ. 54ص ، 1ج  ،الذهب
. 399ص ، 3ج  ،تهـذیب التهـذیب  . )به نقل از خود زیـد ( 345ص ، 9ج ، مجمع الزوائد  -16
. 428تـا   427ص ، 2ج ، سـیراعلام النـبلاء  . 704ص  1ج  ،صفوة الصفوه. 136ص ، 3ج  ،الثقات

مطبـوع   ،عابالاستی. 201تا  200ص ، 1ج ، تهذیب الاسماء. 27و  25ص ، 10ج  ،تهذیب الکمال
ص ، 5ج  ،تهذیب تاریخ دمشـق . 54ص ، 1ج  ،شذرات الذهب. 551ص ، 1ج  ،بر حاشیه الاصابه

449 .  
ج ، تذکرة الحفاظ. 421ص ، 3ج  ،مستدرك حاکم. 31و  30ص ، 10ج  ،تهذیب الکمال  -17

و بـه تهـذیب   . 449ص ، 5ج  ،تهـذیب تـاریخ دمشـق   . 54ص ، 1ج  ،شذرات الذهب، 30ص ، 1
  . به نقل از واقدى مراجعه شود، 399  ص ، 3ج  ،التهذیب
، و مجمع الزوائـد . 421ص ، 3ج  ،مستدرك حاکم. 31و  30ص ، 10ج  ،تهذیب الکمال  -18

  . 345  ص ، 10ج 
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ج  ،تهذیب الکمـال . 345ص ، 9ج ، مجمع الزوائد، 446ص ، 5ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -19
  . 31  ص ، 10

و منابعى دیگر کـه  . 31ص ، 10ج  ،تهذیب الکمال، 345ص ، 9ج ، 9ج ، وائدمجمع الز  -20
  . قبلا نام برده شدند

ج  ،تهـذیب الکمـال   .و در حاشیه آن به نقل از طبرانى. 432ص ، 2سیر اعلام النبلاء ج   -21
  . 449ص ، 5ج  ،تهذیب تاریخ دمشق، 29ص ، 10

  . 561ص ، 1ج  ،الاصابۀ  -22
 ،تهذیب تاریخ دمشق. 421ص ، 3ج  ،مستدرك حاکم. 433ص ، 2ج ، علام النبلاءسیر ا  -23

  . 30ص ، 10ج  ،تهذیب الکمال. 449  ص ، 5ج 
  . 31ص ، 10ج  ،تهذیب الکمال، 345ص ، 9ج ، مجمع الزوائد  -24
  . 705و  704ص ، 1ج  ،صفوة الصفوه  -25
ص ، 8ج  ،در حاشـیه ارشـاد السـارى    ،شرح صحیح مسلم. 302ص ، 7ج  ،فتح البارى  -26

. 480ص ، 1ج  ،تاریخ الخمـیس . 32و  29ص ، 2بخش ، 2ج ، العبر و دیوان المبتداء و الخبر. 64
در منبع اخیـر در  . 20ص ، 3ج  ،ه 1309ط سال  ،صحیح بخارى. 110ص ، 1ج  ،المواهب اللدنیه

   .سال چهارم بوده استعنوان باب از موسى بن عقبه نقل کرده که غزوه خندق در 
ج  ،صحیح بخـارى . 17ص ، 2ج  ،مسند احمد بن حنبل. 850ص ، 2ج  ،سنن ابن ماجه  -27

ص ، 5ج  ،المصـنف عبـدالرزاق صـنعانى   . 30ص  6ج  ،صحیح مسلم. 69ص ، 2و ج ، 20ص ، 3
المواهـب  . 344-343ص  1ج  ،انتسـاب الاشـراف  . 105ص ، 4ج ، طبقات ابن سعد. 310-311
  . 110ص ، 1ج  ،لدنیۀال

روایتى دیگر نقل خواهـد شـد   . و منابع دیگر. 604-603ص ، 3ج  ،مستدك حاکم :رك  -28
  . دال بر این که او دعوت ابوبکر به اسلام را پیشنهاد کرد

روایتى است که در  -اگر صریح نباشد  -و این معنى ظاهر . 20نفس الرحمان ص  :رك  -29
این روایت در اکمـال   .نقل کرده و آن را صحیح ترین روایات دانسته استهمین کتاب  6-5صفحه 
 359-355ص ، 22ج ، و بحارالانوار. 278-275ص  ،و روضۀ الواعضین 165-162  ص  ،الدین

آن را از الدر النظیم و از قصص الانبیاء راوندى » نورى«و  .نقل شده 203ص  ،و الدرجات الرفیعه
   .نقل کرده استو از حسین بن حمدان 

  . 20ص  ،نفسس الرحمان  -30
   .)گرم است 2564یک دوازدهم (» رطل«یک دوازدهم  ؛یک نوع واحد وزن  -31
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ج  ،تهذیب تاریخ دمشـق  .170ص ، 1ج ، تاریخ بغداد. 52ص ، 1ج  ،ذکر اخبار اصفهان  -32
و از جـامع الاثـار    .به نقل از دو منبع قبلـى . 328ص ت  ،مجموعۀ الوثائق السیاسیه. 199  ص ، 6

ص ، 1ج  ،طبقات المحدثین باصـبهان  .فى مولد المختار شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقى
مکاتیـب   .تـاریخ گزیـده  : بـه نقـل از   20-21ص  ،نفس الرحمان من فضائل سـلمان . 226-227

در بحار به  :در منبع اخیر الذکر گفته است. به نقل از اکثر منابع سابق الذکر. 409ص ، 2ج  ،الرسول
   .به آن اشاره شده است) قطب راوندى(نقل از خزائج 

  . 170ص ، 1ج ، تاریخ بغداد  -33
  . 410ص ، 2ج  ،مکاتیب الرسول  -34
   .همان مدرك  -35
و . 62ص ، 2ج  ،الاصـابۀ  :و رك .مطبوع بر حاشیه الاصـابۀ ، 58ص ، 2ج  ،الاستیعاب  -36

 ،تهذیب التهـذیب . 90ص ، 22ج ، و بحارالانوار. 35ص ، 18ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید
  . 20ص  ،نفس الرحمان. 206ص  ،الدرجات الرفیعه، 139ص ، 4ج 

   .از کتاب سلیم 20ص  ،نفس الرحمان. 52ص  ،کتاب سلیم بن قیس :رك  -37
ص ، 1ج  ،ذکر اخبار اصـبهان . 35ص ، 18و ج ، 215ص ، 12ج ، شرح ابن ابى الحدید  -38

یخ تـار . 424ص ، 4ج  ،قاموس الرجـال . 58ص ، 2ج  ،مطبوع بر حاشیه الاصابه ،الاستیعاب. 48
  . 614ص ، 3ج  ،الاءمم و الملوك

  . 566ص ، 2ج  ،و تاریخ الامم و الملوك. 20ص  ،نفس الرحمان :رك  -39
روضۀ الـواعظین  . 165-166ص ، 1ج  ،اکمال الدین. 358ص ، 22ج ، بحارالانوار :رك  -40

به نقل از  29و  6ص  ،نفس الرحمان .از اکمال الدین 203ص  ،الدرجات الرفیعه. 278-276  ص 
روضـۀ  : راونـدى در قصـص الانبیـاء و از   : اکمال الـدین و از : از 5و در صفحه  .حسین بن حمدان

   .الواعظین و الدر النظیم نقل کرده و آن را صحیح دانسته است
گـرم   2564واحد وزنى معادل ) رطل(پیشتر توضیح داده شد که  .معادل وزن چهل درهم  -41

  )مترجم( .دهم آن بوده استیک دواز» اوقیه«و 
ص ، 1ج ، حلیۀ الاولیـاء . 468ص ، 1ج  ،تاریخ الخمیس. 256-257ص ، 1ج  ،الثقات  -42

 ،طبقات المحدثین باصـبهان . )نیز دیده شود 164و  163و ص ( 169ص ، 1ج ، تاریخ بغداد. 195
-228ص ، 1ج  ،امسیره ابـن هش ـ . 219-213ص  ،ابونعیم/ دلائل النبوة . 223-209  ص ، 1ج 

الشفاء . 58-56ص ، 1بخش ، 4ج ، ابن سعد/ طبقات . 330ص ، 2ج  ،و اسد الغابۀ .ط لیدن 236
ص ، 6ج  ،تهـذیب تـاریخ دمشـق   . 384ص ، 1ج  ،قـارى / شرح الشـفاء  . 332ص  1ج  ،عیاض
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، 1 ج، تهـذیب الاسـماء  . 420-418ص ، 8ج  ،صـنعایى / المصنف  .ابویعلى: به نقل از 197-199
. 428و  427ص ، 4ج  ،قـاموس الرجـال  . 340و  337-335  ص  1ج ، مجمع الزوائـد . 227ص 

ــراف ــاب الاش ــارالانوار. 487و  486ص ، 1ج  ،انس ــاب . 428و  266، 265ص ، 22ج ، بح انس
ــى . 390و  367، 265ص ، 22ج ، بحــارالانوار. 487و  486ص ، 1ج  ،الاشــراف ــن اب شــرح اب
، 1ج  ،صـفوة الصـفوة  . 57ص ، 2ج  ،الاستیعاب در حاشیه الاصابه. 39و  35ص ، 18ج ، الحدید

/ الخصـائص  : ابن هشـام و طبرانـى و از  : احمد و در حاشیه آن به نقل از: نقل از. 533-532ص 
و  ،از قصص الانبیاء راونـدى . 16و  12ص  ،نفس الرحمان .دلائل بیهقى: از 48ص ، 1ج  ؛سیوطى

، 439، 438ص ، 5ج ، و بـه مسـند احمـد    .سیره حلبى و سیره ابـن هشـام   .کازرونى/ المنتقى : از
  . مراجعه شود 444و  441، 440

معناى دیگر این واژه که بیشـتر  . محبت و نصرت دارد ،ملک: معانى مختلف مانند»ولاء«  -43
ست که شخص آزاد مناسب دارد عبارت از میراثى ا -  -با آزاد شدن سلمان توسط پیامبر 

  . )مترجم(شده به آزاد کننده او مى رسد 
  . 215ص ، 1ج  ،طبقات المحدثین باصبهان  -44
ص ، 1ج  ،الخـرائج و الجـرائح  . 367ص ، 22ج ، بحـارالانوار . 21ص  ،نفس الرحمـان   -45

. 278ص  ،روضـۀ الـواعظین   :هسته هاى خرمـا در روایتـى دیگـر آمـده اسـت رك       غرس . 144
ــدین. 358  ص ، 22ج ، الانواربحــار ــه. 165ص  ،اکمــال ال ــدرجات الرفیع ــس . 203ص  ،ال و نف
از بعضى منابع سابق الذکر و از قصص الانبیاء راوندى و از حسـین بـن حمـدان و     6ص  ،الرحمان

   .الدر النظیم
ریخ تـا . )با رجال صحیح بخـارى (احمد و بزار : به نقل از. 337ص ، 9ج ، مجمع الزوائد  -46
 ،در حاشیه الاصـابه  ،الاستیعاب. 35ص ، 18ج ، به شرح ابن ابى الحدید 468ص ، 1ج  ،الخمیس

شـرح  . 199-198ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق. 227ص ، 4ج  ،قاموس الرجال، 58ص ، 2ج 
ج ، مزیل الخفاء فى شک الفاظ الشفاء مطبوع بر حاشیه شـفاء ، 384ص ، 1ج  ،شفاء ملاعلى قارى

  . 16ص  ،و نفس الرحمان 205ص  ،الدرجات الرفیعه. 390ص ، 22ج ، بحارالانوار. 332ص  1
بـه  . 384ص  1ج  ،قـارى / شرح شـفاء  . 58-59ص ، 1بخش ، 4 ،ج، طبقات ابن سعد  -47
: بـه نقـل از  . 332ص  1ج ، در حاشیه شـفاء ، مزیل الخفاء عن الخفاء الفاظ الشفاء .بخارى: نقل از

  . 440ص ، 5ج ، مسند احمد. 16نفس الرحمان ص . ته اى غیر از صحیح اوبخارى در نوش
  . 332ص ، 1ج ، الشفاء  -48
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مطبـوع بـر   ، مزیل الخفاء عن الفـاظ الشـفاء  . 384ص ، 1ج  ،شرح شفاء ملا على قارى  -49
  . 332ص ، 1ج ت ، حاشیه شفاء

  . 16ص  ،نفس الرحمان  -50
  . 291ص ، 3ج  ،رى ط الاستقامهطب/ تاریخ الامم و الملوك   -51
و گفته شـده کـه    .از منده 286ص ، 4ج  ،الاصابۀ. 440ص ، 1ج  ،تاریخ الخمیس :رك  -52

در نفس الرحمان نیز از منتقى  .نقل کرده است» الاحادیث الطوال«این روایت را ابوموسى در کتاب 
  .عسکرى بدان اشاره شده است: از به نقل 139-138ص  4ج  ،و در تهذیب التهذیب .روایت شده

امـا ایـن    .شاید گفته شود جز این مورد برده مسلمانى در اختیار غیر مسلمان نبوده است  -53
اسلام آورده بوده پس چـرا بـه آزاد کـردن سـلمان      -بنابر روایت  -ایراد باقى مى ماند که خلیسه 

 ،تى وارد است که قبـل قضـیه مـورد بحـث    این ایراد در صور: مترجم مى گوید(؟ ملزم دانسته شده
  . )خلیسه اسلام آورده باشد

  . 469ص  1ج  ،تاریخ الخمیس :رك  -54
» ان الحکمـۀ تحرمـه علیـک    «انفساخ نکاح یا انعتاق سلمان با جمله : مترجم مى گوید  -55

  . م به عتیق مى باشدبا الزا ،چنانکه منافاتى در بین باشد بین انفساخ نکاح یا انعتاق. منافات ندارد
 ،شـیخ طوسـى  / الفهرست . 41ص  ،علامه/ خلاصۀ الاقوال . 175ص ، رجال ابن داوود  -56

ج  ،ذکر اخبار اصـبهان  :و نیز رك. 419ص ، 2ج  ،ط الاستقامت ،تاریخ الامم و الملوك. 158ص 
: نقـل از  بـه  356ص ، 1ج ، مصـابیح الانـوار  . 34ص ، 18ج ، شرح ابن ابـى الحدیـد  . 54ص  1

 ،نفـس الرحمـان  . 195ص ، 1ج ، حلیۀ الاولیـاء . 390ص ، 22ج ، بحارالانوار .الاستیعاب .قرطبى
  . 171ص  ،و از مناقب ابن شهر آشوب. از بعضى منابع سابق الذکر 21-20ص 

و شـرح ابـن   ) با رجال صحیح بخارى(به نقل از احمد و بزار  337، 9ج ، مجمع الزوائد  -57
  . 384ص ، 1ملاعلى قارى ج / شرح شفاء . 35ص ، 18ج ، ابى الحدید

، 4ج  ،قاموس الرجال. 487ص ، 1ج ) -ص  -بخش زندگانى پیامبر (انساب الاشراف   -58
   .از انساب الاشراف 429ص 

  . 163-164ص ، 1ج ، تاریخ البغداد  -59
  . 14ص ، 4ج  ،الکامل  -60
  . 57ص ، 2ج  ،در حاشیه الاصابه ،الاستیعاب  -61
  . 21ص  ،نفس الرحمان  -62
   .الاحتجاج: از 21ص  ،نفس الرحمان، 185ص ، 1ج  ،الاحتجاج  -63
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  . 198ص  ،معرفۀ علوم الحدیث  -64
   .شاذان بن جبرائیل قمى/ به نقل از فضائل  21ص  ،نفس الرحمان  -65
   .نفس الرحمان به نقل از آن. 281ظین ت ص روضۀ الواع  -66
. 203ص  ،الـدرجات الرفیعـه  . 358ص ، 22ج ، بحارالانوار. 278ص  ،روضۀ الواعظین  -67

از بعضـى منـابع سـابق الـذکر و از      6ص  ،و در نفـس الرحمـان  . 165ص . 165ص  ،اکمال الدین
   .آن روایت کرده استقصص الاءنبیاء راوندى و از حسین بن حمدان و الدر النظیم 

نفـس   .بیهقـى : از 199ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق. 469ص ، 1ج  ،تاریخ الخمسین  -68
   .به نفصیل آمده است 602-599ص ، 3ج  ،المنتقى و در مستدرك حاکم: از، 21ص  ،الرحمان
 ـ 28-27به نقل از پاره اى از کتب معتبـر و ص   48ص  ،نفس الرحمان :رك  -69 : ه نقـل از ب

   .العبیدلى :تألیف ،الکشکول فیماجرى على آل الرسول
ــبهان   :دك  -70 ــار اص ــر اخب ــق  ، 51ص ، 1ج  ،ذک ــاریخ دمش ــذیب ت . 193ص ، 6ج  ،ته

از بعض منـابع ذکـر شـده و منـابع      6-5ص  ،اکمال الرحمان. 359-355ص ، 22ج ، بحارالانوار
  . دیگر

. 429ص ، 4ج  ،قـاموس الرجـال  . 347ص ، 22ج ، اربحارالانو. 222ص  ،الاختصاص  -71
  . 4ص  ،الرحمان  نفس 

  . 16ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -72
  . 232ص ، 9ج  ،البدایۀ و النهایۀ  -73
، 4ج  ،قاموس الرجـال . 439ص ، 8ج ، تاریخ بغداد. 15ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -74

  . از تاریخ بغداد 426ص 
در حاشـیه   ،الاستیعاب. 347ص ، 1ج  ،احیاء العلوم. 188ص ، 1ج ، حلیۀ الاولیاء :رك  -75
: و در حاشـیه آن بـه نقـل از   . 378-377ص ، 2ج ، المنحجۀ البیضاء. 61-60ص ، 2ج  ،الاصابه

  . 63ص ، 2ج  ،صحیح بخارى
، 318ص ، 13ج  ،ابن ابى شـبیه / المنصف  :و رك. 209ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -76

  . 340و  331
   .کافى: به نقل از 425-426ص ، 4ج  ،قاموس الرجال  -77
 140ص  ،نفـس الرحمـان  . 215ص  ،الدرجات الرفیعه. 425ص ، 4ج  ،قاموس الرجال  -78

   .انوار نعمانیه: از
   .انوار نعمانیۀ: از 140ص  ،نفس الرحمان. 215ص  ،الدرجات الرفیعه  -79
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ص ، 3ج  ،وسـائل الشـیعه  . 161ص ، 73ج ، بحـارالانوار . 612ص  ،برقـى / اسن المح  -80
555 .  

  . 2آیه  ،سوره جمعه  -81
  . 25آیه ، سوره حدید  -82
  . 129آیه  ،سوره بقره  -83
  . 129آیه  ،سوره بقره - 3  -84
  . 206آیه  ،سوره اعراف  -85
  . 14آیه  ،سوره نمل  -86
  . 109آیه  ،سوره بقره  -87
حـافظ و  : به نقـل از  209ص ، 6تهذیب تاریخ دمشق ج . 201ص ، 1ج ، حلیۀ الاولیاء  -88
   .طبرانى
  . 42و  41ص ، 4ج  ،تاریخ الامم، 232ص  ،نور القبس  -89
. 566ص ، 2ج  ،تاریخ الامم و الملوك. 343ص ، 1ج  ،بلاذرى/ انساب الاشراف  :رك  -90

  . 424ص ، 4ج  ،قاموس الرجال. 445ص ، 2ج  ،غازى واقدىم
  . 465ص ، 2ج  ،مغازى واقدى :رك  -91
انسـاب  : از 429ص  4ج  ،و قـاموس الرجـال   .377و  366ص ، 1ج  ،انساب الاشراف  -92
   .الاشراف
 :و نیـز رك . 189ص ، 1ج ، حلیـۀ الاولیـاء  . 444و  441، 440ص ، 5ج ، مسند احمد  -93

  . 55ص ، 1ج  ،و ذکر اخبار اصبهان. 235ص ، 1ج  ،طبقات المحدثین باصبهان
   .489ص ، 3و ج . 14ص ، 4ج  ،تاریخ الامم و الملوك  -94
  . 52-51ص ، 2ج . 220-219ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید/ شرح نهج البلاغه   -95
معـارض  ، گرفته است که این افرادابن ابى الحدید به این مشارکت استدلال کرده و نتیجه   -96

  . و مخالف حاکمیت وقت نبوده اند و گرنه در حکومت مشارکت نمى کردند
شرح نهج البلاغه ) بخشى که از بین رفته و در منابع دیگر نقل شده( 612ص  ،الموفقیات  -97

  . 19ص ، 9ج ، ابن الحدید/ 
  . 71خطبه ، 121-120ص ، 1 ،شرح عبده ،نهج البلاغه  -98
ص ، 5ج  ،قـاموس الرجـال  . 441ص ) رجـال کشـى   :معروف به(اختیار معرفۀ الرجال   -99

127 .  
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  . 299ص ، 20ج ، شرح ابن ابى الحدید  -100
  . 215ص  ،الدرجات الرفیعه  -101
مجمـع   91ص  2ج  ،ط نجـف  ،تـاریخ یعقـوبى  . 408و  404ص ، 3ج ، العقد الفریـد   -102
ــد ــاد. 366و  272  ص ، 3ج ، الزوائ ــدیر. 226ص ، 2ج ، زاد المع ــان و . 188ص ، 6ج ، الغ البی
  . 33ص ، 2ج  ،التبیین

ــث الشــیعۀ. 185ص  ،جعفریــات :رك  -103 ــات: از 207ص ، 13ج  ،جــامع احادی  .جعفری
   .روضه کافى: از 268ص ، 2ج  ،مستدك الوسائل

  . 168ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم  -104
   .ن مدركهما  -105
  . 138و  137ص ، 21ج ، بحارالانوار. 246ص  8ج  ،کافى  -106
  . 207ص ، 1ج ، المعجم الصغیر  -107
  . 13آیه  ،سوره حجرات  -108
  . 13آیه  ،سوره حجرات  -109
  9آیه ، سوره زمر  -110
  . 24آیه  ،سوره ابراهیم  -111
  . 26آیه  ،سوره ابراهیم  -112
  . 95آیه ، اءسوره نس  -113
  . 100آیه  ،سوره مائده  -114
ج ، العقـد الفریـد  . 33ص ، 2ج  ،البیان و التبیین. 272و  266ص ، 3ج ، مجمع الزوائد  -115

  . منابعى چند: از 188-187ص ، 6ج ، الغدیر. 408ص ، 3
  . 48آیه  ،و سوره مائده. 148آیه  ،سوره بقره  -116
  . 133آیه  ،سوره آل عمران  -117
  . 32آیه ، سوره فاطر  -118
ج  ؛کنز العمـال : از 523ص ، 2ج  ؛حیاة الصحابۀ. 200ص  6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -119

   .سلفى: از 169ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم. 259-258ص ، 11ج ، المنار. 46ص ، 7
   .امالى صدوق: از 355ص ، 22ج ، بحارالانوار. 200ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -120
  . 438ص ، 1ج  ،المصنف. 205ص ، 6ج  ؛تهذیب تاریخ دمشق  -121
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، 22ج ، بحـارالانوار . 29ص  ،نفس الرحمان فى فضائل سلمان. 341ص  ،الاختصاص  -122
  . 348ص 

. 331ص ، 2ج  ،اسد الغابه :ورك. 59ص ، 1بخش ، 4ج  ،ط لیدن، ابن سعد/ طبقات   -123
-36ص  ،نفـس الرحمـان  . 200ص ، 6ج  ،تاریخ دمشقتهذیب . 54ص ، 1ج  ،ذکر اخبار اصبهان

: و از. اللهم مالک الملک تؤ نى الملـک مـن تشـاء    :مجمع البیان در تفسیرآیه شریفه: به نقل از 35
  . 598ص ، 3ج  ،سیره حلبى و مستدرك حاکم

  از پروردگار خود نیرو و نصرت مى طلبم ،زبانى ندارم تا شعر بسرایم  -124
محمد برگزیده خدا که افتخار به دست آورده تا این کـه در   ،دشمن انسان پاكبر دشمن خود و 

  . با حوریانى که ماه تمام را شبیهند ،بهشت به کاخ بهشتى برسم
مناقـب  : از 424ص ، 4ج  ،قاموس الرجال. 85ص ، 1ج  ،مناقب ابن شهر آشوب :رك  -125

  . ین ابیات مورد توجه قرار گیردضعف ا. 43 ،نفس الرحمان. 271ص  ،الدرجات الرفیعه
   .الفتوحات المکیۀ: هر دو از. 32ص  ،نفس الرحمان. 40ص  ،سبیتى/ سلمان الفارسى   -126
  . 146ص  ،المنمق  -127
و تلخیص مستدرك ذهبى که بر حاشیه مسـتدرك  . 62-61ص ، 1ج  ،مستدرك حاکم  -128

شاید گفته شود مقصود عمر  .ومسلم صحیح دانستهذهبى آن را بر مبناى بخارى و اب .طبع شده است
از این سخن این بوده که عرب در بین ملل مجاور خود ذلیل ترین ملتها بوده است اما با مراجعه به 
منبع این قضیه و ملاحظه ماجرایى که عمر این سخن را در آن قضیه گفته این احتمال بعید بـه نظـر   

  . مى رسد
  . 140 ص ،کتاب سلیم بن قیس  -129
ابـن عسـاکر از   : از 295ص ، 5ج  ،کنـز العمـال  : و از 821ص ، 2ج  ،مغازى واقـدى   -130
   .واقدى

سخت و تنگ ، )جنگ(بنى عدى و بنى تیم آنگاه که امور  ؛اما دو خاندان لئیم و پست«  -131
  )دیده نمى شود(مى شود جوانمردان جنگى در میان آنها نبین 

  . » !ر و نگهدارى چهارپایان استبلکه کار آنها دوشیدن شی
  . 38ص  ،ابن سلام/ طبقات الشعراء   -132
  . 488-487ص  1ج  ،انساب الاشراف. 190ص  1ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -133
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 ،نفس الرحمـان . 39ص  -رحمۀ االله  -سلمان الفارسى علامه شیخ عبداالله سبیتى  :رك  -134
و تهذیب تـاریخ   56ص  1ج  ،ر کتاب ذکر اخبار اصبهانو د. 22ج ، بحارالانوار. 149-148  ص 
   .به قضیه استقبال از سلمان اشاره شده است 205ص  6ج  ،دمشق

کردید و نکردیـد اگـر بـا    »کروذا و ناکرواذ« :در بعض منابع آمده است که سلمان گفت  -135
 :رك، )ان مـى گشـت  نعمـت فـراو  (على بیعت کرده بودند از زیر پا و سر فراز سرشان مى خوردند 

  . 591ص  1ج  ،انساب الاشراف
محترم در معناى جمله منقول از جناب سـلمان بیـان نمـوده     مؤلفوجهى که : مترجم مى گوید

از  -رضـوان االله تعـالى علیـه     -وجهى بعید است و به نظر مى رسد مقصود مقصود جناب سـلمان  
ه خود خواستید و نکردید آنچه را که رسـول  کردید آنچه را ک« :اینست که»کردید و نکردید«جمله 

اگـر بـا علـى بیعـت کـرده      « :على هذا این که در نقل دیگرى آمده است. »فرمود -  -االله 
  . )اگر بدان عمل مى کردند(است  -  -بیان یکى از آثار عمل به فرموده رسول االله » ...بودند

  . 13آیه  ،راتسوره حج  -136
. 181ص ، 8ج  ،کـافى . 14ص  ،اختیار معرفۀ الرجال. 416ص ، 4ج  ،قاموس الرجال  -137

: و از 146ص ، 1امـالى شـیخ ج   . 282-381ص ، 22ج ، بحارالانوار. 283ص  ،روضۀ الواعظین
  . 132ص  ،نفس الرحمان. 206-205ص  ،الدرجات الرفیعه .کشى

ابـن ابـى   / شـرح نهـج البلاغـه    . 57ص ، 2ج  ،الاصـابه  مطبوع بر حاشیه ،الاستیعاب  -138
  . 487ص  1ج  ،انساب الاشراف. 34ص ، 18ج ، الحدید

العقـد  . 269-268ص ، 3ج  ،ابـن قتیبـه  / عیون الاخبار  :رك. 199ص ، لطف التدبیر  -139
  90ص ، 6ج ، الفرید

   .از تذکره علامه 141ص  ،نفس الرحمان. 427ص ، 4ج  ،قاموس الرجال
   .حسین بن حمدان: از 47ص  ،نفس الرحمان  -140
الدرجات  .منبع پیشین: از 141ص  ،نفس الرحمان. 15ص  ،اختیار معرفۀ الرجال :رك  -141
  . 417 ص، 4قاموس الرجال ج . 350ص ، 22ج ، بحارالانوار. 215ص  ،الرفیعه

حلیــۀ . 206ص ، 6ج  ،تهــذیب تــاریخ دمشــق. 546-545ص ، 1ج  ؛صــفۀ الصــفوه  -142
: از 753ص ، 2ج  ،حیــاة الصــحابه. 427ص ، 4ج  ،قــاموس الرجـال . 186  ص ، 1ج ، الاءولیـاء 

   .ابونعیم و طبرانى: از 291ص ، 4ج ، مجمع الزوائد
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ص ، 4ج ، مجمـع الزوائـد  . 200ص ، 1 ج، حلیۀ الاولیاء. 537ص ، 1ج  ؛صفۀ الصفوة  -143
 141ص  ،نفس الرحمان. 754ص ، 2ج  ،حیاة الصحابه. )رجال سند اوثقه هستند(طبرانى : از 275
  . ربیع الابرار: از

و  134ص ، 7ج  ،السنن الکبرى. 520ص ، 2و ج  154ص ، 6ج  ،صنعانى/ المنصف   -144
تهـذیب  90ص ، 4ج ، ط صادر، ابن سعد/ قات طب. 189ص ، 1ج ، حلیۀ الاولیاء. 144  ص ، 2ج 

  . 148ص ، 3ج  ،حیاة الصحابه. 275ص ، 4ج ، مجمع الزوائد. 208ص  6ج  ،تاریخ دمشق
  . 15ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -145
   .طبرانى در جامع کبیر با رجال سند ثقه: از 275ص ، 4ج ، مجمع الزوائد  -146
  . طبرانى در جامع اوسط: از 275ص ، 4ج ، مجمع الزوائد  -147
عدنى و سعید بن منصور در کتـاب سـننش و از   : از 159ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم  -148
   .از بزار نقل گردیده است 158معنا در ص . غیر آن دو

  . 52ص ) بخش آنچه نعیم بن حماد روایت کرده(الزهد و الرقائق   -149
بنابرآنچــه کــه در حاشــیه طبقــات المحــدثین ، 262ص ، 2ج  ،غریــب الحــدیث :رك  -150
   .آمده است 224ص ، 1ج  ،باصبهان
ص ، 2ج  ،ابن قتیبـه  ،غریب الحدیث: از 224ص ، 1ج  ،رك حاشیه طبقات المحدثین  -151

  . 211ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق. 268
  »گویى آنها چوبهایى هستند در جنوب صحرا«  -152
  . نیز دیده شود 32ص ، 2ج ، ابن اثیر/ النهایه . 372ص ، 1ج  الفائق  -153
ج  ،کنزالعمـال : از 253ص ، 2ج  ،حیاة الصـحابه . 200ص ، 6ج  ؛تهذیب تاریخ دمشق  -154

   .سلفى: از 169ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم. 259و  258ص ، 11ج ، المنار. 46ص ، 7
ترم در مقام اثبات حسن تکلم سلمان به زبان عـرب  آنچه که نویسنده مح: مترجم گوید  -155

از این جمله روایت برداشت نموده است نمى توان صحیح باشد چرا که لازمه ایـن برداشـت صـحه    
. عربیتى که با تکلم به زبان عربى حاصل مـى شـود   -النهایه  -گذاشتن بر مباهات به عربیت است 

اجنبى است چه رسد بـه ایـن    -  -پیامبر پیداست که چنین معنایى صحیح نبوده و از کلام 
امـا بـا   . کلام که ظاهر در آن باشد که بر فرض این که عربیت موجب برترى باشد اینها نیـز عربنـد  

این احتمال نیز بعید است و یه نظر مى رسد این روایت معنـاى ژرف و   ،توجه به سیاق و لحن کلام
ذاتـى و منحصـر در جمعیتـى    ، )حقیقـى (عربیت امرى واقعـى   :این کهمهمى را افاده مى کند و آن 

خاص که از پدر و مادر به فرزندان انتقال یابد نیست تا ارزش به حساب آید و بدان مباهات شـود  
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بنابراین مباهات به چنین . بلکه تکلم به زبانى است که هر کس مى تواند فرا بگیرد و بدان تکلم کند
   .اساس و باطل است بى ،امرى غیر حقیقى

براى اثبات حسن تکلم سلمان به زبان عربى استناد به ایـن روایـت نیـز    : مترجم گوید  -156
مضمون این روایت اینست که سلمان به دعـاى پیـامبر   : محکم نیست چرا که ممکن است گفته شود

اى قدرت او بر تکلم صحیح به به معن :توانست سه بیت شعر بگوید و این مضمون اولا -  -
: و ثالثـا . به وجود ضعفهاى آن سه بیت اشاره نمود مؤلفپیشتر خود : ثانیا .عربى پس از آن نیست

مى توان گفت خود همین روایت شاهد بر عدم انطلاق زبان سلمان به عربى است و گرنه نیازى بـه  
یا این که گفته شـود   ،ته شود دعا بهسرودن شعر بودهمگر آن که گف. نبود -  -دعاى پیامبر 

امـا در هـر حـال     .این ماجرا مربوط به سالهاى نخستین زندگى سلمان در میان اعراب بوده اسـت 
  . استشهاد به این روایت براى اثبات حسن تکلم سلمان به عربى جاى بحث دارد

  . 15ص  ،الرحمان شواهد النبوه و نفس: از 205ص  ،الدرجات الرفیعه  -157
  . قاموس الرجال ومنابع دیگر .تهذیب دمشق. بحارالانوار. 1ج  ،احتجاج .نفس الرحمان  -158
، 10ج  ،ابـن ابـى شـبیه   / المنصف : و از 15ص ، 6ج  ،ص 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -159

  . 192ص  ،12و ج  640ص 
  . منابع این مطلب بزودى خواهد آمد  -160
  . به بعد 49علامه سبیتى از ص / سلمان الفارسى  :كر  -161
  . 38ص  ،الصواعق المحرقه  -162
  . 20ص ، و الحق المر ...ابوذر  -163
  . 202، 201، 49، 36، 35ص ، 2ج  ؛التاریخ الاسلامى و الحضارة الاسلامیه :رك  -164
و  250، 249ص ، 5ج  ،هایـۀ البدابـۀ و الن  1268ص  ،الموسوعۀ العربیۀ المیسـرة  :رك  -165

289 .  
را راجع به سلمان نقل » ماسینیون«آن جا که سخن  .سلمان الفارسى علامه سبیتى :رك  -166
  . مى کند

عبارت بوده اند از اسیرانى که به بردگى گرفته شده سپس آزاد گردیـده انـد و   »موالى«  -167
و موالى از غیر عرب آنهایى بوده اند که اسـلام آورده بـراى بـه دسـت آوردن     . اینها اندك بوده اند

ور هم پیمانى اینها بـه ط ـ . با بعض قبایل عرب هم پیمان مى شدند، حمایت لازم یا به اهداف دیگر
  . کلى در تقویت و تحکیم موقعیت قبیله اى که با آن پیمان بسته مى شد در مقابل دیگر سودمند بود
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ج  ،تاریخ الامـم و الملـوك  . 268-267ص ، 3ج ، ابن ابى الحدید/ شرح نهج البلاغه   -168
 ـ .137ص  2ج  ،الامامۀ و السیاسه. 348ص ، 5ج  ،الکامل فى التاریخ. 344ص ، 7 ۀ و رك البدای

ــد، 28  ص ، 10ج  ،و النهایــه ــزاع و التخاصــم. 479ص ، 4ج ، العقــد الفری و ضــحى  45ص  ،الن
  . 32ص ، 1ج  ،الاسلام

  . 20-16ص  ،عبد العزیز الدورى/ الجذور التاریخیه للشعوبیه   -169
  . 148ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم  -170
  . 160ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم  -171
  . 103-97ص  ،الاسلام و المشکلۀ العنصریه :رك  -172
  . 170-142ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم :رك  -173
  . 125ص ، 4ج  ،الاغانى: از 344ص ، 4بخش ، 2ج  ،تاریخ التمدن الاسلامى :رك  -174
ــدیم/ الفهرســت . 417-403ص ، 3ج ، تــاریخ الفریــد :رك  -175 ــوادر . 124ص  ،ابــن ن ن

  . به بعد و منابع دیگر 5ص ، 3ج  ،البیان و التبیین .تا آخر کتاب 331ص ، 1ج  ،مخطوطاتال
  . 149ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم  -176
  . 5ص ، 3ج  ،البیان و التبیین  -177
  9ص  ،الجذور التاریخیۀ للشعوبیه :و رك. 408و  405، 403ص ، 3ج ، العقد الفرید  -178
ص ، 2ج ) در لغـت (النهایـه  . 236ص  ،اسـاس البلاغـه  . 500ص ، 1ج  ،عربلسان ال  -179

478 .  
  . 263ص ، 1ج  ،العین  -180
و چهار جوابى که . 330-329ص ، 1ج  ،نوادرالمخطوطات: رساله ابن غریسه در :رك  -181

   .از جانب علماى اندلسى به آن رساله داده شده در کتاب نامبرده آمده است
راجع به یونس بن  449-448ص ، 4ج  ،الحیوان. 118و  133، 137ص  ،ابن ندیم /الفهرست 

  . 132ص  1ج  ،ابى خروه و نیز امالى سید مرتضى
  93ص  ،الاسلام و المشکلۀ العنصریه :رك  -182
/ و فیـات الاعیـان   . 235و  233ص ، 2ج ، العقد الفرید. 24ص ، 1ج  ،ضحى الاسلام  -183

  . 109ص ، 1ج  ،شذرات الذهب. 373ص ، 2ج  ،ابن خلکان
تـاریخ التمـدن    :و رك 24ص  1ج  ،ضـحى الاسـلام  . 373ص ، 2ج  ،وفیات الاعیان  -184
  . 343ص ، 4جزء ، 2ج  ،الاسلامى
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ج  ،شـذرات الـذهب  . 317-316ص ، 3ج ، العقد الفرید :و رك 61ص ، 2ج  ،الاوائل  -185
  . 24ص ، 1ج  ،ضحى الاسلام. 109ص ، 1

ص ، 4ج ، ابـن اثیـر  / الکامـل  . 57-56ص  ،السیادة العربیۀ و الشیعۀ و الاسـرائیلیات   -186
ضـحى   600ص ، 3ج ، ربیـع الابـرار  . 274ص ، 2جزء ، 1ج  ،تاریخ التمدن الاسلامى :رك. 465

  . 218ص ، 1ج ، محاضرات الادباء: از 24ص ، 1ج  ،الاسلام
  . 314ص ، جزء، 4ج  ،دن الاسلامىتاریخ التم. 413ص ، 3ج ، العقد الفرید  -187
  . 314ص ، جزء، 4ج  ،تاریخ التمدن الاسلامى. 413ص ، 3ج ، العقد الفرید  -188
  . 350ص ، 1ج ، محاضرات الادباء  -189
خالفت را از دوردسـت بـه   ) حقاکه(مطابق سنت قضاوت کردى و به عدل حکم دادى «  -190

و قریب بـه ایـن    24-23ص ، 1ج  ،ضحى الاسلام. 150ص ، 14ج  ،الاغانى»  !دست نیاورده اى
   .آمده است 350ص ، 1ج ، معنا در محاضرات الادباء

  . 186ص ، 1ج  ،الالمام :و رك 485ص  4ج  ،صنعانى/ المصنف   -191
  . 16ص ، 1ج  ،الالمام  -192
 231، 227ص ، 4ج  ،الکامل فى التاریخ. 304و  300، 299ص  ،الاخبار الطوال :رك  -193

، 1ج  ،تـاریخ التمـدن الاسـلامى   . 40ص  ،السیادة العربیۀ و الشیعۀ و الاسـرائیلیات . 269-268و 
  . 283-282  ص ، 2بخش 

ــاریخ    -194 ــى ت ــال ف ــوك   .231ص ، 4ج  ،الکم ــم و المل ــاریخ الام ط ، 44ص  6ج  ،ت
  . مصر ،دارالمعارف

  . 25ص ، 1ج  ،ضحى الاسلام  -195
تـاریخ التمـدن   . 25ص  1ج  ،ضحى الاسـلام  131-130ص ، 6ج ، العقد الفرید :رك  -196
  . 343ص ، 4بخش  2ج  ،الاسلامى
، 6ج ، العقـد الفریـد  . 187-186ص ، 46ج ، بحـارالانوار . 268ص ، ارشاد مفید :رك  -197

 ،التبیینالبیان و . 256-255ص  ،عمدة الطالب .24و  23ص  6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق. 128ص 
 ،تاریخ الامـم و الملـوك  . 206ص ، 3ج  ،مروج الذهب. 33ص ، 3ج ، ربیع الابرار. 310ص  1ج 
، 4ج  ،قـاموس الرجـال   .232ص ، 4ج  ،بهجۀ الآمـال . 232، 5ج ، کامل ابن اثیر. 165ص ، 7ج 

  . 260ص 
  . 413-412ص  3ج ، العقد الفرید  -198
  . 15ص ، 4ج ، مبرد/ الکمال . 413ص ، 3ج ، العقد الفرید  -199
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  . 415-412ص ، 3ج ، العقد الفرید :رك  -200
  . 16ص ، 4ج ، مبرد/ الکامل   -201
  . 350ص ، 1ج ، محاضرات الادباء. 350ص ، 5ج  ،معجم البلدان  -202
  . 27ص ، 11ج ، الغدیر  -203
 عمر و بن عتیته از عمویش معاویه امور دیگـرى در ایـن  . 323ص ، 3ج ، العقد الفرید  -204

  . به مرجع نامبرده مراجعه شود ،رابطه نقل کرده است
 3ج  ،البیان و التبیـین : الجذور التاریخیۀ للزندقۀ و الشعوبیه از. 220ص ، 7ج  ،الحیوان  -205

   .شاید اشتباهى رخ داده است .اما ما آن را در این کتاب نیافتیم. 14ص 
  . 21ص  ،الزندقۀ و الشعوبیه  -206
  . 186ص  1ج  ،لمامالا  -207
  . 103-97ص  ،الاسلام و المشکلۀ العنصریه :رك  -208
   .277ص ، 1ج  ،نوادر المخطوطات :رك  -209
آن را  :و گفتـه اسـت  . 167ص ، 6ج ، مجمع الزوائد: از 154ص ، 1ج  ،حیاة الصحابه  -210

   .بیهقى: از 291ص ، 4ج  ،طرانى با رجال صحیح روایت کرده البدایۀ و النهایه
 246ص  ،ین علـى  مؤمنقضاء امیرال. 249ص  ،الایضاح. 199-197ص  ،الاموال  -211

. 74-73ص 9ج  .سنن بیهقى. 549ص ، 2ج  ،ط الاستقامه ،تاریخ الامم و الملوك .از منبع پیشین
ج  ،صـنعانى / المنصف  :رك. 115ص  ،المسترشد فى امامۀ على . 150ص ، 8ج ، نیل الاطار

  . 463ص  ،صبحى صالح/ النظم الاسلامیه . 279-278ص  7و ج . 105-103ص ، 10
  . 463ص ، 2ج  ،تاریخ یعقوبى  -212
  . 249ص  ،الایضاع  -213
، و المسترشـد . 168و ص 9و ج . 381و  380ص ، 8ج  ،عبد الـرزاق / المصنف  :رك  -214

  . 115ص 
  . 168ص 9و ج  380-381ص ، 8ج  ،عانىصن/ المصنف  :رك  -215
-279ص ، 7و ج . 302-303، 104ص ، 10ج  ،صـنعایى /المصنف  :در این باره رك  -216

  . و منابع دیگر. 549ص ، 2ج  ،ط الاستقامه ،تاریخ الامم و الملوك. 278
  . 6ج ، الغدیر :رك  -217
 ـ. 382ص ، 2ج  ،الکامل فى التاریخ :رك  -218 ، 2ج  ،ط الاسـتقامه  ،م و الملـوك تاریخ الام

  . 264-363ص  ،ین على مؤمنقضاء امیرال. 549ص 
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  . 197ص  ،الاموال  -219
  . 465ص  ،فتوح البلدان. 205ص  ،الاموال  -220
  . 205ص  ،الاموال  -221
، 3ج  ،ط الاسـتقامه  ،تاریخ الامم و الملوك. 325ص ، 11ج  ،صنعانى/ المصنف  :رك  -222

. 439ص ، 4ج  ،مسـتدك حـاکم  . 115ص  ،المسترشد فى امامۀ على بـن طالـب   . 273ص 
: از 148ص ، 3ج  ،کنـز العمـال  : از 82ص ، 2ج  ،حیـاة الصـحابه  . 439ص ، 2ج  ،حیاة الصحابه

  . 279ص  1و ج  39ص 9ج  ،بیهقى: و از 310ص  ،النظم الاسلامیه .بن ابى شبیها: بیهقى از
  99ص ، 6ج  ،صنعانى/ المنصف   -223
لسـان  . 51ص ، 1ج ، کشف الاستار99ص ، 1ج  ،ذکر اخبار اصبهان :به :بر سبیل رك  -224
ج ، العقـد الفریـد  . 158-155و  148-149ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم. 345ص ، 1ج  ،المیزان

بـزار  : از 89ص ، 1و ج . 271، 10ج ، مجمع الزوائد. 185ص  1ج  ،میزان الاعتدال. 324ص ، 3
  . 76ص ، 1ج  ،ضحى الاسلام. 415ص ، 2ج  ،حیاة الصحابه) در جامع اوسط(و طبرانى 
   .در برخى از منابع پیشین آمده است  -225
  . 476ص ، 5ج  ،صنعانى/ المصنف   -226
  . 240ص  ،تاریخ عمر بن خطاب  -227
  . 18ص  ،احسن التقاسیم  -228
ــذهب  -229 ــروج ال ــع  :ورك. 474ص ، 5ج  ،صــنعانى/ المصــنف . 320ص ، 2ج  ،م مجم
ص ج  ،المجروحون. 349ص ، 3ج ، ط صادر، ابن سعد/ طبرانى طبقات : از 75ص ، 9ج ، الزوائد

  . 241و  238ص  ،تاریخ عمر بن خطاب. 29ص ، 2ج  ،حیاة الصحابه. 350ص ، 3
  . 243ص  ،تاریخ عمر بن خطاب  -230
ص  ،ق .ه 1388ط ، طیفـور / کتاب بغـداد  . 130ص ، 1ج  ،ابن قتیبه/ عیون الاخبار   -231

ص »مارواه نعیم بن حمـاد «بخش  ،الزهد و الرقائق. 278ص ، 2ج  ،المحاسن و المساوى. 38-40
 .قتیبه و حموى: از 264ص  ،على  ینمؤمنقضاء امیرال. 350ص  1ج ، محاضرات الادباء. 52
  . 486ص  ،ابن شاذان/ الایضاح  :رك

، 8ج  ،سنن بیهقـى . 31ص ، 1ج ، تذکرة الحفاظ. 446ص ، 5ج  ،تهذیب تاریخ دمشق  -232
  . 303ص ، 7ج  ،کنز العمال. 440ص ، 2سیر اعلام النبلاء ج . 32ص 

ج  ،حیـاة الصـحابه  . 86ص ، 11ج  ،ىصنعان/ المنصف . 14ص ، 10ج  ،السنن الکبرى  -233
   .الجامع: بیهقى و از ابوذر هروى در: از 58ص ، 8ج  ،کنز العمال: از 801ص ، 2
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  . 162ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم :رك  -234
اقتضــاء . 411ص ، 1ج  ،صــنعانى/ المصــنف  :ورك. 234ص  9ج  ،الســنن الکبــرى  -235

  . 205-206ص  1ج  ،نف ابن شبیه التراتیب الاداریۀالمص: از 205و  199ص  ،الصراط المستقیم
 350-349ص  :رك 205ص  ،اقتضـاء الصـراط المسـتقیم   . 749ص ، 1، ربیع الابـرار   -236

  . 40ص ، 4ج  ،جامع البیان
  . 205ص  1ج  ،التراتیب الاداریۀ  -237
 ـ 41ص ، 6و ج  176ص ، 4ج ، ط صـادر ، ابن سـعد / طبقات  :رك  -238 ، 7ج  ،دنو ط لی

  . 40ص ، 4ج  ،جامع البیان. 350-349ص  2ج  ،الفائق. 11ص 
ص ، 1ج  ،المجروحـون . 230ص ، 1ج  ،میزان الاعتدال. 406ص ، 1ج  ،لسان المیزان  -239

129 .  
 :نسـبت داده کـه   -  -این روایت به رسول االله  205ص »قضاء الصراط المستقیم«و در 

  »! به خوبى به عربى تکلم مى کند به فارسى تکلم نکند که نفاق مى آورد هر کس«
بـاب  « ،فى الطـب  ،سنن ابن ماجه. 83ص ، 1ج  ،الرصف. 390ص ، 2ج ، مسند احمد  -240

در منبـع اخیـر سـخن گفـتن     . 248ص ، 2ج  ،دحلان/ السیرة النبویه . 3458شماره »الصلوة شفاء
ص ، 1ج ، و در المعجـم الصـغیر   .به فارسى با جابر نیز ذکر گردیـده اسـت   -  -رسول االله 

فارسى را مـى دانسـته    -  -نیز مطلبى آمده است که دلالت مى کند بر این که پیامبر  214
   .است

  . 232ص ، 1ج  ،المجرمون  -241
/ المنصـف   .ابـویعلى : از 216ص ، 5ج  ،از کنز العمـال  150ص ، 3ج  ،حیاة الصحابه  -242
در حاشـیه   ،منتخـب کنـز العمـال    .مسلم و ابـویعلى : و در حاشیه آن از. 439ص ، 11ج  ،صنعانى

  . 216  ص ، 5ج ، مسند احمد
المسترشد فى امامۀ . 211ص ، جاحظ/ العثمانیه . 111ص ، شرح ابن ابى الحدید :رك  -243
  تلخـیص  . 202ص ، 12ج  ،نهج الصـباغه . 153و  152ص ، 2ج  ،وبىتاریخ یعق. 115ص  ،
 ،کنز العمـال . 4و  6ج ، طبقات الزوائد :و نیز رك. از منابع متعدد 15-14حاشیه ص ، 4ج  ،الشافى

به هر جا  :و رك .تاریخ الامم و الملوك. 228 - 235، 2ج  ،حیاة الصحابه. 315و  309ص ، 3ج 
  . کتابت دیوآنها در زمان خلافت عمر بن خطاب نوشته اند که مورخان راجع به

  . 159ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم :رك  -244
  . 252ص  ،الایضاح  -245
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  . 211ص  ،العثمانیه  -246
 ،تاریخ الامم و الملوك :و رك. 442ص ) بخش سیرة النبى (الانصاب الاشراف   -247

  . 614ص ، 2ج 
. 45ص  ،الاستغاثه :و رك. و در حواشى آن از منابعى چند. 286و  280ص  ،الایضاح  -248

  . 133ص ، 7ج  ،السنن الکبرى. 114ص  ،المسترشد فى امامۀ على 
، 2ج ، محاضـرات الادبـاء  . 29ص  ،نفس الرحمان. 154و  152ص ، 6ج  ،صنعانى/ المنصف 

   .208  ص ، 3بخش 
  . 211ص  ،العثمانیه  -249
  . 286ص  ،الایضاح  -250
. 32ص  ،محمد بـن حسـن  / المجامع الصغیر : از. 67ص  ،الاسلام و المشکلۀ العنصریه  -251

   .ص بولاق ،ابویوسف/ حاشیه کتاب الخراج 
ص ، 1ج  ،کلام ابوحنیفه در ضـحى الاسـلام  . 154ص ، 6ج  ،صنعانى/ المنصف  :رك  -252

 ،التنبیه فى الفقـه الشـافعى   :از کتاب 67ص  ،الاسلام و المشکلۀ العنصریه: و سخن شافعیان در. 77
  . 159ص  ،اقتضاء الصراط المستقیم :و رك .آمده است 95ص 

  . 351ص ، 2ج ، بدایۀ المجتهد  -253
  . 275ص ، 4ج ، مجمع الزوائد. 161ص ، 2ج ، کشف الاستار :رك  -254
ملاحظه مى شود که مصراع دوم مـوزون نیسـت احتمـالا    . 56ص ، 2ج  ،لذهبمروج ا  -255

  . »ولا ینکحوا فى الفارسینا«: صحیح آن چنین است و
طمعى که انسان را به سوى شخص پست و لئیم بکشاند خیـر  «. 353ص ، 1ج  ،الفائق  -256

  . »ندارد وقوت لایموت مرا بس است
  . 197ص ، 1ج  ،رسائل الجاحظ  -257
  . 16ص ، 4ج ، مبرد/ الکامل   -258
. 16-15ص . 46ج ، بحارلانوار. 81-82ص  ،دلائل الامامه. 144ص  ،نفس الرحمان  -259

  . 48ص ، 4ج  ،ابن شهر آشوب/ مناقب . 330ص . 45ج . 56  ص  97و ج 
  . 165ص ، 2ج ، سفینۀ البحار. 144ص  ،نفس الرحمان :رك. 142ص  ،سلیم بن قیس  -260
  . 144ص  ،نفس الرحمان. 143-142ص  ،کتاب سلیم بن قیس :رك  -261
ج ، سفینۀ البحـار . 144ص  ،نفس الرحمان. 141-140ص  ،کتاب سلیم بن قیس :رك  -262

  . 165ص ، 2
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  . 351ص ، 2ج ، بدایۀ المجتهد. الموطاء: از. 187ص ، 6ج ، الغدیر، 2ج ، الموطاء  -263
، 2ج  ،تیسیر الوصـل . 6ج  ،کنز العمال: و از 301-300ص ، 10ج  ،صنعانى/ المصنف  :و رك

  . 188ص 
  . 188ص ، 2ج  ،تیسیر الوصل  -264
از  301-300ص ، 10ج  ،صـنعانى / المصـنف   :و رك. 351ص ، 2ج ، بدایۀ المجتهد  -265

  . 6ج  ،کنز العمال :رك. عثمان و عمر
  . 195ص ، 1ج ، البصائر و الذخائر  -266
مراجعـه   .نصوصى دیگر آمـده اسـت   21و در صفحه . 20ص ، 2ج  ،ب الاداریهالتراتی  -267

  . شود
  . 17ص ، 2ج  ،التراتیب الاداریه  -268
  . 207ص ، 8ج  ،کنز العمال: از. 488ص ، 3ج  ،حیاة الصحابه  -269
  . 117ص ، 1یخش ، 4ج  ،ط لیدن، ابن سعد/ الطبقات الکبرى   -270
  . 172و  319ص ، 2ج  ،کنز العمال: از 447ص ، 2ج  ،حیاة الصحابه  -271
  . 499ص ، 2ج  ،الغارات  -272
سـنن  . 141ص ، 2ج ) تحقیق محمودى(انساب الاشراف . 70ص ، 1ج  ،الغارات :رك  -273
، 2ج  ،حیـاة الصـحابه  . 69ص  ،روضۀ کافى .183ص ، 2ج  ،تاریخ یعقوبى. 339ص ، 6ج  ،بیهقى
. 215-217ص ، 1ج ، شرح ابن ابى الحدید: از. 137ص ، 41ج ، نواربحارالا .بیهقى: از. 112ص 
بعـض منـابع مـذکور و منـابع     : از. 197-207ص ، 12ج  ،و نهج الصـباغه . 240ص ، 8ج ، الغدیر
  . 739ص ، 8ج ، و از بحارالانوار. 431ص  2ج  ،وسائل: از» الغارات«و در حاشیه . دیگر

. 198، 197ص ، 1ج  ،امالى شیخ طوسـى . 175 -176ص ، شیخ مفید/ الامالى  :رك  -274
ج  ،کافى. 81-82ص ، 11وسائل شیعه ج . 196ص ، 12ج  ،نهج الصباغه. 75ص ، 1ج  ،الغارات

 -شرح عبده / نهج البلاغه . 153ص ، 1ج  ،الامامه و السیاسه. 126ص  ،تحف العقول. 31ص ، 4
  . 134و  133ص ، 41بحارالانوار ج . 203و  197ص ، 2شرح ابن ابى الحدید ج . 10ص  2ج 

ص ، 2ج  ،مناقب ابن شهر آشوب 113-114ص  ،المعیار و الموازنه :از باب نمونه رك  -275
111 .  

ص  ،نفس الرحمـان . 165ص ، 2ج ، سفینۀ البحار :و رك. 319-318ص ، 5ج  ،کافى  -276
  . 160ص ، 42ج ، بحارالانوار. 30
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شــرح ابــن ابــى . 499-498ص  2ج  ،الغــارات. 62ص ، 2ج ، مبــرد/ الکامــل  :رك  -277
: از 397ص ، 4ج  ،کنزالعمـال . 319ص ، 1ج  ،الفائق. 124ص ، 19و ج  284  ص ، 2ج ، الحدید

) ابن جریر ورایت را صحیح دانسته است(بزار و ابن جریر  ،دورقى، ابى عبید ،حارث ،ابن ابى شبیه
ــدیث ــب الح ــۀ. 484  ص ، 3 ج ،و غری ــى. 87ص  ،3ج  ،النهای ــیر عیاش . 361-360، 1ج  ،تفس

-597ص ، 1ج  ،تفسیر نـورالثقلین . 527ص ، 1ج  ،و تفسیر برهان. 118ص ، 41ج ، بحارالانوار
مقالـه علامـه    ،مجله نور علم. 400ص ، 13ج  ،نهج الصباغه. 99ص ، 2ج  ،قاموس الرجال. 598

تهـذیب  : و از. 300-299ص ، 1ج ، نثرالـدرر : د شده و ازمحقق احمدى میانجى از بعض منابع یا
  . 194ص ، 4ج  ،مرصفى/ شرح کامل . 116ص ، 2ج  ،سباعى ،الکامل

  . 47ص  ،عبد العزیز سید الاهل/ زین العابدین   -278
  . 7ص  ،همان مدرك  -279
از . 288-287ص ، 1ج ، ائمتنا. 361ص  :و رك. 165-164ص ، 46ج ، بحارالانوار  -280

المناقب : و از 128ص ، 6ج ، و از العقد الفرید 60ص  ،عبدالعزیز سید الاهل/ کتاب زین العابدین 
  . 300ص ، 3ج  ،ابن شهر آشوب/ 

  . 39ص  ،الموالى فى العصر العباسى: از. 66-65ص  ،الاسلام و المشکلۀ العنصریه  -281
  . 9-8ص ، 46ج ، بحارالانوار. 128ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضا  -282
ــافى :رك  -283 ــارالانوار. 361-364ص ، 5ج  ،ک ــلام و . 140-139ص . 46ج ، بح الاس

  . 66ص  ،الموالى فى العصر الاموى: از 66ص  ،المشکلۀ العنصریه
  . 18آیه  ،سوره مائده  -284
  . 6آیه  ،سوره جمعه  -285
  . 272ص ، )یهودیت(مقارنۀ الادیان ، الکنز المرصود  -286
شـریعت  (و از تلمـود   68-67ص ، الکنز المرصود. 272ص ، )یهودیت(مقارنۀ الادیان   -287
  . 25  ص ) اسرائیل

  . 68و  67ص ، الکنز المرصود  -288
   .همان مدرك  -289
  . 69ص ، الکنز المرصود  -290
ص ) یهودیـت  (مقارنۀ الادیان . 69ص ، الیهود قدیما و حدیثا. 66ص ، الکنز المرصود  -291

272 .  
  . 72ص ، الکنز المرصود فى قواعد التلمود  -292
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  . 136ص ، 2ج  ،طنطاوى/ تفسیر الجواهر ، الیهود قدیما و حدیثا  -293
  . 301ص ، 1ص  ،الحضارة الاسلامیۀ فى القران الرابع الهجرى  -294
  . 81ص ، 3ج ، ط صادر، ابن سعد/ طبقات   -295
  . 18ص ، 1ج  ،لامضحى الاس. 25ص ، 4ج  ،جامع البیان  -296
  . 25خطبه  ،شرح عبده/ نهج البلاغۀ   -297
، 1ج » الصحیح من سیرة النبـى الاعظـم   «در این باره مراجعه کنید به کتاب ما   -298

  . 48-47ص 
  . 299ص ، 20ج ، شرح ابن ابى الحدید  -299
  . 63-59ص ، 8ج  ،کافى  -300
، 3ج  ،الصـراط المسـتقیم  . 269ص ، 1و ج  283ص  2ج ، ابى الحدیدشرح ابن  :رك  -301

  . 284ص ، 8ج  ،ط قدیم، بحارالانوار. 58ص ، 4ج  ،الشافى  تلخیص . 26ص 
  . 83ص ، 2ج  ،رجال مامقانى  -302
   .همان مدرك  -303
  . 113ص  ،المعیار و الموازنه  -304
  . 144ص ، 1ج ، مبرد/ الکامل   -305
ج ، ابن اثیـر / الکامل . 62ص ، 4ج  ،تاریخ الامم و الملوك. 207ص  ،الاخبار الطوال  -306

ص ، 7ج  ،نهـج الصـباغۀ  . 371-370ص ، 2ج ) تحقیق محمـودى (انساب الاشراف . 343ص ، 3
143 .  

  . 188ص ، 3جزء ، 2ج  ،راغب/ محاضرات   -307
  . 71ص  ،الخوارج و الشیعۀ. 295ص ، 2ج  ،الثقات  -308
  . 71ص  ،الخوارج و الشیعۀ  -309
  . 49ص  .ابن صباع/ الفصول المهمۀ   -310
  . 24ص ، »ج، شرح ابن الحدید  -311
ت ص »ج، الغـدیر . 143ص ، 3ج ، ابـن اثیـر  / الکامل . 316ص ، 3ج  ،تاریخ طبرى  -312

-387ص ، 2تـاریخ ابـن خلـدون ج    : و از. 160-158ص ، 1ج ، شرح ابن ابى الحدیـد : از، 35
  . 168  ص ، 1ج ، ابى الفداء تاریخ. 389
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 ،نهـج الصـباغۀ  . 56ص ، 4ج  ،تاریخ طبرى :و رك. 146ص ، 1ج  ،الامامۀ و السیاسۀ  -313
، ابن اثیر/ و کامل  .الحیاة السیاسیۀ للامام الحسن : و مراجعه شود به کتاب ما. 179ص ، 7ج 
  . 337ص ، 3ج 

  . 130ص ، 1ج  ،الاماة و السیاسۀ  -314
  از منبع یاد شده 169ت ص »ج، الغدیر. 300ص ، 4ج ، العقد الفرید  -315
، ابـن اثیـر  / و الکامل . 45ص ، 6ج ، ط دارالمعارف مصر ،تاریخ الامم و الملوك :رك  -316

  . 231ص ، 4ج 
و هر کتاب تـاریخى دیگـر   . 239-238ص  ،ابن جوزى/ تاریخ عمر بن خطاب  :رك  -317

   .ه استکه متذکر قتل خلیفه دوم شد
  . 37ص ، 7ج ، شرح ابن ابى الحدید  -318
  . 114-113ص  ،المعیار و الموازنۀ :رك  -319
  . 200ص ، 12ج  ،نهج الصباغۀ .الکافى: از 37ص ، 7ج ، شرح ابن ابى الحدید  -320
و از جمهـرة  . 23ص ، 16ج ، شرح ابن ابى الحدید. 149ص ، 4ج  ،ابن اعثم/ الفتوح   -321

  . 26ص ، 2ج  ،قرشى/ حیاة الامام الحسن بن على  :و رك. 1ص ، 2ج  ،رسائل العرب
ج  ،قـدیم ، ط، بحـارالانوار . 431ص ، 2ج  ،الغارات. 119ص ، 2ج ، شرح ابن الحدید  -322

  . 302ص ، 5ج  ،نهج السعاده. 156ص  ،الدرجات الرفیعه. 621ص ، 8
  . 228-227ص  ،الخوارج و الشیعه  -323
  . 22ص ، 3 ج، ربیع الابرار  -324
  . 306ص  ،روح الاسلام  -325
   .السیاده العربیه و الشیعه و الاسرائیلیات  -326
  . 295ص ، 3ج ) تحقیق محمودى(بلاذرى / انساب الاشراف   -327
. 417 - 416ص ، 3ج ، العقـد الفریـد   :ورك، 62 - 61ص ، 2ج  ،عسکرى/ الاوئل   -328

د الفرید ماجراى سعید بن جبیر ذکر نشـده امـا در وفیـات    در عق. 109ص ، 1ج  ،وشذرات الذهب
   .آمده است 373ص ، 2ج  ،الاعیان

  . 199 - 198ص  ،معرفۀ علوم الحدیث  -329
   .همان مدرك  -330
  . 811ص ، 1ج ، ربیع الابرار  -331
  . 416-415ص ، 3ج ، العقد الفرید  -332
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  . 354ص ، 2معجم البلدان ج . 103ص ، 1ج  ،شذرات الذهب  -333
  . 353ص ، 2ج  ،معجم البلدان  -334
  . 318 2، 2ج  ،التراتیب الاداریه. 545-543ص  ،مقدمه ابن خلدون :رك  -335
  . 31ص ، 3ج  ،ربیع الابرار  -336
  . 295ص ، 3ج »تحقیق محمودى«انساب الاشراف   -337
، 4و ج . 60ص ، 2ج  ،مطبوع بر حاشـیه الاصـابۀ   ،الاستیعاب. 62ص ، 2ج  ،ۀالاصاب  -338

به این روایت اشکال و خدشـه   -قدس سره  -صاحب الغدیر . 104-103، 10ج ، الغدیر. 59ص 
. 331-330ص ، 2ج  ،اسـد الغابـۀ  . 152ص ، 2ج  ،ابـن هشـام  / السیرة النبویۀ  .وارد کرده است

شرح ابن ، 203ص ، 6ج  ،تهذیب تاریخ دمشق. 60ص ، 1ء جز، 4ج  ،ط لیدن، ابن سعد/ طبقات 
نفس . 256ص ، 7ج  ،قاموس الرجال. 227ص  1ج ، تهذیب الاسماء. 37ص ، 18ج ، ابى الحدید
ص ، 4ج  ،تهـذیب التهـذیب  . 14فصـل   ،ابى عمر و از مناقب خوارزمى: از. 85-91ص  ،الرحمان

138 .  
  . 60ص ، 1بخش ، 4ج  ،ط لیدن، ابن سعد/ طبقات   -339
   .حسین بن حمدان: از 85ص  ،نفس الرحمان  -340
  . 60ص ، 1بخش ، 4ج  ،ط لیدن، ابن سعد/ طبقات   -341
  . 271ص ، 1ج »بخش زندگانى پیامبر «انساب الاشراف   -342
   .انساب الاشراف: از 85ص  ،نفس الرحمان  -343
دو منبـع  : از 35ص ، 7ج ، الغـدیر . 331ص ، 1ج  ،کـافى . 25ص  ،بصـائر الـدرجات    -344
ص  1ج ، مصـابیح الانـوار  . 343ص . 32ج ، بحـارالانوار . 17ص  ،اختیار معرفۀ الرجـال  .گذشته

   .ظاهرا روایت از نظر سند معتبر است. 419-418، 4ج  ،قاموس الرجال. 348
  . 91ص  ،رحماننفس ال .کافى: از. 345ص ، 22ج ، بحارالانوار. 162ص ، 8ج  ،کافى  -345
آن جا کـه از حـدیث مـؤ    . 3ج » الصحیح من سیرة النبى الاعظم «کتاب  :رك  -346

   .اخات سخن گفته ایم
  . 115ص ، 2ج  ،ط لیدن، ابن سعد/ طبقات   -347
  . 25ص ، 1ج ، تذکرة الحفاظ  -348
. 46ص ، 3ج  ،الاصابه .60ص ، 4و ج . 17ص ، 3ج  ،در حاشیه الاصابه ،الاستیعاب  -349

  . 427-426ص ، 2ج  ،التراتیب الادرایۀ
   .منبع پیشین: از. 69ص . 10ج  ،قاموس الرجال. 537ص ، 3ج  ،الکشاف  -350
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نیـز مراجعـه    60ص ، 4و بـه ج  . 16ص ، 3ج  ،مطبوع بر حاشیه الاصابۀ ،الاستیعاب  -351
  . شود

 :و رك. 271ص  ،انساب الاشـراف . 69ص ، 10و ج . 256، 7ص ج  ،قاموس الرجال  -352
  . 60ص ، 1بخش ، 4ج ، ابن سعد/ طبقات 

  . 22ص ، 1بخش ، 4ج ، ابن سعد/ طبقات   -353
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